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-----------------------------------------------------------------------   گرامی  سخنی با خواننده
-                                                                                                                      ----               

های پانزده ساله  من به صورت نوشتارهايی با نوشته ای را آه پيش رو داريد حاصل انديشه - .     
موضوعات گوناگون بود آه آنها را در دفتری به صورت پراآنده نوشته بودم و امروز آنها را در يك جا به 

فت ، در شش فصل گرد آورده ام چون اين آتاب در اداره ارشاد اسلامی اجازه نشر نيا نام بهشت گمشده
از طريق اينترنت منتشر آردم  ،خواننده گاه اگر ميبيند آه سبك گفتار   PDF ناگزير ، آنرا در قالب فايل

بخشهای گوناگون اين نسك با يكديگر متفاوت است و يا گاه با انديشه های متفاوتی مواجه ميشود بدين 
خاطر است آه اين آتاب در گستره زمانی طولانی ای  نوشته شده است و هيچ جای تعجب ندارد آه اگر 

دوره زمانی نوشتار و گفتار انسانی تغيير يابد و دگرگون گردد ، اين انديشه ها از جايی گرته در يك 
برداری نشده اند و زائيده ذهن آنجكاو من هستند، من هر چند آه خود در زندگی طعم  آزادی را نچشيده ام 

نع و واسطی  سعی آرده ام به اما ذهنم و انديشه ام  را همواره آزاد و رها ساخته ام و بدون هيچ فيلتر و ما
پديده ها نظر بيندازم ،من انسانهای زيادی را ميشناسم آه هر چند خودشان را آزاد ميدانند اما ذهنشان را 

به جهان نظر ... آزاد نمی گذارند ، آنها از دريچه تنگ ، دين ، مذهب و مكتب ،تعصب ، احساس ، و 
جهان را ! ميبينند ، من به آنها ميگويم عينكت را بردار مياندازند و جهان را به رنگ شيشه عينك خود 

انديشه ها و افكار من آه در اين آتاب آمده ! آنگونه ببين آه هست ، نه آنگونه آه خودت ميخواهی ببينی
است  ممكن است ، ناقص ، نادرست ويا درست باشند ، اما من هيچگونه تعصبی روی آنها ندارم و 

عهده خواننده زيرك و منصف خود ميگذارم ، ومطمئنم آه يك خواننده زيرك و  قضاوت درباره آنها را بر
با انصاف هيچ سخنی را بی دليل قبول يا رد نميكند و با نادرست يافتن يك گفتارنيز همه گفتارهای نويسنده 

   ---------------------------------------- .  خود را نادرست نميپندارد 
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                  ----------------------------------------------------------------------------- نويسنده .درباره
                                                   .                                                                       

من در يك خانواده آشاورز روستايی درشمال ايران به دنيا آمده ام آغاز تولد من همراه بود با         .
اه آغاز جشنهای دو هزار و پانسد ساله پادشاهی در ايران آه در اوج عظمت شاه سابق در پاسارگاد همر

                  ------------------------------------------------ . شد   یبا صرف هزينه های مليونی بر گزار م
از آغاز آودآی ام خاطره چندانی در ذهنم نمانده ،اما قبل از اينكه پا به مدرسه بگذارم به خواندن آتاب 
علاقه مند شدم چرا آه برادر بزرگم هميشه شبها در خانه گنبديمان در بيرون از روستا داستانهای بوستان 

را با شور و ذوق فراوان برای من و ) پيرمرد و دريا ( و گلستان سعدی و داستانهای ارنست همينگوی 
ميشه يكی از آرزوها ی مادرم می خواند و من از همان جا به مطالعه علاقه مند شدم ، به طوری آه ه

آودآی من اين بود آه همه آتب داستان جهان برای من باشد ، گاه آه به يك آتاب دسترسی پيدا دوران 
می آردم ،آنرا چندين بار می خواندم به طوری آه برادرانم مرا مسخره می آردند واز من می خواستند 

                  --------------------------------------.  آه دست از سر آتاب بيچاره آه ديگر پاره شده بود بردارم 
آتابخانه روستا چند ين جلد آتاب آهنه و قديمی داشت آه هفته ای يكبار پسر عمويم آنرا بازمی آرد       .

ي آرد و دو جلد می داد، من هميشه آتب و به ما يك جلد آتاب امانت ميداد البته  برای من پارتی بازی م
داستانِ می خواندم ، اما يكبار آتابی با نام نقد  سوسياليسم به دستم رسيد آه چيز زيادی از آن نفهميدم 

 یديد با تمسخر از من م یرا خريدم و مطالعه می آردم آه هر آس آنرا م یپزشك یيكبار نيز آتاب
                  ------------------------------------------------------. برايش بنويسم  یخواست آه دارو و دوائ

انقلاب سال پنجاه وهفت را آه در هفت سالگی من آغاز شد خوب به خاطر دارم چرا آه در آن      .  
بيش نبودم همراه خواهر زاده ام  یرفته بوديم و من آه آودآايام همراه مادربه خانه خواهرم در تهران 

برای بازی به خيابان آمده بوديم آه در آنجا مردم را ديدم آه با آتش زدن چند لاستيك و اتوموبيل خيابان 
تير اندازی های پراآنده ای به گوش ميرسيد ، من يك لحظه در  صدایدر سطح شهر ها را بسته بودند و

فتم آه به سمت اتوموبيلها و مردم بروم و به آنها ملحق شوم آه خواهر زاده ام دستم را آنجا تصميم گر
گرفت و مانع شد، وقتی به در مانگاهی آه خواهرم در آنجا سرايدار بود برگشتيم چشممان به مجروحان 

ی  مادرم و آشته های زيادی افتاد آه بر روی زمين به حال خود رها شده بودند ودر خانه نيز با اشكها
روبرو شدم آه از يك طرف دلواپس من و برادربزرگم بود آه هنوز به خانه بر نگشته بود  و از طرف 

آرد ، چرا آه تلويزيون می گفت فرود گاه  یام بود آه در فرودگاه مهر آباد آار م يیديگر دلواپس دا
                  ---------------------------------------------------------. بوسيله گاردی ها محاصره شده است 

به هر حال آن دوران تمام شد و وضع به حال عادی بازگشت و مدارس از سال بعد آغاز شد ،      .  
در بيرون روستا بود و من به من تا دوسال نتوانستم به مدرسه بروم چرا آه خانه ما در مزرعه ای  یول

دوسال ديگر صبر آن تا بزرگ تر شوی و  : گفت یتنهايی نمي توانستم تا مدرسه بيايم و پدرم هم م
و من نيز دو  سال ديگر صبر آردم و ديرتر از همسن و  ؛ بتوانی خودت با دوچرخه به مدرسه بروی

نی بودند آه صبح از شهر می آمدند و بعد از سالانم به مدرسه روستايمان رفتم ، معلمين مدرسه ،همه زنا
تعطيلی مدرسه به خانه هايشان باز مي گشتند، من در مدرسه هميشه شاگرد اول يا دوم بودم و از اين 
نظر مشكلی نداشتم ودرس هايم را در زير نور چراغ گرد سوزی آه پدرم خريده بود می خواندم و يادم 

---------------- . نور فانوس يا در مهتاب درس  می  خواندم  است گاه آه اين چراغ خراب می شد زير
 یشبها از پدر می خواستيم آه براي ما داستان بگويد و او هميشه داستان رمالباشی را تعريف م ------ 
                  ------------ .  گويا داستان ديگری بلد نبود اما مادر هر شب داستان تازه ای برای ما ميگفت  ،آرد

هم دوشاهين را در  یمن به غير از آتابهايم به گربه هايم دلخوش بودم و برادرم نيز به سگش ، مدت     . 
                  ---------------------------------------------------- .  آرديم آه مردند   یخانه نگهداشته و بزرگ م

رفتار برخی از معلمين مدرسه  بسيار زننده بود  یول ،نداشتم  یمشكل یهر چند آه از نظر درس     . 
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آرد ما هر روز صبح مجبور بوديم در مراسم صبحگاه مدرسه سوره فتح و سرود  یومرا نا راحت م
دانست  یمه آنيم آه هيچ آس معنی آنها را نمرا بخوانيم  و دعا های عربی ای را زمز یاسلام یجمهور

برخی روزها در سر صف چند تا از بچه های تنبل و بی انضباط را مي آوردند ) حتی خود معلمانمان ( 
گفتند آه روی آنها تف بياندازند و اين باعث چندش من می شد البته به من آه می  یو به دانش آموزان م

يكی ديگر از تنبيهات زندانی  ،رفتم  یآوردم و با لبخندی در م یر مرسيد هميشه ادای تف انداختن را د
آردن  دانش آموزانی بود آه مقررات مدرسه را زير پا می گذاشتند و زندان نيز توالت مدرسه بود آه 
البته اين بلا بر سر من نيز آمد و مرا به همراه دو دانش آموز ديگر در توالت زندانی آردند آه سر انجام 

از همكلاسی هايم بعد از دور شدن معلم ها آمد در توالت را باز آرد و ما راآه داشتيم از بوی بد يكی 
شديم  بيرون آورد؛ مدير مدرسه  از ما خواست آه والدينمان را بياوريم و من به پدرم گفتم آه  یخفه م

جمع شوند و اذيت آنند و بيايد و او سوار بر خر سفيدمان به مدرسه آمد و اينكار باعث شد بچه ها دورش 
آنم اين اولين بار و آخرين باری بود آه پدرم به دبستان ما آمد ، چرا آه  یمن آلی خجالت آشيدم ، فكر م
من مادر بزرگ پير و خواهر بزرگم را ،خواست والدينمان را بياوريم  یدر دفعات بعد آه مدير از ما م

يكبار آه  ،ی می آردم هيچگاه زير بار حرف زور نرومبردم  ، البته من سع یبه جای آنها به دبستان م
برف زيادی آمده بود وراهها بسته شده بود من تا چند روز نتوانستم مدرسه بروم و تكاليف درسی ام روی 

وقتی  هم انباشته شده بود برادر بزرگم آمكم آرد و مشق هايم را نوشت و مرا به مدرسه برد در آنجا معلم
آرد به دست خط  مشق ها مشكوك شد و گفت چه آسی آنها را برايت نوشته  یز ديد مرا با آه  مشق هايم
 یاگر بگويی چه آس: ندادم چرا آه همواره از دروغ گفتن متنفر بودم ، معلم گفت  یاست من جواب

حرف معلم حساب آردم و  یبروی و بنشينی ، من هم رو یتوان یمشقهايت را  نوشته  آاريت ندارم و م
ادرم آمكم آرده و نوشته اما هنوز حرفم از دهانم بيرون نيامده بود آه معلم با چوب به جانم افتاد گفتم بر

و چند تا محكم به سر و دستم زد به طوری آه سرم چند جا ورم آرد و درد زيادی گرفت من نيز از اين 
ستم و سپس مشت ناجوانمردی معلم عصبانی شدم و در يك اقدام چوبدستی او را از دستش گرفتم و شك

را به شكمش زدم ، اين خبر به سرعت در همه مدرسه و روستا پيچيد و همكلاسيها آنرا با آب و  یمحكم
ناميدند؛ اما به مرور زمان ! تاب برای والدينشان تعريف آردند و آنها از آنروز به بعد مرا علی آوهی ؟

                  ---------------------------------.  شدم  تبديل پسری سر زير و آرامبه در سالهای بعد من 
در دوران  جنگ عراق و ايرا ن من نيز مانند بقيه مردم و همكلاسيهايم به مذهبی روی آوردم آه به     . 

راه شدت در مدرسه وجامعه تبليغ ميشد و اين احساسات مذهبی آنقدر درمن رشد آرده بود آه همواره هم
برپايی نماز شب به مسجد  ینمازهای واجب يوميه نمازهای مستحبی را نيز به جا می آوردم و گاه برا

رفتم و تا طلوع صبح نمازو دعا می خواندم ونه تنها روزه های واجبم را می گرفتم آه روزه  یروستا م
گرفتم و حتی يادم است آه يكبار آه در حال خواندن نماز  یهای مستحبی را  نيز در ايام مختلف م

مستحبی در مسجد شهر بودم  از مينی بوس روستا جا ماندم و مجبور شدم پياده به روستايمان بروم آه 
رسيدم شب شده بود اما من اعتراضی نداشتم چون باور داشتم آه خدا در  یچند ساعت راه بود و وقت
ن بزودی  در امور مذهبی آنقدر پيشرفت آرده بودم آه در فاميل همه مرا شيخ قيامت پاداشم را ميدهد، م

مي ناميدند و اگر مسئله ای دينی داشتند از من می پرسيدند و من هم با مراجعه به آتب فقهی و رسالات 
آه غسل جنابت بر من واجب شد من سعی می  یدادم  در پانزده سالگ یدينی  با علاقه به آنها پاسخ م

دم در هر وضعيتی به وظيفه شرعی خود عمل آنم آخر در روستای ما يك حمام عمومی نفتی بود آه آر
اآثر اوقات خراب بود و من آه حتما بايد به وظيفه شرعی خود عمل می آردم مجبور شدم چند بار در 

ر مرا به خاط یروستا رسيد برخ یاين خبر به اهال یسر مای زمستان در آب جوی غسل آنم و وقت
                 ----------- . پايبندی به عقايد دينی تشويق آردند و برخی نيز از ته دل به من خنديدند و تمسخر آردند

تصميم گرفتم به حوزه علميه بروم تا در انجام فرائض دينی ام راحت تر باشم  یدر شانزده سالگ        -
يدن اين سخن به من خنديدند و مسخره آردند چرا آه و به خدايم نزديكتر شوم اما خانواده و فاميل با شن
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در ايران هر  چند آه مردم به اصول دين اسلام پايبند هستند و به روحانيون در ظاهر احترام می گذارند 
در هر  ، اما در باطن روحانيون را مفت خور و سر بار جامعه می دانند و ارزشی برای آنها قائل نيستند

والدين ازاين تصميمم برگشتم ولی بلافاصله رفتم با چند نفر از همكلاسی هايم   حال من با واآنش منفی
از گردانهای اعزام به جبهه  ثبت نام آردم  تا لا اقل بتوانم در جنگ  یآه يكيشان پسر خاله ام بود در يك

نروزها و جهاد في سبيل االله به احدي الحسنيين نا ئل شوم  و با نوشيدن شربت شهادت به بهشتی آه آ
آردند برسم ولی به علت آم بودن سن ، اعزام ما را به جبهه  یخيلي در راديو و تلويزيون تبليغش را م

 یمنوط به موافقت والدينمان دانستند آه البته مادرم نيز با شنيدن درخواستم با عصبانيت آنرا رد آرد و حت
بود جلوی چشم مردم و )رفتن به جبهه  یبرا(رفت برادر بزرگم را نيز آه در حال سوار شدن به ماشين 

بسيجی ها از ماشين پائين آورد البته اينكارش  باعث خنده مردم و عصبانيت پاسدارها شد ؛ اما من ولكن 
ماجرا نبودم و همواره همراه درسم آه خوشبختانه هميشه شاگرد اول آلاس مي شدم سعی می آردم در 

شيعه روی آوردم ، يادم است  یو فلسف یمطالعه آتب فقهامور مذهبی نيز از همه پيشی بگيرم پس به 
بود آه مجموعه احاديث شيعيان را در آنجا گرد آورده  یآه خواندم آتاب قطور اصول آاف یاولين آتاب

آشنا شدم چرا آه در   یبودند واين آتاب از منابع حديث شيعه است ، در اين آتاب ناگاه با جهان متفاوت
ز قول امامان آورده شده بود، همه  فرق و گروههای سنی را مرتد اعلام آرده و احاديث اين آتاب آه ا

دانست و اين با بيانات رهبر انقلاب آه خواهان اتحاد با همه مسلمين جهان  بود  یآنها را دوزخی م
ما  یروبرو شدم آه نه تنها در حكومت اسلام یاز سوی ديگر در اين آتاب با احاديث،منافات داشت 

از پيامبر اسلام  و امامان شيعه در باره  یشد بلكه با عقل من نيز ناساز گار بود ، احاديث ینم رعايت
زنان و ياد ندادن سوره يوسف به آنها و منع آشيدن نقاشی و مجسمه سازی و تحريم  ی،تحريم سواد آموز

رفته لايه ای از شك در  موسيقی و احاديثی درباره ميزان علم امامان و غيره، با خواندن اين احاديث رفته
آيا حق با شيعه است يا سنی ؟ خدا را چه آسی آفريده ؟ آيا : عمق ضميرم شكل گرفت و سئوالاتی مانند 

خدا در جهنم هم هست ؟آيا خدا آه توانا ترين موجود است توانائی دارد خودش را هم از بين ببرد ؟  
، اما هر چه ...آردند  آيا اين آارشان زنا نبود و دختران و پسران آدم و حوا آه مي گويند با هم ازدواج

رسيدم بلكه بر ميزان پرسشهايم  نيز افزوده مي شد ، آخر سر  ینم یمطالعه می آردم نه تنها به نتيجه ا
 ، شوم پس ساعتها گريه آردم تا خداوند مرا هدايت آند و شك را از دلم ببرد یفكر آردم دارم گمراه م

اه در حديثی مي خواندم آه هر آس چهار سد بار سوره توحيد را بخواند امام زمان فايده ای نداشت گ یول
نمي افتاد و  یخواندم اما اتفاق یگذاشتم و اين سوره را م یمي بيند ساعتها وقت م یرا در خواب يا بيدار

البته من شد  یباز شك ودودلی و از طرف ديگر ترس من  ازاينكه مبادا ايمانم را از دست بدهم  بيشتر م
                  -------------------------------. علاقه داشتم و آنها را ترجيح مي دادم  یبيشتر به آتب علم

بوس ميِدادم و دو تومانش  یپدرم روزی ده تومن به من خرجی ميداد آه هشت تومان آنرا آرآيه مين     -
 یناهار می خوردم بيشتر اوقات آه روزه می گرفتم اين دو تومانها را جمع م یرا نان می خريدم وبرا

يا دانشمند يا دانستنيها می خريدم و تا چند روز در خانه با برادرم  یآردم و آخر ماه مجله اطلاعات علم
يدم و و خيام و شاهنامه را خر یمی خوانديم يكبار با اين پس اندازم ديوان حافظ و بار ديگر ديوان سعد

 یمن جذابيت زياد یبودنم دانش برا یبا همه مذهب، خواندم می مادرم  یماه رمضان هنگام سحر برا
آردم تا  یرزو مآشدم آه  یبشر آنقدر مجذوب م یفضائ یآه با خواندن داستان پيشرفتها یداشت به طور

آردم تا سال دو  یفكر مسال دو هزار را زودتر ببينم تا شاهد مسافرت انسانها به آره مريخ باشم چون 
پيشرفت مي آنند و در ته دلم همواره از خدا می خواستم آه امام زمان را قبل از سال  یهزار انسانها خيل

      -------------------- .را به هم بزند   یآمريكا و شورو یفضاي یدو هزار نفرستد تا مبادا برنامه ها
بروم به خاطر سيصد تومان پول  یزيادی داشتم به رشته علوم تجربدر دبيرستان من آه علاقه  .         

ناقابل به رشته ای فنی رفتم چرا آه  مدير مدرسه از من خواست سيصد تومان شهريه بدهم تا اسم مرا در 
رشته علوم تجربی بنويسد ومن آه در آن زمان اين پول را نداشتم به هنرستان رفتم آه پولی را از من 
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آمدند و آنها وقتی آه معدل مرا  یچرا آه دانش آموزان زرنگ به رشته های فنی نم، دند درخواست نكر
گفتند تا به حال آسی با اين معدل به اين  یديدند با خرسندی نام مرا نوشتند و می شنيدم آه با هم م

 یبه زود ینداشتم و ل یهنرستان نيامده است ، من در هنرستان هر چند آه به آارهای فنی علاقه چندان
توانستم در بين سيصد و اندی دانش آموز آن هنرستان رتبه اول را آسب آنم و از آنجا آه دانش آموز 

گذاشتند و با اين آه هر روز دير به مدرسه  یآرام و درس خوان و مذهبی ای بودم ،همه به من احترام م
را آنار گذاشته به ادبيات و  یمعترضم نمی شد، در آنجا من سعی آردم مطالعات مذهب یمي آمدم اما آس

شدم و به سرودن  ینگذشت آه با مطالعه آثار عطارو مولانا  شيفته  عرفان شرق یعرفان بپردازم؛ چند
آوردم  به گونه ای آه يكی از غزل های من در مسابقه شعر شهرستان نفر اول شد و جايزه  یشعر رو

يك سد و بلافاصله رفتم وآنرا فروختم واز پولش آه ناقابل آه لوازم التحرير بود به من دادند و من  یا
چرا آه پدر پيرم ديگر از آار افتاده بود  ، آرايه ماشين مدرسه ام استفاده آردم یتومان ميشد برا بيست 

و در آمدی نداشت آه حتی خرج خودش و مادرم را بدهد  چه اين آه خرج تحصيل من را بدهد؛ بعد از 
بير پرورشيمان از من خواست تا در مسابقه ديگری شرآت آنم و اينبار اول شدنم در مسابقه شعر د

شعری را در مدح امام خمينی بنويسم ولي من اينكار را نكردم چون همواره از چاپلوسی متنفر بودم و 
                  ------------------------------------------------------- .  دوست نداشتم شعرم را با مداحی آلوده آنم  

در هنرستان هر سال رتبه های اول را به اردوی رامسر ميبردند و از من نيز خواستند آه بروم      -
اردو را بطالت و وقت گذرانی بيهوده  رفتن بهولی من نرفتم چون علاقه داشتم تابستان را آار آنم و

               .                            .ميدانستم 
در طول سال تحصيلی  پدرم چند بار به مدرسه محل تحصيلم آمده بود و دبيران من آه از وضع بد     .

به من دادند تا از آميته امداد بگيرم و به خانه اقتصادی او ناراحت شده بودند يك بن خريد آيسه آرد را 
پول گدائی به من بدهد ؛ مادرم هر  یو دور انداختم چون دوست نداشتم آس همن آنرا پاره آرد یببرم ول

چند آه هميشه از فقر و بيماری مي ناليد اما من بر عكس خوشحال بودم چرا آه فقر را مطابق دين اسلام 
و آنرا آزمايش و نعمت خدا ميشمردم ، اما مادرم هميشه ) پيامبر اسلام  –ر فخرا الفق( دانستم  یافتخار م

 یزيرا هنگاميكه مهمانان غريبه و يا فاميلها به خانه ما مي آمدند ميوه ا ،جوش ميزد و خودش را ميخورد
ی تواند مانند خواهرش ميمانی بگيرد و گاه یخورد آه چرا نم ینداشت آه پيششان بگذارد وحسرت م

آمد  یگفت اگر مهمان یآرد ،م یبرای ما درست م) آبگوشت بادنجان ( اوقات  آه آبگوشت بدون گوشت 
                  -----------------------------------------------------               .بگوئيد گوشتهايش را خورده ايم 

نان و پنير يا نان با  یچای با نان خشك بود و من هميشه دلم لك مي زد برا اغلب اوقاتصبحانه ما     . 
مربا و آره ، ناهارما نيز تابستانها آب دوغ خيار و زمستانها بيشتر اشكنه بود اما شاممان بهتر بود بيشتر 

جان به ما ميداد البته مورشت گوجه و بادشست و با خ یبرنج شكسته را آه ارزانترين برنج بود  مادر م
                  ---------------------------- .توانست بپزد  یاين آخرها آه مادرم از آار افتاده شد ديگر همان را هم نم

 بردم یرامگوسفندان پدرم را به  چ اغلبآردم و یآار ممن  تعطيلتابستان ها و روز های  البته    . 
دارد سنگی گله  ديدم آه سگ هنگام برگشت  آه گوسپندان را به آوه برده بودميك بار برای نمونه 

با زدم آنرا محكم به زمين زده وشكستم  ديدم شبيه تخم مرغ است و را بو مي آشد ، آنرا برداشتم  یصيقل
اين  ، آرد به خوردن آن از درونش زرده و سفيده تخم مرغ به بيرون ريخت و سگ شروعتعجب ديدم 

را  یزياد یدر آوه سنگواره ها به جز آن  و من سنگ به اندازه تخم غاز بود آه گويا سنگواره شده بود
نزد استادی بردم  یاز آنها را دارم و برخي از آنها را به دانشكده زمين شناس یجمع آردم آه هنوز بسيار

 یدوره ژوراسيك است واز من خواست آه سنگواره هاواو آنها را از من گرفت و گفت اينها مربوط به 
        --------------------------------                           .من اينكار را نكردم  البته برايش ببرم آه  یآامل

را آنترات آرده  با دست ميتراشيديم و خرمن  محصولمن و پدرم هم چنين  موقع درو گندم و جو،    .
خيارو (نيزبر سر جاليز )  شش سال ( آوبيديم و چند سال تابستان  یو سپس با خرمن آوب مكرديم يم
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به من  یآشيد مزد یآه از من م یآردم آه البته با وجود آار زياد یبرادرم آار م) خربزه و هندوانه
آنم و  یبرادرم آار م یبرا یمادرم خوشحال بود آه من مجان یآرد ول یداد و اين مرا ناراحت م ینم

آرد ، اما در هر صورت ناراضی نبودم و به اميد  یرفتم مرا با زور روانه م یآردم و نم یاگر قهر م
خواندم و نمازم را هميشه با مادرم در مسجد  یديدم  درسم را م یروشن آه جلوی رويم م یآينده ا

                  --------------------------------- . دادم  میميخواندم و روزه ها و واجبات شرعی ام را آامل انجام 
در سال سوم دبيرستان با خواندن چند آتاب ستاره شناسی و نظريه نسبيت عام وخاص انيشتين به       . 

فيزيك علاقه مند شدم و آنجكاو شدم آه بفهمم زمان و مكان چيست و آغاز و پايان آفرينش در علم 
و هم زمان با خواندن يك آتاب روسی  به اختراع آردن نيز متمايل شدم و چندين وسيله نوين را  آجاست

آنها طرح هائی روی آاغذ بودند و هيچگاه به مرحله عمل در نيامد ند  و  بيشتراختراع آردم آه البته 
نشگاه به اساتيد نظريات و تئوريهای جديدی را نيز در زمينه فيزيك بيان آردم آه هر چند بعدا در دا

نرسيدند  یفيزيك نشان دادم و آنها صحت آنها را تائيد آردند اما باز هم بر روز آاغذ جا ماندند و به جاي
فيزيك مرا از درس هايم عقب انداخت به طوری آه در سال سوم  یاما غوطه خوردن من در دنيا

خواست آنند ،اما با اين وجود باز هم دبيرستان نمراتم افت زيادی آرد و اين باعث شد معلمينم مرا باز 
بالاترين معدل هنرستان را آسب آردم و از طرف آموزش و پرورش يك دوچرخه جايزه گرفتم آه آنرا 
به يكی از همكلاسيهايم به هزار تومان فروختم و هفتسد تومانش را به مادرم دادم و سيسد تومانش را در 

-------------------------------- .برای خودم نگه نداشتم  نرااز آ صندوق تكيه ابوالفضل انداختم و چيزی
شدند من  یآنكور دانشگاه آماده م یكه همكلاسيهايم  داشتند برايدر سال چهارم دبيرستان هنگام ------- 

 توانست به من آرامش یدر دنيای خودم و در افسردگی شديدی فرو رفته بودم ديگر اعتقادات مذهبی ام نم
 
آمد يك  یدلم نم یترسيدم اينكار را انجام بدهم چرا آه من حت یافتادم اما م یبار به فكر خودآش بدهد چند 

خواست در خانه   یرا م یمورچه را بكشم چه اينكه خودم را بكشم و اگر مادرم زنبور يا مگس  يا عقرب
ن هميشه زندگي چو،مي گرفتم و از خانه بيرون مي انداختم  یگذاشتم و آنرا با پارچه ا یبكشد نم

ترجيح مي دادم و  یرا به گوشت خوار یموجودات برايم مهم بود و من هميشه مانند هندو ها گياه خوار
 یمغرور بيزار بودم ونه تنها انسان را اشرف مخلوقات نم یاز آشتن موجودات زنده به خاطر انسان ها

آزار را بر انسانها  یبين  انسان و موجودات ديگر قائل نبودم و بر عكس حيوانات ب یدانستم بلكه هيچ فرق
                  --------------------------------------------------------------------------        .ميدادم  ترجيح

زدند و مادرم نيز به افسرده گی شديد مبتلا شده  یوالدينم در فقر و بيماری و پيری دست و پا م        -
از هيچ آدامشان  یآه آار یبود و دائم پدر بينوايم را تحقير مي آرد و او را مقصر مي شمرد در حال

بود بدان دل  یك من نيز  آه  چند سالتوانستم برايشان بكنم دنيای فيزي یساخته نبود من نيز آاری نم
 یخوش آرده بودم ديگربراي من به پايان رسيده بود چرا آه پرداختن به تحقيقات فيزيك  آرامش و پول م

 یبرا ،ديگر در دانشگاههای ايران نيز آه نمره محور و مدرك گراست یخواست آه من نداشتم و از سو
                  ----------------------------------------------- ).آاملا فهميدم  اينرا بعدا( قائل نيستند   یتحقيقات ارزش

به هر حال من آه با استعداد ترين دانش آموز مدرسه بودم و معلمينم فكر ميكردند در آينده به پست        -
نه تربيت معلم شدم و آرزوی خودم و معلمينم را نقش بر آب وارد دوره دوسالا، رسم  یو مقام بالايی م

آردم تربيت معلم تنها امتيازی آه داشت اين بود آه به دانشجويان غذا و خوابگاه مجانی و ماهيانه مبلغ 
داد و اين برای من بسيار مناسب بود اما در آنجا مقررات سختی  یسه هزار و پانسد تومان آمك هزينه م

مي بستند و نمی گذاشتند دانشجويان  یز جمله درب تربيت معلم را مانند يك پادگان نظامشد ا یاجرا م
نتيجه مي  یشوند و تربيتشان ب یبيرون بروند و توجيهشان اين بود آه دانشجويان در محيط بيرون فاسد م

آه غذايشان را شد  یماند ، در آنجا ابتدا نماز جماعت خوانده می شد و سپس به دانش جويان اجازه داده م
ی نصيبشان                 قبل از نماز غذا بخورند چيز خواستند ، یبخورند و دانشجويانی آه زرنگی می آردند و م
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گشتند ، هر جمعه دانشجويان داوطلب را با اتوبوس به نماز جمعه  یشد و دست از پا دراز تر بر م ینم
شد و من نيز  یپيوسته در مسجد تربيت معلم خوانده مبردند و دعای آميل و توسل و ادعيه ديگر نيز  یم

گفتم ، در آلاسهای درس نيز با اينكه  یرفتم و سر چهار راهها اذان م یمدتی با دانشجويان مذهبی م
بود از جمله اخلاق اسلامی ، تربيت اسلامی ، معارف  یبود بسياری از دروس ما اسلام یرشته ما فن

آمد ، هميشه سر راهش در مرقد امام  یاز اساتيد ما آه از قم م یو يك... اسلامی ، ادعيه اسلامی و 
 یآرد و با خواندن زيارت نامه ای نذر و نياز مي آرد و به قول خودش هميشه جواب هم م یتوقف م

داد آه  یگرفت در آلاس فقط درباره مذمت و عيوب ثروت و فوايد فقر صحبت می آرد و آنقدر ادامه م
آرد  ،  در پايان سال نام دانشجويانی را آه پيوسته  یگرفت و قطع م یمورد اعتراض دانشجويان قرار م

خواندند را در دفتری می نوشتند و آنها را به  یدر مسجد حضور داشتند و از بقيه بيشتر نماز و دعا م
نها خواستم نامم را خط بزنند چون آ البته من از ،مشهد  مقدس می بردند آه نام من نيز در بين آنها بود

------------------- .   )اينكار را آردند ینها نيز با خوشحالآو (دوست نداشتم عباداتم به خاطر ريا باشد 
با خبر شدم آه در رشته الكتروتكنيك دانشگاه آب و برق شهيد عباسپور به  تحصيل در نيمسال اول    -- 

تشويق همكلاسيهايم تصميم گرفتم بروم آنجا ثبت نام آنم البته خودم هم صورت بورسيه پذيرفته شده ام با 
نجا ادامه بدهم ، آنها ابتدا از من چند سئوال مذهبی در باره آدوست داشتم بروم و تحقيقات فيزيكم رادر 

احكام نماز و طهارت پرسيدند آه به خوبی جواب دادم و سپس از من پرسيدند آه آيا در گروههای 
ی فعاليت آرده ای و من گفتم نه ، سپس از من خواستند چند سوره قرآن را از حفظ بگويم و من آمونيست

نيز آه سوره های زيادی را از بر داشتم چند تای آنها را برايشان خواندم و آنها خوشحال شدند و نام مرا 
گرفتم بروم با مشاور  نوشتند ، سپس من آمدم از مرآز تربيت معلم انصراف بدهم و بروم،اما ابتدا تصميم

مشاور گفت تو آدم باادبی هستی و به معلمی بيشتر می ! مرآز مشورت آنم آه بروم بهتر است يا نروم 
 هفتاد ودوحدود ( خوری از طرف ديگر اگر بروی بايد خسارت اين شش ماهی آه اينجا بودی بدهی

حاضر : م آه بدهم البته مادرم گفت ، من از رفتن منصرف شدم چرا آه آن  قدر پول نداشت) هزار توما ن
دانستم اين تنها پس انداز اوست  یمن نپذيرفتم چون م یول ؛ است اين پول را از پس اندازيش به من بدهد

گرفتند و  ی،بعدها فهميدم آه چون گزينش اول من در آنكور رشته الكترو تكنيك بوده از من خسارت نم
ترسانده بود ، مدتي با خود آلنجار رفتم آه بروم يا بمانم ، تا مشاور تربيت معلم از روي نا آگاهي مرا 

به  یآردم با بيخيال یآه بايد می رفتم انتخاب واحد م یشد و روز یاين آه زمان به سرعت سپر
------------------------------------                --.روستايمان بر گشتم و اين بزرگترين اشتباه من بود  

سال تربيت معلم نيز به سرعت تمام شد و من مامور شدم در يك شهرك دور افتاده به تدريس  دو------- 
 یمن از اينجا آغاز شد ابتدا بايد خانه ای را در آن شهرك اجاره م یمشغول شوم  وبدترين دوره زندگ

سوی شهرك   بر روی دوش داشتيم به )آه تنها فرشمان بود (آه  نمدی را یآردم ، به اتفاق پدرم در حال
حرآت آرديم ، در راه پدرم  مرده ای را ديد آه بر روی دوش حمل می آردند به من گفت اين سفر 

آه به شهرك رسيديم ظهر بود از چند نفر سراغ خانه اجاره ای گرفتيم اما هيچ  یخوش يمن نيست، وقت
به مجرد : د هستم ،گفتند شنيدند آه من مجر یآس حاضر نمی شد خانه اش را به ما اجاره بدهد آنها وقت

خانه نمی دهيم، سرانجام  يك پير مرد چاق و قد آوتاه آه زنش را طلاق داده بود و در يك خانه قديمی 
بود و چند   یزندگی می آرد ، به ما گفت آه يك اتاقش را مي تواند به ما اجاره بدهد خانه پيرمرد خشت

آاشته بودند ، درآن خانه دو مستاجر ديگر هم  یرپله از آوچه گودتر بود و در وسط حياتش درخت انا
آردند ، پيرمرد بسيار خسيس بود بطوری  یمهاجر و يك خانواده ترك آه آارگری م یچند افغان: بودند 

آمد ، گويا مرا شناخته بود، پدرم هم آه  یآه آرايه اتاقش را پنج هزار تومان اعلام آرد و اصلا پايين نم
ديگر عصبانی و خسته شده بود با عصبانيت بيرون آمد و به روستا باز گشت و من هم بدنبالش به خانه 

چند روز بعد دوباره مجبور شدم برگردم و همان خانه را از پير مرد بگيرم چون چاره  یبر گشتم ول
ندگی من شروع شد از يك طرف تنهائی ، فقر و غربت واز ديگری نداشتم ، از اين جا بدترين سال ز
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 یشمرد و گوشزد م یدفعات مستراح رفتنت را م یدر آنار پيرمردی خسيس آه حت یطرف ديگر زندگ
شود و حتی  یرود و چاه مستراح پر م یبيا وری آه شب بماند چون دستشويی م یآرد آه مبا دا مهمان

آردم تا آخر هفته آه به روستا  یبود و من لباسهايم را جمع مشستن لباس و ظرف را نيز قدغن آرده 
پير  نه شبشستم ، در ساعت  یآه پير مرد خواب بود م یميرفتم آنها را بشويم و ظرفهايم را نيز هنگام

اوقات به اتاق  یگفت همه بخوابند تا مبا دا پول برق زياد بيايد ، پير مرد گاه یمرد خاموشی مي زد و م
نهارم  گذاشته بودم  یآشيد و فضولی می آرد و يك روز ديدم سيبی را آه روی تاقچه برامن سرك می 

بقيه سيب را تا ته خوردم  یخورد ول یخورده است هر چند آه حالم داشت به هم مگاز زده وتا نصفه 
چون غذای ديگری براي خوردن نداشتم ، يك بار مقداری بادام از روستايمان آورده بودم از شدت 

                  ------------------------------------------ .همه را با پوست خوردم تا شكمم را پر آرده باشم  یسنگگر
سه ماه از اقامتم در شهرك می گذشت و پس اندازم ديگر تمام شده بود چند بار برای گرفتن حقوقم        -

آشد در حالی آه من ديگر پولی  یوطه رفتم اما گفتند پرداخت حقوق تا شش ماه به طول مبه اداره مرب
خرج آردن نداشتم به ناچار از مادرم پول ميگرفتم تا اجاره خانه ام را بدهم ولي او هم نداشت چون  یبرا

رفته رفته ن هم  آپدرم چند سال بود آه ديگر آار نمی آرد و مادرم از پس اندازش به من می داد آه 
دواندند و  یشد ، چند بار برای گرفتن حقوقم به اداره رفتم ولي هر بار به بهانه ای سر م یداشت تمام م

اولين بار با آاغذ بازی و وقت آشی در ادارات ايران آشنا  یآردند و من برا یمرا چند ماه ای معطل م
درست آنی ولی من ديگر پولی نداشتم آه  شدم ، سر انجام گفتند آه بايد بروی تهران و از انجا آارت را

به تهران بروم اينكار را موآول آردم به تابستان آه با آارگری پولی جمع آنم ، بروم تهران حقوقم را 
                  -------------------------------------------------------------------------------------     . بگيرم 

 یمطالعه و تفكر م جهان در اوقات تنهائی در اتاقم در زمينه فيزيك و همچنين خلقت و آفرينش       -
فقر بيشتر از  گذشت ايمانم را بيشتر از دست مي دادم شايد در اين بی ايمانی یآردم وهر چه آه بيشتر م

چرا آه قبلا نيز ) هر چند آه گفته ميشود  ثروت موجب بی ايمانی می گردد( تفكر نقش داشت 
در اينجا آه  یدرنوجوانی در وجود خدا و حقانيت دين اسلام شك آرده بودم ولی بدان توجه نمی آردم ول

ی من ديگر دنيای مساوات و با واقعيت پوست آنده مواجه شده بودم به شكّم ديگر اهميت می دادم دنيا
در  یدر اينجا مردم در ظاهر به هم لبخند می زدند ول ، آه در آتب دينی نوشته شده بود نبود یعدل اله

انديشيدند آه چگونه سر يكديگر آلاه بگذارند و اين را بارها دوستانم به من مي  یعمق فكر خود به اين م
گفتند آه در اينجابايد آلاهت را دو دستی بچسبی آه باد نبرد ، مردم در ظاهر با تو دوستند ولي هنگامی 

، در تورا به ياد نمی آورد و همه دوستی ها فراموش می شوند  یشوی ديگر آس یآه با مشكلی روبرو م
جمهوری اسلامی آه همواره تبليغ می شد مردم با هم برادر و برابرند و تنها معنويات ارزش دارد 

پول  یپول آار می آردند و حتی مراسم مذهبی شان ر ا برا یواقعيت آاملا وارونه بود و مردم تنها برا
موزش داده آموزان آانش آه در مدارس به د  یند و اين آاملا بااصول آتب دينی و اخلاقدبه جا می آور

در جايی آه همه دروغ می گويند اگر  وخورد  یميشد متفاوت بود،آری دورويی در همه جا به چشم م
----------------------------------------------------------------.  بخواهی راست بگويی زيان ميكنی 

 ----                                                                                                     -                  
از دانش  یآردند آه نماز جماعت بخوانند و من بسيار یموزان را مجبور مآدر مدارس دانش     . 
موزان را می ديدم آه بی وضو در نماز حاضر می شدند و هنگام خواندن نماز شوخی می آردند و از آ

 زدند ، ناظم هم آنها را با چوب ميزد يك یآوردند و توی سر هم م یادای امام جماعت را در م پشت سر
آه چرا آج (خواندم با چوبی محكم به پشتم زد  یبارهم مرا آه در صف دانش اموزان رفته بودم و نماز م

نشدم  یه عصبانموز نيستم با پوزخندی رفت و من هر چند آآو وقتي آه متوجه شدمن دانش  )ايستاده ای
من در آن سال بيشتر نان و پياز  یموزان مدرسه نماز نخوانم ، غذاآو لي تصميم گرفتم آه ديگر با دانش 

.                                                                        آردم یو نيمرو بود، چرا آه غذايی ارزانتر از آن پيدا نم
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همزمان  با پايان يافتن سال آهنه شخصيت آهنه من نيزاندك اندك رنگ مي باخت و شخصيتی تازه می 
خورشيدی برای من سال تولدی دوباره بود من هر چند آه نماز  هزار و سيسد و هفتاد وششسال   ،يافتم 

نمی خواستم پدر و مادرم را از خود هايم را هنوز می خواندم ولی بيشتر به خاطر عادت بود و اينكه 
برنجانم چرا آه مذهب جزو شخصيت آنها شده بود و آنها ديگر غير قابل تغيير بودند ، در تابستان من با 
پولی آه جمع آردم رفتم تهران تا پرونده ام را به راه بيندازم و حقوقم را بگيرم در آنجا بود آه پی به 

برد  یآه به اشتباهش پ یآرده  بود و هنگام یه ام  رابه اشتباه  بايگانمشكل بردم  مامور بايگانی  پروند
بلكه گفت مقصر خود شما هستيد آه زودتر به دنبال آارتان نيامديد به خاطر ، نه تنها عذر خواهی نكرد 

اشتباه آوچك او من يك سال بدون حقوق در شرايط سخت در يك مكان دور افتاده با آمترين خوراك و 
پوشاك زندگی آردم و در مدت شش ماه تنها يك بار به سلمانی رفتم چرا آه پول سلمانی را نداشتم بدترين 

آنقدر پايبند بودم  یگويد خودت مقصری ، من حت یآيد م یيكبار ميزدم ؛ حالا او م ه ایو ريش هايم را ما
زدم  یاداره زنگ مدادم و با تلفن مدرسه اگر به  یام را انجام نم یآه با خودآار مدرسه آار شخص

پولش را جلو می دادم و خود آار اداره را آه در جيبم جا مانده بود بيست آيلومتر برگشتم و به مسئولش 
خنديد ولي من  یدادم به طوری آه مسئول اداره از اين آارم تعجب آرده بود و مطمئنم در دلش به من م

درست شد و به من گفتند تا چند روز  دوست داشتم هميشه درست عمل آنم ؛ خوشبختانه حقوقم ديگر
ولی هنگامی آه من رفتم حقوقم را آه ماه ای يازده هزار تومان بود  ، ديگر می توانی بروی بگيری

بگيرم تنها حقوق پنج ماه من را دادند و گفتند حقوق سال گذشته تو داخل ديون رفته است و به اين زوديها 
بود من حقوق اين پنج ماه را به مادرم دادم تا قرضم را پس داده دهند و اين باز مشكل ديگری  یبه تو نم

،تابستان را بار با داد و فرياد حقوق شش ماه قبلم را گرفتم  باشم و پس از يك ماه آلنجار رفتن با اداره اين
به سرم زده  یبه پايان رساندم ، بار ديگر فكر خودآش یبا آار در جاليز برادرم بدون دريافت هيچ مزد

باز هم ترسيدم ، تصميم گرفتم دوباره به دانشگاه بروم ،اينبار رشته رياضی را انتخاب آرده و  یولود ب
 یبه دانشكده رياضی شهرمجاورمان رفتم، من مجبور بودم همزمان با تحصيل تدريس هم آنم و اين برا

توانستم هم  ینممن تا اندازه ای مشكل بود چون برخی از ساعات درسی ام با هم تلاقی داشت و من 
زمان هر دو جا بروم  ، در دانشكده  رياضيات من دوباره به فيزيك روی آوردم و تحقيقات و اختراعات 
نظری دوران دبيرستانم را تكميل آرده  نزد اساتيد فيزيك بردم تا نظر خودشان را بدهند آنها هم مطابق 

ژوهشكده شهرمان بردم  طرح ها، آنها را به پانتظارم  صحت نظرياتم را تائيد آردند ، برای انجام عملی 
ولي آنها از دادن هر گونه آمكی خودداری آردند و گفتند ما تنها آارهای ساخته شده را می پذيريم ، بار 

--------------------------              .سپردم  یديگر نوميدی بر من غلبه آرد و طرح هايم را به بايگان
-------------------- --                                                                -                  

خواند البته  یپايبند نبودند و از هر چند نفر يكی نماز م یدر دانشكده دانشجويان چندان به امور مذهب  . 
آردم  یديگر اعتقادی ندارم ، سع آه ديدم  یمن در ابتدا بنا بر عادت نماز می خواندم ولی پس از مدت

آنرا ترك آنم هر چند آه ترك آردن آن نيز مانند ترك مواد مخدر سخت و عذاب آور بود ولي سر انجام 
اينكار را آردم ، در اتاق خواب ، دانشجويان از هر دری سخن مي گفتند اما همينكه من بحث را به امور 

آشاندم همه ساآت می شدند گويا مذهب يك تابو بود آه هيچ آس حق نداشت درباره آن  یم یمذهب
شدم ميديدم آه همه  یآنها م یآه با مهارت و فن ديگری وارد اعتقادات و باورها یصحبت آند اما وقت

اشتند ترسند آنها در وادی شك قرار د یاز بيان آن م یرا باور ندارند ول یآنها در دل خود خرافات مذهب
سد در سد به خدا و دين باور ندارد حتي مذهبيون نيز چند  یو من دوباره به اين باور رسيدم آه هيچ انسان

 .درسد درته دل خود شك داشتند چرا آه اگر باور قطعی داشتند احكام دينشان را آامل انجام مي دادند 
و من مجبور شدم در رشته ديگری ادامه هر چند آه تحصيلات من در دانشكده رياضيات نا تمام ماند        

تحصيل بدهم اما هرگز مطالعات خودم را قطع نكردم همواره سعی می آردم و می آنم آه با خواندن آتب 
چرا آه بزرگترين دشمن  ،گونا گون در زمينه زيست شناسی و فيزيك و فلسفه دانش خود را بالا ببرم



15 
 

 

) ديگر  ی تولد( ناسی و آتب شجاع الدين شفا مخصوصا در اين ميان آتب زيست ش (، خرافات دانش است
و  نظريه بيگ بنگ در رشد انديشه ام تاثير زيادی داشته  یسال مرحوم دشت 23وآتب  دآتر انصاری و

--------------------------------------------------------------------------------------------. .)است
 ---                                                                                                  -                              

گوناگون آشنا شدم  یگوناگون تدريس آردم و با فرهنگها یمن سيزده سال در روستا ها و شهرآها        
از آنها در سنت و دين  یا ديدم آه ريشه بسيارر یآشيدم و خشونت هاي یبسيار  یمن در اين مدت سختيها

ی با تبر قطعه قطعه آردند و برادر او را روستائيان ی ،را ديدم آه به خاطر رابطه جنس یمن جوان، بود 
پدر ،آه به بيمارستانش بردند  یو هنگام )به خاطر سخن گفتن با پسری (  خواهرش را چاقو زد را آه 

دهيم ؛ من  یآشيم و خونبهايش را آه نصف ديه مرد است م یند او را مدختر گفت اگر دخترم زنده بما
  )در راه مدرسه (ی ، راننده تاآس یعدل و داد عل یتلخي فقر را چشيده ام و ديدم آه چگونه در جامعه مدع

را ديدم آه با تعصب آودك خود را به  یبيرون انداخت ، من پدر یمرا به خاطر نداشتن چند تومان از تاآس
را ديدم آه چون پدرش پير و از  یآنقدر آتك زد آه آودآش لال شد،من دانش آموز سيد یخاطر آبوتر باز

آمد آه به مدرسه برسد و  یآيلومتر پياده راه مبيست و پنج به او نمي داد  یآار افتاده بود و پول توجيب
از آن سهم  یا نزد امام جمعه شهر بردم تا از وجوهات خمس آه بخشهنگاميكه دلم به حالش سوخت و او ر

فرستيم شما از خمس پول خودتان آه  یما وجوهاتمان را به قم م: سادات ميشد به اين سيد فقير بدهد ، گفت 
فقر و  یخواهيد بدهيد  به او بدهيد ،من دوست و فاميل خود را ديدم آه پسر تازه دامادش از رو یبه ما م

سال خدمتش جمع آرده بود با همسرش  یآه در س یآورد و پدرش با پس انداز یبه مواد مخدر رو یاربيك
ديد آه پسرش در  ، آه باز گشت یخود را انجام بدهد و هنگام یسفر حج واجب شد تا وظيفه دين یراه

قصاص  را آشته است و سال بعد او را يكی از اقوامشخانه خودش به خاطر سيصد هزار تو مان پول 
مانده بود و پدر بزرگ مجبور شد  یآه از قاتل و مقتول هر آدام دو بچه باق یآرده و به دار زدند در حال

                    -  .                                                     بزرگ آند   ینوه ها يش را سر پير
هر چند آه  امروزه من ازدواج آرده و تشكيل خانواده داده ام اما هنوز درگير مشكلات خدا ودين هستم   . 

سوی همسرم با باورهای سنتی دينی خود سعی می آند مرا آنترل آند و من اآثر اوقات ناگزيرم  از يك
آه تنها  یخيل مرده پرستان مطابق ميل او رفتار آنم ، هر جمعه بايد او را به قبرستان ببرم تا به همراه

آند و دعا بخواند و از من  یبرادر مرده اش سوگوار یبرا یتفريحشان سر زدن به مردگان است ساعات
چون ديگر به  یآنم به شعر خوان یخواهد آه همراهش دعا بخوانم اما من تنها زير لب شروع م ینيز م

 یحرام است من ناگزيرم موسيق یندارم ، در ايام محرم و صفرآه گوش دادن به  موسيق یدعا اعتقاد
خواهد ، در  یاو اآثرا با اسرار از من م ، ديگران گوش بدهم پنهان از دلخواهم را دور از چشم او و

م طفره به امامان آنها ندار یمن آه ديگر اميد یشرآت آنم ول یمحرم و ديگر مراسم مذهب یمراسم عزادار
 یشرآت م یاو  در مراسم دين یسوزد و فقط به خاطر دلخوش یاوقات دلم به حالش م یگاه یول ، مي روم

آنم ، هر سال بايد او را به زيارت امامی ببرم آه در مشهد خفته است و اگر بخواهم در آنجا به موزه يا 
 ،به خاطر امام رضا اينجا آمده ايم  آند و مي گويد ما فقط  یيا باغ وحش بروم مخالفت م یآرامگاه فردوس

به اين آار ندارد چرا آه دور از آتاب بزرگ شده  یمن او را به مطالعه تشويق مي آنم اما او علاقه ا
بينم و اين مرا  یاست، او در سنتها و افكار مذهبيش فرو رفته است و من هم اميد تغييری در افكارش نم

، مانند او با خرافات مذهبی رشد آند و بزرگ شود ، نيز، فرزندم خواهم یدهد ،چرا آه نم یبسيار رنج م
را خلاف  یاز سوی ديگر در محيط آار بايد همرنگ جماعت حرآت آنم ومواظب باشم آه مبادا حرف

باورهای دينی ديگران بر زبان بياورم آه آارم را از دست بدهم ، در جامعه نيز اهرم آنترل اجتمايی و 
توانم اميدی هم به فردا ئی بهتر  یفتار مرابه شدت آنترل آند ، آيا در اين وضعيت ممي آند ر یدولتی سع

بينم آه با  شور و ذوق وافر قرآن را از  یو آزادتر  داشته باشم ، هنگامی آه در مدارس آودآانی را م
م آيا آنها نيز در شتابند ناخود آگاه به ياد خودم می افت یانجام فرائض دينی به مساجد م یآنند و برا یحفظ م
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                    .                              .آينده به برداشت من ميرسند
شايد دروغ و گزاف باشد اگر بگوئيم دين علت همه بد بختيهای ماست اما اين دروغ نيست آه دين        -

ريشه بسياری از بدبختيهای ما در گذشته و آينده است آن هم دينی آه فقر و بدبختی را نعمت مي داند و 
الف است و با يك مليون آند ، دينی آه با نو آوری مخ یثروت را مايه غرور و تكبر و گمراهی معرفی م

دارد ، دينی آه باعث شد پدر و  یروحانی بيكار و مفت خورش چندين مليون انسان را از آار سازنده باز م
مادرم در فقرو بيماری ونداری زندگی آنند و بميرند و مادرم هنگام مرگش  با اين آه هرگز غذايی درست 

آرد  آه به  آخوند محل سيسد هزار تو مان پول  ینداشت آه بخورد به  فرزندانش سفارش م یو حساب
بدهند تا يكسال برايش نماز و روزه بخواند   ، حكومت دينی ای آه بهترين استعدادهای جوانانش را به 
نابودی و هرزگی می آشاند و جوانان مستعد وباهوش آشور را راهی حوزه های  علميه مي آند و جوانان 

مخصوصا دين   - آشاند ، آری دين  یاسته به ورطه فساد و مواد مخدر موامانده و بيكار ديگر را نا خو
سياسی و مخصوصا اسلام سياسی ، افيون توده هاست و در دراز مدت جز فقر و عقب ماندگی ثمره ای 

 .. .. ......................................................................................ندارد
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  بهشت گمشده
بهشت انسان بر روی زمين است و آدمی خود می تواند از محيط زندگی خود بهشت بسازد يا دوزخ ----- 

درست کند ، ما   اگرخود بخواهيم و دست در دست هم بگذاريم می توانيم زمين را به بهشت موعود تبديل کنيم 
و يا ديگران از پس هزاره ، چرا بايد منتظر بنشينيم که مهدی موعود يا مسيح نجات دهنده يا سوشيانس دادگر

دانش و ثروت را  –ها بيايند و عدالت را بر روی زمين برقرار کنند ، چرا خود ما  کار آنها را انجام ندهيم ، 
به عقايد و دين و آئين يکديگر احترام بگذاريم و  –اخلاق را ملاک برتری انسانها قرار دهيم  -گسترش دهيم   

به جای نبرد با يکديگر  با فقر و نادانی و بی عدالتی مبارزه کنيم و در سختی ها و رنج ها به کمک يکديگر 
بشتابيم ، آری ما می توانيم بهشت موعود را خود بر روی زمين بسازيم و اين  نيازمند اندکی تلاش و انديشه 

  . ماست 
خطاب من به همه انسانهاست ، سياه و سفيد ، زرد و سرخ ، مسلمان و مسيحی ، فقير و غنی ، همه ما      

انسانيم و با هم برابرو هيچ برتری ای بر يکديگر نداريم هيچ مليت و نژادی بر مليت و نژاد ديگر برتری و 
د آن خصوصيت يا ارثی است رجحان ندارد زيرا اگر در يک خصوصيت آن ملت بر ديگران برتری داشته باش

يا اکتسابی ، اگر ارثی باشد نمی تواند ملاک برتری باشد چون برای بدست آوردن آن زحمتی نکشيده است 
. وطبيعت به رايگان آنرا به او داده است و اگر اکتسابی باشد ديگران نيز می توانند آنرابا تلاش بدست آورند 

در باور ما وجود دارند طبيعت و جهان بيرون اعتقادی به ارزشهای ارزشهای ما نيز قراردادی هستند و تنها 
  . ما ندارد و بر اساس قوانين فيزيکی خود رفتار ميکند 

ما همه بايد تلاش بکنيم که جامعه انسانی سعادتمندی بوجود بياوريم آيا هنگام تحقق آرمان شهر خيالی فرا     
انسانها از هر گروه و هر نژادی آنرا قبول داشته باشند ، آئينی که  نرسيده است ، ما به آئينی نياز داريم که همه

از آن همه باشد و مايه خوشبختی همگان گردد ،آئينی که به همه گروههای مذهبی و سياسی تعلق داشته باشد و 
ن انسانها همگان آنرا قبول داشته باشند ، آئينی برای تمام اين سياره و برای اداره هر چه بهتر آن و برای رسيد

به خوشبختی و سعادت که همواره در آرزوی آن هستند ، بيائيد که با يکديگر کمک کنيم و اين آئين و جامعه 
برتر را بسازيم ، چرا که خوشبختی حق هر انسانيست ، ثروت و دانش حق هر انسانيست ، هيچ انسانی نبايد 

دست بگريبان باشد ، آئينی که قوانين آنرا روان  فقير باشد و با بد بختی و نکبت و بيماريهای روحی و روانی
. بر اساس آخرين يافته های خود پايه ريزی کنند و بنويسند ... شناسان و جامعه شناسان و اقتصاد دانان و 

آرمان شهری واقعی و نه خيالی ، آرمان شهری بر پايه اخلاق مشترک جهانی که همه آنرا قبول دارند  ، آئينی 
نسانها را رعايت کند و به حيوانات وگياهان و محيط زيست جهان احترام بگذارد ، زمين از آن که حقوق همه ا

ماست و خوشبختی و بد بختی ما در دستان ماست ، هيچ موجودی به جز خود ما مارا تهديد نمی کند ، همه بايد 
نگی و نادانی در جهان تلاش کنيم تا خوشبختی ای که حق ماست را بدست آوريم ، تا ديگر فقر وجنگ و گرس

نباشد تا همه بيماريها ريشه کن شوند و اندوهها و غمها جای خود را به شادی بدهند ، مهر و محبت در بين 
انسانها حاکم شود و همه به يکديگر احترام بگذارند و مشکلات يکديگر را حل کنند ،غيبت و دوروئی ،جای 

ده ها محکم گردد و مهر و محبت در بين انسانها حاکم شود خود را به يکرنگی و يکدلی بدهد ، کانون خانوا
جامعه ای که منجی ما وعده داده است ما نيز ميتوانيم بسازيم ، آئينی برتر برای انسانی برتر در جامعه ای 

در بخش کشوری قوانين آن مربوط ميشود به . برتر ، اين آئين ميتواند شامل دو بخش کشوری و جهانی باشد 
لای هر کشوری بر مبنای امکانات آن کشور و در بخش جهانی با پی ريزی قوانينی رشد و اعتلای رشد و اعت

همه کشورها در نظر گرفته ميشود به طوری که طی برنامه های زمان بندی شده ای تلاش ميشود که همه 
ظر فرهنگی کشور ها خود را به معيار های توسعه نزديک کنندو تلاش می شود که به کشور هائی که از ن

،اقتصادی و علمی از ديگران عقب افتاده اند کمک شود تا خود را به پای کشور های ديگر برسانند تا ديگر 
در اين جامعه جهانی هيچ ملت ی نبايد سد راه پيشرفت ملتهای ديگر شود و  ،کشور فقيری در جهان نباشد 

با يکديگر رقابت کنند زيرا اگر ملتی پيشرفت ملتها بجای ايجاد تنش و مشکل آفرينی برضد يکديگر بهتر است 
 .کند زمينه پيشرفت ديگران را نيز فراهم خواهد کرد 
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                                                        زرتشت آه بود ؟                                                       

ی ايرانی تا صليب رومیاز چليپا   
 خدمت به بيگانگان
 ميراث شوم بيگانگان
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- -----------------------------------------زرتشت آه بود ؟ سخنی در آيين زرتشت
 نيدباورهای از  یبرخ هيو بر عل شهيخرد و اند هيخود را بر پا نييآ  )به چم ستاره تلايی (  زرتشت   --
او مانند بودا ، )را نقض نکرد سمييترايم یها شهيهمه اند وی(نهاد  ی در خاور ايران زمين بناپرست ترايم
 یخدا( خود  به وجود اهورا مزدا  شهيدانش و اند هيو چون  بر پا دانستيخدا نم امبريخود را پ چگاهيه

در  زياحتمال اشتباه ن ختهير یدانش و خرد خود  پ هيخود را بر پا نيبرده  و اصول د یپ منيو اهر) خرد 
و   نوتيپل چ ايو  منيبه نام  اهورا مزدا و اهر یزيوجود دارد  و ممکن است چ دشينگرشها و عقا

نسان زرتشت چون ا نديگو یم انياز زرتشت یالبته برخ( نداشته باشد ، یارجوجود خ)  ...وجدان ( فروهر 
خود را  نياصول د ،ارتباط داشته   یماد ريو با جهان غ  یبا اهورا مزدا هم پرسه گ یبود  از کودک یپاک

 یوبودن  یآسمان  امبريپ یتواند به معنا یارتباط نم نياما در هر حال ا )فرا نگرفته است یاز عالم ماد
رتشت ی ززرتشت گفته ها نيد دياز عقا یاريبس یسو گريادعا را نکرد  و از د نيباشد چرا که او هرگز ا

ودر  است یو مهر پرست يیترايم انيبر گرفته از اد ايبه آن اضافه گشته است و  روانشيپ یو از سو ستين
----------------------  .آتاب اوستا نيزتنها گاتاها اززرتشت است ومابقی بعدها اضافه شده است 

                    --------------------------------------       :  آنچه درباره زرتشت بايد گفته شود----

                    --------------------)  امبرينه پ( جهان است  شمنديو اند لسوفيف نيزرتشت نخست -1  1

 نيد یها هيخود را بر پا نيد یسام انيبنا نهاد و اد سميي ترايم آيين یها هيخود را بر پا آيينزرتشت   - 2

                    ----------------------------                                  .بنا کردند ترايزرتشت و مهر و م

مانن ( اصول دين خود را  یسام انيچون ادنيز هرگز خود را پيامبر آسمانی نميدانست و چون زرتشت  -3
وام گرفته اند و ادعای آسمانی بودن  زرتشت نيد از ... )ت و دوزخ و پل چينوت و خدای آسمانی و بهش

      -----------  .وجود دارد زين شانيها شهيباشند و احتمال اشتباه در اند یتوانند آسمان یپس نم ميكنند ،

با راه شان هر چند که (کنند   دايخرد خود راه درست را  پ هيخواست که بر پا یزرتشت از مردم م -  4

 کياو به سخن خود ،خود نداشت   یباورها یرو یگونه تعصب چيه اوو )نظر زرتشت متفاوت با شد
مردم  يیرها یبرا يیها انسيسوش زيکه پس از او  ن داديم ديبود و به مردم نو) بخش  يیرها(  انسيسوش

 ---------------------------------------------------------------.خواهند آمد 
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 ازچليپای ايرانی تا صليب رومی 
هنگامی که سخن از نماد صليب شکسته می رود ناخود آگاه ذهن ما به دوران جنگ جهانی دوم می        

باز می گردد که هيتلر از اين نماد برای انگيزه های نژاد پرستانه خود جهت اثبات برتری نژاد آريا بر 
اين نماد بر خلاف نام آن هيچ ربطی به صليب و مسيحيت ندارد و در ديگر نژادها بهره می گرفت ،اما 

واقع نمادی چليپائی است که مهر پرستان ايرانی نخستين بار  آنرا به عنوان نماد دين تازه شان بکار بردند، 
بود که ) آب ، باد ، خاک و آتش ( چهار شاخه اين نشان چليپائی نمايشگر چهار عنصر اصلی حيات 

نخستين بدان باور داشتند ، کوزه ها و لوحه های گلين يافت شده در تپه حصار دامغان که بر روی  آريائيان
ديده می شود و همچنين نشان چليپا بر روی سينه شير بالداری که در ) صليب شکسته ( آنها نقش چليپا 

نست که نشان چليپا خوزستان يافت شده وديگر يافته های باستانشناسی در ديگر گوشه های کشور گويای اي
از ايران برخاسته و درسفرزمانی و مکانی خود به  روم  ، به صليب و در ايران نخست به ستاره و سپس 

چهار هزار سال قبل از تولد ( به نماد شير و خورشيد تبديل شده است ، اين نماد از شش هزار سال پيش 
همراه قدرت يافتن مهر پرستان و به سبب  در بين مهر پرستان ايرانی بکار می رفته است و به) مسيح 

به غرب رفت و درآنجا بود که مهرپرستی با نام جديد  ) وسپس روم ( جنگهای طولانی بين ايران و يونان 
ميترائيسم در شکلی متفاوت با ايران دوباره زاده شد و بيشتر اروپا را فرا گرفت تا آنجائی که در قرن سوم 

ور مقتدر روم ، آنرا به عنوان دين رسمی کشورش پذيرفت و اين دين در آنجا ميلادی ديوکلوسين ، امپرات
اگر دين : از آنچنان قدرت و نفوذی برخوردار شده بود که ارنست رونان ، فيلسوف فرانسوی می گويد 

مسيح ظهور نمی کرد اينک جهان پر از ميترا و مهر بود ، پس از قدرت يافتن مسيحيان در اروپا آنها به 
ار و آزار ميترائيان پرداختند و با انداختن جسد مرده گان به درون نيايشگاههای زير زمينی ميترائيان کشت

ميترا پرستان مرده ها را نا پاک دانسته واز آنها ( آنها را از درون معابد بيرون می کشيدند و می کشتند 
در دين نوين مسيحييت در شکلی  پس ازنابودی دين ميترائيسم نشانه ها و آئينهای آن) دوری می کردند 

ديگر و در باوری نو حفظ شدند و به حيات خود تا به امروز ادامه دادند يکی از اين نشانه ها چليپا بود که 
تبديل به صليب مسيحيت شد و نشانه ديگر ناقوس کليسا بود که بدون تغيير به درون مسيحييت راه يافت 

زمستان  که به جشن زاد روز مسيح تبديل شد و همچنين رسم  در آغاز) خورشيد ( ونيز جشن زايش مهر 
پدر خواندن موبدان مهر پرست و شبان خواندن ميترا و خوردن شام آخر مسيح مانند ميترا و صعود او به 

در دين مسيحيت بر اساس ) پل صراط ( آسمان همانند صعود ميترا و ساخت بهشت و دوزخ وپل چينوت 
نها و نمادها يی که نمايانگر نفوذ چشم گير دين مهر در دين مسيحيت و ديگر اديان آئين مهر ونيز ديگر آئي

سامی می باشد و منابع و شواهد واسناد در اينباره آنقدر زياد است  که خودغربيان نيزناگزيربه آن اعتراف 
             .کرده اند 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  :سر چشمه ها      

  جستاری درباره مهر ، دکتر محمد مقدم – 1

  ميتراييزم يا مهر پرستی ، هاشم رضی – 2

   جشن های ايران باستان ، دکتر پرويز رجبی – 3

  پژوهشی در اساطير ايران ، مهرداد بهار – 4

  تاريخ جامع اديان ، نوشته جان ناس ، برگردان علی اصغر حکمت – 5
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 خدمت به بيگانگان

دانشمندان دوره اسلامی ايران مخصوصا علما علوم دينی با نوشتن کتابهای خود به زبان بيشتر           
عربی و وارد کردن لغات عربی به درون زبان فارسی در حقيقت به زبان عربی و اعراب خدمت کرده اند 

خود اززبان   البته اندکی از اين دانشمندان گرانمايه از اين خطر هجوم فرهنگی آگاه شده بودند و در نوشتار
،شور ... ) مانند ابو ريحان بيرونی و فردوسی و اسدی طوسی ودقيقی و ديگران( فارسی بهره می گرفتند 

بختانه تازيان و گاه اروپائيان اين دانش مندان ايرانی را به خاطر داشتن نام عربی و نوشتن کتابهايشان به 
افتخار ملت عرب می دانند و به خود می بالند ، اما اين زبان عرب می پندارند و تازيان آنها را به عنوان 

اعراب بايد بدانند که داشتن يک نام بيگانه هويت و مليت انسان را عوض نمی کند ، آنها از نژاد ايرانی 
  .هستند و در ايران زاده شده اند و با فرهنگ ايرانی رشد کرده و بارور شده اند و متعلق به ملت ايرانند 

 
  

 گانگان ميراث شوم بي
ايرانيان روزگاری در جهان به راستگوئی شهره بودند به طوری که هرودوت مورخ يونانی          

راستگوئی را يکی از اصول مهمی می دانست که پدران به فرزندان خود می آموختند و در اوستا و 
بود و راستگوئی ديگرنسک های دينی ايرانيان نيز سفارش زيادی به راستگوئی و مبارزه با دروغ شده 

پايه دين و نژاد ايرانی بود ، اما امروزه شور بختانه راستگوئی از اين ديار رخت بر بسته و جايش را ديو 
پليد دروغگوئی گرفته بگونه ای که ديگر هيچ کس بر کس ديگر اعتماد ندارد و اموال دولتی و خصوصی 

در امان نيستند فساد مالی و اداری وتملق و چاپلوسی و هزاران آسيب و فساد ديگر   از تعرض ناراستان
که فرزندان اين ديو پليد هستند سرزمين اهورائی ما را به وادی تباهی کشانده اند ،غيرت ملی ديگر نابود 

تنها  شده است  و ديگر کسی سنگ وطن را برسينه نمی زند، همه در انديشه آنند که چگونه ميتوانند
بارخويش بر بندند و توشه خود سنگينتر کنند و   کسی در انديشه  همسايه گرسنه خود  نيست ،گويا تازيان 
وتاتاران و ترکان و مغولان باهجوم شوم خود به اين سرزمين تنها دين و فرهنگ ايرانيان را نابود نکرده 

  .   ا نيزبه ايرانيان وام داده اند اند بلکه عادات غلت و انديشه های ناپاک و رسوم جاهلانه خود ر
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                                                                           اصالت وجود انسان
                                                                     )بخش اول (:   ماهيت اخلاق
                                                                      )بخش دوم( : ماهيت اخلاق

  لزوم پايبندی به اخلاق -
  خوب ؟ بد ؟ زشت ؟ زيبا ؟
  گناه و ثواب در طبيعت
  ما مقصريم يا جامعه

  ارزشهای ما نسبی هستند نه مطلق
                                                                          ارزش واقعیملاک  

  موفقيت ملتها ازر
                                                                               ؟!فسادجنسی 

 نگاهی دوباره به روابط زن و مرد
 

 

 

 
 

 

 
 

 
  
  
  
  



23 
 

 

  اصالت وجود انسان 
وجود انسان بر ماهيت انسان برتری دارد و آنچه آه اصل است وجود انسان است آه بايد حفظ شود         

  . و نه ماهيت انسان 
به خاطر يك عقيده و يا يك دين و يا مذهب خاص نبايد آرامش زندگی انسانها به هم بخورد ، زيرا         

و نه انسان برای آنها ، پس بسيار احمقانه است اگر مكاتب و اديان برای آسايش انسان آفريده شده اند 
انسانها به خاطر دين و يا مذهب و يا عقيده خاص با هم بجنگند و دشمنی بورزند زيرا آنچه آه اصل است 
خود انسان است و نه دين و مكتب ، و اگر انسان نباشد ، ديگر هيچ دين و يا مذهب و مكتب خاصی 

هيچ رنگ و بويی و فارغ از هر عقيده و مرامی با آرامش در آنار يكديگر ارزشی ندارد ، پس بيائيم بی 
زندگی آنيم و همديگر را فراتر از هر چيزی دوست بداريم، چونان محبت مادری  به فرزندانش آه آنها را 
 فارغ از هر عقيده و مكتب و مرامی دوست دارد و ميپرستد ، بيائيم به انسانيت يكديگر  احترام بگذاريم و
به جای دشمنی با هم ، برای پيدا آردن بهترين راه خوشبختی و آسايش  يكديگر را ياری آنيم چرا آه 
انسانها اعضای يك پيكرند و خوشبختی و بدبختی يك فرد يا يك گروه موجب خوشبختی يا بدبختی  ديگران 

                            .خواهدشد
آری انچه آه ارزش دارد انسانست و نه عقيده انسان ، همه انسانها جدا از هر عقيده ای آه داشته .       

وجود ندارد ، عقايد ... باشند  با هم برابرند  ، فرقی بين يك يهودی و مسلمان ، آمونيسم و يا مارآسيسم و 
گز نبايد موجب جدايی انسانها گردند ، عقيده را بايد از انسانها جدا آرد و آنگاه انسانها را با يكديگر هر

پيوند داد ، انسانها بايد چونان آودآان فارغ از هر بغض و آينه و مكتب و مرام و نژادی يكديگر را دوست 
هانی برتر و آاملتر بسازند جهانی آه در بدارند و مانند آنان پاك و بی آلايش باشند و با همياری يكديگر ج

و ثروت و دانش بيشتر ی توليد گشته و در دسترس ) هرچند آه فقر نسبی است ( آن فقر ريشه آن شود 
همگان قرار گيرد  ، و اين نيازمند يك مكتب جهانی است آه بر مبنای اصول اخلاقی مشترك در بين همه 

ملل، نوشته گردد ، مكتبی بر اساس اصول علمی نوين و يافته انسانها، مانند منشور حقوق بشر سازمان 
های جديد روانشناسی و علوم اجتمائی و اقتصادی آه بوسيله نخبه ترين دانشمندان فارغ از هر گونه اصول 
اعتقادی نوشته و در سطح جامعه جهانی اجرا شود  ، واين امری است واقعی ونه يك آرمانشهر خيالی ، 

  .ول مسلم علمی است  ونه متافيزيك زيرا پايه آن اص
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  )بخش اول (:   ماهيت اخلاق
فعل اخلاقی آن آاری است آه انجام دادن يا ندادن آن برای انسان يا جامعه يا هر دو فايده  دارد ،            

است و بر خلاف تصور عامه تنها در بين ) در بين انسانها و حيوانات (اخلاق امری نسبی و قرار دادی 
آردن و مهربانی صاحب  انسانها وجود ندارد بلكه حيوانات نيز آنرا ميآموزند برای نمونه گربه نوازش

خود را دوست دارد و بدان پاسخ مثبت ميدهد ، نه از آنرو آه ميداند مهربانی فعلی اخلاقی است بلكه از اين 
جهت آه آموخته است  نوازش و مهربانی صاحبش به بقايش آمك ميكند و غذائی را نصيبش ميكند و نيازی 

نی غذا بدهيم ، در نظر آن حيوان يك فعل اخلاقی را انجام از اورا بر آورده مينمايد ، ما نيز اگر به حيوا
داده ايم  زيرا نيازی از اورا برطرف آرده ايم ، پس فلسفه وجود اخلاق رفع نياز های مادی و معنوی ما 
ميباشد ، منتهی در انسان نسبت به حيوان در سطحی پيشرفته تر و بر مبنای عقل است  زيرا ما جوانب آار 

يوانات در نظر مي گيريم و آينده بسياری از آارها را مي بينيم و بر مبنای آنها  ارزش را بيشتر ازح
اخلاقی را تعيين ميكنيم ، ولی حيوانات تنها به صورتهای عينی و ظاهری اآتفا ميكنند و قادر به تفكر 

غ را گرفته ايم و تصور آنيد آه ما يك جوجه مر: برای ساده تر فهميدن مطلب مثالی ميزنم . پيچيده نيستند 
آنرا زنده به يك گربه گرسنه ميدهيم تا بخورد و اين آار را هر روز تكرار آنيم واضح است آه  پس از 
مدتی گربه با ما انس ميگيرد و در نظر او اين آار ما يك عمل اخلاقی و ارزشی است چرا آه برخی از 

او گشته ايم  ولی در نظر جوجه ما يك جلاد و  نياز های او را با اين آار  بر طرف آرده ايم  و باعث بقای
قاتل هستيم و اينكار ما در مغز آوچك او ضد ارزش نام خواهد گرفت ، حتی در نظر خود ما اينكار چندش 
آور و ضد اخلاقی است زيرا ما اين آار را با وجود خود مقايسه ميكنيم و ميبينيم آه انجام اينكار نه تنها 

ر نداشته بلكه با اصل بقای ما نيز سازگار نبوده است  زيرا ما هرگز دوست نداريم فايده ای برای ما در ب
             . .                                      آه بلائی آه خود بر سر  جوجه مياوريم آسی بر سر ما بياورد 

ملل ارزش است و به عنوان راستگوئی در بين همه : در پايان فعل اخلاقی راستگوئی را مثال  ميزنم   . 
فعل اخلاقی شمرده ميشود زيرا عمل به آن مانع تلف شدن وقت ونيرو و هزينه های مادی انسانها ميشود و 
برای همه سودمند است ، پس فعل اخلاقی آاری است آه برای ما سودمند باشد و نيازی از نيازهای ما را 

  .برطرف آند 
  
  
  

 )بخش دوم( : ماهيت اخلاق
معيارهای اخلاقی و گناه و ثواب را انسان پس از اجتماعی شدن خود بوجود آورده است تا آسوده تر         

زندگی کند و اين معيار های اخلاقی با توجه به بافت و نياز های جوامع متفاوت است به گونه ای که گاه 
و پايه سنجش هر معيار معيارهای اخلاقی يک جامعه ضد معيار های اخلاقی جامعه ديگر ميباشد ، ملاک 

عدالت يک فعل اخلاقی است که باعث :  اخلاقی برطرف کردن نيازهای متعدد آدمی ميباشد ، برای مثال 
می شود هر کس برمبنای تلاش و لياقت خود به حق خود برسد و نياز های اساسيش را ارضا کند و يا 

ی وروحی ما را برآورده می کند وبه ما کسب دانش برای ما يک کار و ارزش اخلاقی است زيرا  نياز ماد
 . سود می رساند 

:                                                                                            اخلاق را می توان به دو بخش تقسيم کرد         
( که بين انسان و حيوان مشترک می باشد و در مورد انسان آنرا فطری می گويند :  اخلاق غريزی – 1

 ).مانند مهر مادری نسبت به فرزند
اين اخلاق از آن انسان است و گاه برخی از حيوانات باهوش نيز آنرا فرا می گيرند : اخلاق آموختنی  – 2

س نيازهای هر جامعه معيارهای اخلاقی آن جامعه را می ، کودک انسان پس ازتولد رفته رفته و بر اسا
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آموزد و سعی می کند برای اينکه مورد تحسين قرار بگيرد رفتارهای خودرا با آن معيار ها همگون سازد 
راستگوئی يک فعل اخلاقی است که انسان آنرا به به تدريج در جامعه می آموزد و هيچ کودکی : ، مثلا

به دنيا نمی آيد  ويا فعل اخلاقی حيا وعفت داشتن را انسان از جامعه خويش می فطرتا راستگو و دروغگو 
 آموزد و اگر کسی اين فعل را به او نياموزد انسان درارضای غريزه جنسی خود مانند حيوانات عمل ميکند 

 ).در بينش مذهبی ما نام فعل های اخلاقی و و ضد اخلاقی را گناه و ثواب می گذاريم (
اخلاقی نوع اول در بين همه همه انسانها مشترک است ولی اخلاق نوع دوم در بين انسانها به  فعل      

اشکال گوناگونی ديده ميشود که برخی از آنها مشترک و برخی ديگر متفاوت وگاه متضاد هستند مثلا 
اسند اما ملاک ارزشی راستگويی و دانش طلبی در بين همه انسانها مشترک است و همه آنرا ارزش می شن

است و بسياری ) مانند مسلمانان( فعل اخلاقی قربانی کردن حيوانات تنها مخصوص برخی از ملل شرقی 
 . از ملت ها آنرا قبيح ميدانند 

  
  
  

  لزوم پايبندی به اخلاق
هرچند آه معيارهای اخلاقی و ارزشهای ما قرار دادی و نسبی هستند و تنها برای انسانها ارزش دارند     

ين به معنی زير پاگذاشتن آنها نيست ، زيرا معيارهای اخلاقی بر اساس نياز جوامع مختلف و انسانها ولی ا
شكل گرفته اند و بسياری از آنها در دوره ما برای ما مفيد و سود مندند ، ارزشهائی مانند ، راستگويی ، 

را شناسايی آرده وآنها را در  آمك به همنوع ، احترام به والدين و ديگر ، ما بايد اين ارزشهای سودمند
جامعه گسترش دهيم ، زيرا عمل به آنها موجب آسايش و رفاه بشر ميگردد ، برخی ارزشها نيز در جوامع 
وجود دارند آه زيان آورند ، مانند پست شمردن زنان ،فرد پرستی، يا نجس شمردن برخی از انسانها و 

ناسايی و با دادن آگاهی به مردم آنها را به مرور زمان غيره آه ما بهتر است اين ارزشهای واپسگرا را ش
  .از بين ببريم 
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  خوب ؟ بد ؟ زشت ؟ زيبا ؟
  در ديدگاه ما انسانها چه آسی خوب است و  چه آسی بد است ؟ دوست آيست ؟ و دشمن آيست ؟         

بيايد آه بتواند يكی از نيازهای بيشمار مارا در نگاه بيشتر ما آسی خوب است و ميتواند دوست ما به شمار 
برآورده آند ، خواه نيازهای فيزيولوژيك و مادی ما ، مانند خوراك و مسكن و خواه نياز های روانی ما ، 
نظير نياز به تعلق به گروه و نياز به عزت نفس و خودشكوفايي و حتی نياز های آاذب ما مانند نياز به 

گوسفند حيوانی سودمند برای ما است آه بسياری از نيازهای مادی و مواد مخدر ، برای نمونه 
يعنی جانور پاك  - گو اسپنتا -فيزيولوژيكی ما را برآورده ميكند پس ما او را دوست خود ميشماريم و آنرا 

  .ناميده ايم 
آورده نميكند و در نظر ما آسی بد است و دشمن ما بشمار ميايد آه نه تنها يكی از نيازهای ما را بر      

بلكه مانع رفع نيازهای ما ميشود و يا نياز های ما را تشديد ميكند ، اعم از نيازهای مادی يا معنوی ، و يا 
مار و آژدم ، دشمن خود ميدانيم : برای نمونه ما جانورانی را مانند .نياز جديدی را برای ما بوجود مياورد 

 .بلكه نياز به امنيت و آرامش  رانيزاز ما سلب ميكنند) ر گذشته البته د( زيرا نه تنها سودی برای ما ندارند 
ونيز در نظر ما آسی يا چيزی آه بر ما تاثيری ندارد يعنی نه نيازی از ما را بر آورده ميكند و نه      .  

د مانع رفع نيازهای ما ميشود خنثي است و ما نسبت به وی بيتفاوتيم و او يا آن را نه دوست و نه دشمن خو
  .ميدانيم ، مانند يك قطعه سنگ 

پس خوبی و بدی امری نسبی است و در نگاه افراد گوناگون متفاوت است ، در نگاه ما مار حيوان          
بدی است ، زيرا مانع رفع نياز آرامش و آسايش ما ميشود ولی همين مار از نظر راسو حيوان خوبی است 

درباره نيازهای ديگرمان نيز ميتوانيم نمونه های بسياری را نام زيرا نياز به تغذيه وی را رفع ميكند ، 
ببريم ، برای نمونه ما در اجتماع به آسانی مهر ميورزيم و آنها را دوست خود بشمار مياوريم  آه  بيشتر 
به ما توجه ميكنند و ما را تحويل ميگيرند و در حقيقت نياز به پذيرش از طرف گروه را برای ما رفع 

برخی  از ما از رهبر و يا رئيس جمهور آشورمان خوشمان : نمونه ملموس  ديگری را نام ميبرم ميكنند 
ميايد زيرا او يكی از نيازهای مادی يا معنوی ما را بر طرف ميكند و برخی از ما نيز از ايشان دل خوشی 

و برخي از ما نيز نسبت ندارم زيرا ايشان را مانع رفع نياز های مادی يا معنوی خود به شمار می آوريم ، 
  . به وی بيتفاوتيم زيرا بين او و نيازهای خود پيوندی برقرار نكرده ايم 
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  گناه و ثواب در طبيعت
تنها درنگاه و باور ما وجود دارد و ما انجام فعلهای اخلاقی را ثواب و انجام کارهای  گناه و ثواب        

پنداريم در حالی که طبيعت به گناه و ثواب اعتقادی ندارد و تنها بر اساس اصول ضد اخلاقی را گناه می 
فيزيکی خود عمل می کند و کاری به اخلاق ندارد چرا که اخلاق ساخته ذهن انسان است که آنرا در طی 
قرون متمادی بر اساس نيازها و تجارب خود ساخته است ، اخلاق طبيعت همان قوانين فيزيکی طبيعت 

که غيرقابل تغييرند ،مثلا اگرکسی بهداشت را رعايت نکند مجازاتش اين است که بيمار شود و يا اگر  است
کسی راستگو باشد نتيجه اش اين است که ديگران به سخن او اعتماد ميکنند و يا اگر کسی به ديگران کمک 

واهد شد و اگر کسی زهر کند ديگران نيز او را ياری می کنند و اگر کسی خود را در آب بيندازد غرق خ
بخورد خواهد مرد و اگر کسی دنبال دانش برود آگاه خواهد شد و اگر به دنبال ثروت برود ثروتمند خواهد 
شد و اگر بدنبال دين برود ديندار خواهد شد و غيره ، پس هر کسی نتيجه کارش را بر اساس قوانين 

با انجام يک کار نتيجه ديگری بگيرد مثلا يک طبيعت خواهد ديد و هيچ کس نبايد توقع داشته باشد که 
انسان ديندار نبايد توقع داشته باشد با انجام فرايض دينی ثروتمند شود و يا دانشمند شود، ما نيز اگر می 
خواهيم به اهدافمان برسيم بايد به قوانين طبيعت احترام بگذاريم و بر اساس اين قوانين کارهای خود را 

به نتيجه ای درست برسيم زيرا اگر ما از قوانين طبيعت بطور نادرست استفاده کنيم  برنامه ريزی کنيم تا
نتايج نادرستی نيز خواهيم گرفت برای نمونه ما هرگز نبايد توقع داشته باشيم که با جمع کردن سنگهای 

ابق قانون بيابان و يا به هم زدن آب يک حوض کسی به ما مزدی بدهد و يا به نتيجه مثبتی برسيم زيرا مط
سوم نيوتن هر کنشی واکنشی دارد و ما بايد اعمال مورد نظرمان را بر اساس واکنش آنها انتخاب کنيم که 

به طور خلاصه می توانيم بگوئيم در طبيعت هر عملی (برای ما سودمند باشند و مطابق اهداف ما باشند 
واب بدانيم و آنرا تکرار کنيم و اگر اين عکس العملی دارد اگر اين واکنش مثبت بود ميتوانيم عملمان را ث

  1 ).  واکنش منفی و به زيان ما يا ديگران بود می توانيم آن کار را گناه بناميم و از آن دوری گزينيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

---------------------------- ------------------------------------------------------------------------                     
            .          :                                                                                                                             ياد آوری

ملاك فعل اخلاقی بهتر است  سود و زيانی در نظر گرفته شود آه با آارمان  به انسان يا محيط زيست وارد )1(    .

ميشود،پس اگر آاری به سود انسان و يا  محيط زيست  و يا هر دو  بود آن آار خوب است و اگر به زيان انسان  يا محيط   
  .شت و نه زيانی ، آن آار نه خوبست و نه بد است زيست  يا هر دو بود آن آار بد است و اگر نه سودی دا
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  ما مقصريم يا جامعه 

آيا انسانها را ميتوان از جامعه جدا کرد و هر کدام را به تنهائی به عنوان يک سيستم مورد مطالعه          
   ……     ……                …    …………………………………               قرار داد ؟

  توانيم رابطه خود را با جهان خارج قطع کنيم و هيچگونه تاثير و تاثری را نپذيريم ؟آيا ما می  ……
بدون شک جواب پرسشهای بالا منفی است هر يک از ما به ظاهر با اينکه هويت فردی جداگانه ای داريم 

ير می اما در اصل بخشی از هويت جمعی جامعه هستيم ، ما از ديگران تاثير می گيريم و بر ديگران تاث
  .گذاريم جامعه است که هويت ما راشکل ميدهد و ما هستيم که جامعه را می سازيم 

جامعه چون هويت ما را می سازد در اعمال ما نيز سهيم است ما اگر جرمی مرتکب ميشويم جامعه        
ست که در اين جامعه ا.نيز سهيم است و اگر کار نيکی انجام می دهيم جامعه  نيز در انجامش سهيم است 

بستر خود جنايتکارانی مانند صدام را پرورش می دهد ،چرا که اگر محيط رشد مناسب نباشد هرگز بذر 
جرمی جوانه نميزند صدام به تنهائی مجرم نيست بلکه جامعه عراق نيز مجرم است که افرادی را مانند 

مردمی که باعث رشد افرادی  صدام در بستر خود می پروراند و رشد ميدهد همه سر بازان و فرماندهان و
مانند صدام شده اند در اعمالش سهيم می باشند  ، هيچ کس به تنهائی مسئول اعمال خويش نيست يک 
جامعه سالم انسانهای سالمی را در دامن خود می پروراند و يک جامعه فاسد خود فاسد پرور است در 

را خوب درک ميکند و اجرا می کند چرا که حقيقت همه ما نسبت به يکديگر مسئول هستيم طبيعت نيز اين
در طبيعت بمانند يک سرباز خانه اصل مجازات جمعی وجود دارد وهر فردی که جرمی مرتکب شود کل 

  .مجموعه مجازات ميشود 
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 ارزشهای ما نسبی هستند ونه مطلق 

برای ما ارزشی به همراه نمی .... خانه، ماشين ،باغ ،وسايل زندگی و : اشياء مادی اطراف ما مانند       
آورند و ارزش ما را بالا نميبرند زيرا اين اشياء بيرون از وجود ما قرار دارند و خوبی و بدی آنها وابسته 

ارزش ) استحاله ميگردند ( دان نيستند به خودشان است و از سوی ديگر فانی و نابود شدنی هستند و جاوي
اين اشياء از خود آنها نيست و اين ما هستيم آه به آنها ارزش و بها ميدهيم و گر نه در طبيعت تفاوتی ميان 
سنگ گچ و يا طلا نيست و هيچ آدام نيز از ديگری با ارزش تر نيست ، پس اشياء خارج از وجود ما در 

ارند و ارزش و بهای آنها را ما تعيين ميكنيم،  در وجود خود ما نيز بدنمان واقع هيچ آدام ارزش و بهائی ند
نميتواند دارای ارزش باشد زيرا جاويدان نيست و هر شش ماه يكبار همه سلولهای ان ميميرند و سلولهای 
 جديدی جايگزين ميشوند و جسم ما دائما در حال تغيير است ، از سوی ديگر ما در ساخت و چگونگی اجزا
وشكل جسم خود نقشی نداريم ، زيرا چگونگی آن بستگی به نژاد و محيط پيرامون ما دارد آه خارج از 

 .آنترل ما ست، پس جسم و نژاد نميتوانند ملاك ارزشمندی ما باشند 
روحيات و به طور آلی ، شخصيت ما نيز ثابت نيست و همواره در حال تغيير است ، در آودآی به يك      

و نژاد ميباشد آه اولی را اختيار اندآی بر  ونه ديگر  ، و خود متاثر از محيطدر نوجوانی به گ گونه است و
روی آن داريم و دومی نيز از حيطه اختيار ما خارج است ، دانش و اطلاعات ورودی به مغز ما در دوره 
های مختلف زندگی متفاوت است و مغز ما نيز در گذر زمان  پير و فرسوده ميشود پس خروجی آن آه 

گذر زمان متفاوتند و چه بسيار پيش ميايد آه ما در يك دوره زندگی عقايد و ديدگاههای ما ميباشد نيز در 
چيزی را ارزش مينهيم و چيزی را ضد ارزش ميناميم و در دوره ديگر زندگی نظر مان   

     .  .                                                                                                    آاملاتغييرمييابد
نگرشهای ما نسبت به محيط اطرافمان همواره در حال تغيير و دگرگونی است زيرا اطلاعات ورودی به 
مغزمان ثابت نيست ، پس ارزش های ما نيز آه حاصل پردازش مغز ما از اطلاعات ورودی 

                                                 .                                                  تغييراست.درحال.پيوسته.است.آن.به
در جهان چيزبا ارزش و بی ارزش وجود ندارد ، همگان با هم برابرند و همگان يكسانند ، انسان           

و مگس و پشه در طبيعت فرقی با هم ندارند و هيچ مزيتی نيز بر  بيست ويكغار نشين و انسان قرن 
برتری و آهتری زاييده خيال ماست و در جهان واقعی وجود عينی ندارد ،  آری يكديگر ندارند ، چرا آه 

در طبيعت هيچ ارزش و ضد ارزشی وجود ندارد و خوبی و بدی در جهان بيمعناست  و امری انتزاعی و 
نسبی  و ساخته ذهن خيال پرداز ماست ،حتی خداوند نيز معيارهای اخلاقی ما را باور ندارد و بر اساس 

جانوران و حيوانات با يكديگر و ) از نظر ما( تار نميكند ، با نگاهی به اعمال وحشيانه و ضد اخلاقیآن رف
آاملا به اين ) آه تابع اصول فيزيكی خود است نه اصول اخلاقی ما ( حتی برخورد وحشيانه طبيعت با ما 

 .مطلب پی خواهيد برد 
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  ملاک  ارزش واقعی   
ای که دارند با هم  دارد انسان است و نه عقيده انسان ، همه انسانها جدا از هر عقيده آنچه ارزش        

وجود ندارد، عقايد هرگز نبايد ... برابرند و فرقی بين يک يهودی و مسلمان وکمونيست و زرتشتی و 
پيوند داد ، مانند باعث جدايی انسانها شود ، عقيده را بايد از انسان جدا کرد و آنگاه انسانها را با يکديگر 

محبت مادر به فرزندش که او را فارغ از هر عقيده و مکتب ومکتب و مرامی دوست دارد و ميپرستد ، 
انسانها بايد چونان کودکان فارغ از هر بغض و کينه و عقيده و کيش وآئينی  يکديگر را دوست بدارند و 

انی برتر و کاملتر بسازند و همه  بر اساس مانند کودکان پاک و بی آلايش باشند و با همياری يکديگر جه
اصول انسانی همديگر را ياری کنند تا ديگر فقيری در جهان نباشد و ثروت و دانش افزون شود و اين خود 
نيازمند يک مکتب جهانی است که بر مبنای اصول مشترک اخلاقی برای همه کشورهای جهان نوشته شود 

تبی بر اساس اصول علمی نوين و يافته های جديد روانشناسی و و درسطح جامعه جهانی اجرا گردد ، مک
علوم اجتماع و اقتصاد که بوسيله نخبه ترين دانشمندان فارغ از هر گونه  نظر و غرضی نوشته و در 
جهان اجرا گردد و اين به معنای يک آرمان شهر خيالی نيست بلکه امريست واقعی و بر مبنای اصول 

  .علمی 
  
  

  تهاموفقيت مل راز
کار رمز موفقيت ملتهاست ، کار نه تنها باعث سلامت روحی و روانی جامعه می شود و زمينه          

رشد فساد در جامعه را از بين می برد بلکه باعث رشد اقتصادی و علمی و اخلاقی جامعه نيز می گردد 
که کارها را بر مبنای هيچ کارسودمندی فاقد ارزش نيست و هيچ کار سودمندی پست نيست اين ما هستيم 

ارزشهای خود ساخته مان طبقه بندی می کنيم وگر نه کار يک کشاورز از کار يک رئيس جمهور اگر 
مهمتر نباشد کمتر نيست رفتن به دستشويی و توالت گاهی برای ما بسيار مهمتر است از رفتن به يک 

که کار يک پزشک و يا يک  کنفرانس علمی ويا جلسه ای سری ، کار يک رفتگر همان قدر مهم هست
پليس و گاهی اوقات بسيار هم مهمتر است زيرا همه ما به رفتگر ، کشاورز ، و يا نانوا نياز داريم ولی 
ممکن است بسياری از ما به پليس يا پزشک يا مهندس نيازی نداشته باشيم ، بايد فرهنگ ارزش کار در 

پولدارشدن که امروزه در )بی زحمت ( لی و يک شبه جامعه جا بيفتد و فرهنگ عياشی و رفاه طلبی و تنب
  . جامعه ما رسوخ کرده از بين برود 

دولت  بايد تلاش کند که بيکاری را در جامعه از بين ببرد و زمينه رشد و فعاليت جوانان را فراهم کند       
زيادی از بين ببرد، برای نيل به اين هدف با تشکيل اتحاديه های کارگری می تواند بيکاری را تا حدود 

بدينگونه که بوسيله سازمان کار و امور اجتماعی می توان انجمنی تاسيس کرد که جوانان جويای کار به 
آنجا مراجعه کنند ، وظيفه سازمان اين است که با استفاده از جوانان، گروههاو اتحاديه های کاری تشکيل 

دارند بر روی يکديگر بگذارند و با سهام مشترک خود  بدهد،تا جوانان هر کدام سرمايه ای را که در اختيار
و ياری دولت موئسسه صنعتی و يا توليدی بوجود بياورند و در آن مشغول به کار شوند دولت در اين ميان 
ميتواند ضمن نظارت برروند کار با اعطای وامهای کم بهره از اين اتحاديه های کاری حمايت کند و نيز 

ه خود کارگاهها و کارخانه های کوچکی را بسازد و وآنرا به صورت سهام به دولت ميتواند به هزين
  .جوانان جويای کار واگذار کند تا در آنجا مشغول بکار شوند  
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  ؟!فسادجنسی 
هر ملت وکشور يا دين وآئينی تعريفی از فساد جنسی دارد وملاک و معياری را برای آن در نظر می        

گيرد برای نمونه در اسلام چند همسری جايز است ولی در دين زرتشت ممنوع است و يا در عربستان 
روبند نشانه فساد اخلاقی  زنان روبند ميبندند ونداشتن آن را نشانه فساد می دانند ولی در ايران نداشتن  

نيست  در کشورهای ديگر نيز اين خط قرمز ها و معيارها متفاوت است ، اين تفاوت در تعريف فساد 
جنسی نمايشگر تفاوت ارزشهای جوامع گوناگون می باشد و مشکل ما نيز در حل فساد جنسی اين است که 

دف اصلی  ايجاد ميل جنسی توجه نمی کنيم ملاک و معيار مشخصی را برای آن در نظر نمی گيريم و به ه
هيچکس شک ندارد که هدف از ايجاد اين ميل در انسان و حيوان توليد مثل و بقای نسل می باشد پس ميل !

جنسی برای انسان و حيوان لازم است و نبايد هر گز با آن مبارزه کنيم بلکه بايد ملاکها و ارزشهايمان را 
      …             .هدف ايجاد اين ميل بازسازی و باز نگری کنيم در باره اين ميل با توجه به 

…………………………………………                                                                                         
عه ای همه ميدانيم که انسان با حيوان تفاوت دارد چرا که انسان موجودی اجتمائی است ودر متن جام   .

کوچک به نام خانواده پرورش می يابد که بقا و استحکام  اين جامعه کوچک موجب بقا و استحکام اجتماع 
می گردد و هر چه بنياد خانواده مستحکم تر باشد اعضاء آن احساس آرامش بيشتری کرده و زندگی بهتر و 

عه فردا سهم عمده ای را ايفا کند شادتری را تجربه خواهند کرد و اين بنای کوچک می تواند در ساختن جام
بنابر اين ما در ارزش گذاری . پس ما بايد حفظ بنياد اين بنای مقدس را در راس ارزشهايمان قرار بدهيم . 

  :و برنامه ريزی در مورد غريزه جنسی دو هدف را بايد در نظر بگيريم 
  حفظ بقای نسل بشر  –1     1

  حفظ بنياد خانواده – 2
بهتر است همه معيارها و ملاکهای ما در زمينه مهار ميل جنسی بر اساس اين دو هدف باشد يعنی اگر      

     -.                                فعل و يا عملی يکی از اين دو هدف را تهديد کرد می توانيم آنرا فساد بناميم 
د ولی هدف دوم يعنی بنياد خانواده را از هم می برای نمونه عمل زنا محصنه هدف اولی را تامين می کن -

پاشد پس اين عمل چون يک  هدف ما را تهديد کرده فساد جنسی شناخته می شود ولی ازدواج بين زن 
      .ومرد هم هدف اول را تامين می کند و هم هدف دوم را پس فساد جنسی نيست و می تواند ارزش باشد

که به اين نوع پوشش ) مانند ايران ( برخی از کشور های اسلامی نداشتن حجاب و پوشش اسلامی در  -
در اين جوامع گذر از پوشش اسلامی به سمت پوشش ( عادت کرده اند ممکن است هدف دوم را تهديد کند

غربی بايد به تدريج انجام بگيرد تا مردم بتوانند آنرا در فرهنگ خود هضم کنند و بدان عادت کنند و 
  ).اره انجام بگيرد می تواند موجب فساد شده و بنياد خانواده ها را تهديد کند اگراين کار يک ب

تحصيل زنان در جامعه نه تهديدی برای هدف اول و نه تهديدی برای هدف دوم می باشد  پس غير  -
وهمچنين روابط  اجتماعی بدون سکس بين زن ومرد نيز به اين دو هدف لطمه ای وارد  اخلاقی نيست 

  . و مجاز ميباشد  نمی سازد
عمل خود ارضائی قبل از ازدواج زيانی به اين دو هدف وارد نمی سازد ولی بعد از ازدواج ممکن است   -

                    …….  .                               برای حفظ بنياد خانواده مضر باشد
زی جنسی که بنياد خانواده و بقای نسل را تهديد می کند  می تواند غير اخلاقی و به عنوان همجنس با -

                    ...---------------------------------------------------------       . فساد جنسی شناخته شود
ای سکس از رسانه های همگانی نيز می تواند برای بقای بنياد خانواده مضر باشد و می نمايش فيلم ه -

                    ..............................................................              ...توانيم آنرا ضد ارزش معرفی کنيم 
-------------------------------------------               :    پوشش منا سب زنان و مردان در جامعه     

زن و مرد در جوامع کنونی با توجه به خط قرمز هائی که جامعه جهانی برای آنها در نظر می گيرد بهتر 
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است در انتخاب نوع پوشششان آزاد باشند واين جزء اصول اوليه حقوق بشر است  ولی به طور کلی در 
را در نظر بگيريم که در بين همه  پوشش مشترک جهانیزمينه نوع پوشش زن و مرد  شايد بهتر باشد يک 

پوشش همانند در  مردان و زنان و در همه کشور ها يکسان باشد و حتی می توانيم برای زن ومرد يک نوع
نظر بگيريم همانطور که قبلا گفتم نوع پوشش بستگی به عادت يک جامعه دارد به طوری که يک پوشش 
خاص در يک جامعه می تواند موجب فساد شود و در جامعه ديگرنشود برای نمونه در کشور ما که نوع 

لذا هر تغييری در نوع ) دوم تهديد هدف( پوشش اسلامی است  تغيير آنی آن می تواند موجب فساد شود 
لازم به ذکر است نوع پوشش و حتی نداشتن . پوشش بايد به تدريج انجام بگيرد تا مردم بدان عادت کنند 

پوشش بنياد خانوادگی را تهديد نمی کند ومحرک ميل جنسی نيست بطوريکه امروزه بسياری از قبايل 
ن هيچ نوع پوششی بنياد خانوادگی مستحکمی را وحشی و بدوی آفريقائی و جنگلهای آمازون بدون داشت

تجربه می کنند چرا که انسانها موجوداتی سازش پذيرندو با هر وضعيتی می سازند و به تدريج خود را با 
آن تطبيق می دهند ولی اگر اين وضعيت يکباره تغيير کند مشکلاتی را برای آنها به وجود می اورد در 

داشتن نوع پوشش تا حدودی آزاد بوده اند و با فرهنگ آن اشنائی دارند  کشور ما نيز چون زنان قبلا در
اختياری شدن نوع پوشش مشکل چندانی را ايجاد نمی کند ولی اگر بخواهد اين امر انجام بگيرد برای 
احتياط بهتر است اندک اندک انجام شود برای مثال در مرحله اول اختياری بودن چادر و پوشيدن مانتوبه 

تا به سطح جهانی برسيم بطوری که لباس .. . در ودر مرحله ديگر پوشيدن کت به جای مانتو و جای چا
زن و مرد در همه جهان يکسان باشد و همه به يک لباس و پوشش خاص عادت کنند و ديگر مشکلی به نام 

ملاک در نظر اين پوشش واحد جهانی را می توانيم به عنوان يک . بی حجابی ويا بد حجابی نداشته باشيم 
بگيريم و اگر کسی بر خلاف آن عمل کرد کار او را به خاطر تهديد هدف دوم فساد جنسی تلقی کنيم همه 
مردم جهان به تدريج با اين پوشش واحد جهانی عادت خواهند کردوما نبايد اين پوشش رادر کوتاه مدت 

ا ناگزير به انجام اين کار هستيم و وم)  برای نمونه پوشيدن کت و شلوار برای زن و مرد ( تغيير دهيم 
بهتر است در پوششمان همرنگ جوامع ديگرباشيم ، چرا که در دهکده جهانی امروز که همه کشورها با 
هم ارتباط دارند اگر يک کشور پوشش اسلامی را رعايت کند چون  کشورهای ديگر رعايت نميکنند به 

برای مردم اين کشور و سپس برای مردم کشور  علت ارتباط گسترده بين جوامع مشکلات زيادی نخست
لازم به ذکر است آيت االله طالقانی نيزدر آغاز . ( های ديگر که با اين کشور مراوده دارند بوجود می آيد 

  ) . انقلاب با اجباری شدن حجاب اسلامی در کشور مخالفت می ورزيد 
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                                                                         نگاهی دوباره به روابط زن و مرد
                      .    )کنکاشی درنقش باز دارنده گی پوشش اسلامی از فساد جنسی(                    

بيشتر علماء دين اسلام و همچنين عوام معتقدند که رعايت حجاب و پوشش اسلامی نقش باز            
دارنده گی مهمی درکنترل غريزه جنسی دارد و برای نمونه جامعه ايران را با کشور های غربی مقايسه 

دو جامعه    می کنند ،غافل از اين که اين قياس از پايه باطل می باشد چرا که هنجارها و ملاک های ارزشی
                                                                           -------------------------------------------.   با هم متفاوتند 

اگراندکی انديشه کنيم در می يابيم که که اين حجاب و پوشش اسلامی نيست که مانع فساد می شود .          
بلکه اين فرهنگ وسنت ها و ارزش های مردم است که ميتواند مانع رشد فساد جنسی در جامعه شود مثال 

ه پوشش گويای آن کشورهای ژاپن و چين وکره و کشورهای آسيای جنوب شرقی می باشند ، با اين ک
اسلامی در اين جوامع رعايت نمی شود ولی آمار فساد جنسی در اين کشورها بسيار کمتر از جامعه ما می 

باشد زيرا آنها برسنت و فرهنگ خويش تکيه دارند و بدان پايبندند واز سوی ديگر شايد لازم به گفتن هم 
م ارتباط دارند داشتن حجاب اسلامی نباشد که در جامعه جهانی باز و گسترده امروز که همه کشورها با ه

نه تنها مانع فساد جنسی نمی شود بلکه با آسيب پذير کردن جوانان در برابرمحرکهای خارجی خود مسبب 
فساد ميباشد و از سويی ديگر تکيه صرف بر مسائل جنسی و ناديده گرفتن ديگر نياز های انسان وبدين 

وز کار خرد مندانه ای نيست و فرهنگ نوين جهانی به هيچ بهانه جدا کردن زن ومرد در جامعه آزاد امر
وجه آنرا نمی پذيرد چرا که  انسان آزاد معاصر معتقد است  زن و مرد هر دو انسانند و و نبايد مانند 

حيوانات با آنها برخورد کرد حيواناتی که گويا روابط آنها تنها روابط جنسی و بر مبنای غرايز است  و 
  .ا را از همديگر دور نگهداشت بايد همواره آنه

زن و مرد هر دو با هم برابرند و بايد نگرش به آندو برمبنای اصول انسانی باشد  وهر حقی که برای        
مرد در نظر گرفته می شود برای زن نيز بايد در نظرگرفته شود زن نبايد مانند کشورهای غربی در نقش 

چشم يک اسباب بازی به او نگريسته شود و نيز نبايد همانند برخی يک کالای تبليغاتی ظاهر شود ونبايد به 
از کشورهای اسلامی در چهار ديوار خانه محصور شود و تمام حقوق اجتمائی او گرفته شود زن و مرد 
هر کدام به عنوان يک انسان بايد محترم شمرده شوند و به آزادی های آنان تا آنجائی که به آزادی ديگران 

رد نسازد  احترام گذاشته شود بهتر است که نوع پوشش زن ومرد نيز همانند هم باشد و در لطمه ای وا
مسائل مشترک مانند ازدواج و طلاق هر دو تصميم گيرنده و انتخاب کننده باشند نه مانند جامعه ما که زن 

در طلاق نيزتنها حق  بايد در خانه بنشيند تا مرد به خواستگاری او برود تا شانس و بخت او را رقم بزند و 
به مرد داده شود ،اين بر خلاف اصول انسانی است ، در امر مهمی مانند ازدواج بهتر است زن و مرد پس 
از شناخت يکديگر هر دو با اختيار خود و بدون دخالت ديگران ازدواج کنند نه اين که فقط مرد به 

زن در انتخاب تنها در حد   خواستگارانی   خواستگاری زن برود و تنها او انتخاب کننده باشد و اختيار
و متاسفانه باز در اينجا نيز زن بدون جلب موافقت والدين خود ( باشد که به سراغش می آيند و نه بيشتر 

       ---------                                             ----------------- ) . مخصوصا پدر حق انتخاب ندارد
که قصد دارند ) مانند عراق  و افغانستان ( ان پيشنهاد ميشود که در  کشورهای بسته اسلامی در پاي    .

آزاديهای بيشتری را به مردم خود اعطا کنند ، اعطای آزادی به زنان بهتراست به تدريج و يواش يواش 
گيرد به دليل عادت انجام بگيرد تا بتواند در فرهنگ جامعه هضم شود زيرا اگر اين کار به يکباره انجام ب
در جامعه ) موقت ( به قيد و بندهای پيشين و عدم هضم فرهنگ جديد فساد و بی بند وباری برای مدتی 

  ) .همانگونه که دردوره پهلوی در جامعه ما به وجود آمد ( رشد خواهد کرد 
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 بخش نخست -در جستجوی راز خوشبختی
  در ياب دمی که با طرب می گذرد            اين قافله عمر عجب می گذرد        

در اشعار خود مردم را به شاد زيستن و لذت بردن از دوران ) مخصوصا خيام ( اکثر شعرای فارسی زبان 
محدود و معدود حيات دعوت کرده اند ، اما متاسفانه نمی توان با خواندن يک بيت شعر و دعوت افراد به 

ر آنها فرستاد ، چرا که احساس شادی و خوشبختی برداشتی ذهنی و شاد بودن ، شادی را به عمق ضمي
درونی است و عوامل متعددی در شکل دهی آن دخيل هستند که گاهی از کنترل ما نيز خارج می شوند ، 
ناپلئون بناپارت و هلن کلر دو نمونه تائيد کننده اين ادعا هستند ، ناپلئون قدرتمندترين پادشاه اروپا که از 

که من حتی شش روز خوش هم در زندگی نداشته ام، در حالی که : ه همه چيز رسيده بود می گفتهيچ ب
زندگانی را بيش از حد تصورم : هلن کلر نابينا و کر و لال از زندگی اظهار رضايت می کرد و می گفت 

  .زيبا يافتم 
های مختلف و در معانی  تجربه خوشبختی در نزد انسان ها متفاوت است و هر کدام خوشبختی را با روش

  . متفاوتی جستجو می کنند 
معتقد است آنچه که باعث بروز ناراحتی و  - عقلانی ،عاطفی   - آلبرت آليس صاحب نظريه  –1       .

احساسات منفی در ما می شود در حقيقت خود مشکل نيست ، بلکه باورهای غلط ما درباره زندگی است که 
يازده باور و عقيده غير منطقی نام می برد که بايد آنها را تغيير بدهيم تا  ايجاد مشکل می کنند ، آليس از

بتوانيم احساس خوبی در باره زندگی داشته باشيم و بهتر بتوانيم مشکلاتمان را حل کنيم ، ديل کار نگی در 
ستاره را تماشا دو زندانی از يک دريچه به بيرون نگاه ميکردند اما يکی آسمان پر : تاييد اين عقيده ميگويد 

  .   می کرد و ديگری زمين لجن زار را می نگريست 
وشما دوست عزيز اگر از زندگی تان راضی  نيستيد و ميخواهيد آنرا تغيير دهيد ، نخست بايد افکار خود  

را عوض کنيد وباورهای منفی را از ذهن خود بيرون بريزيد ، راز خوشبختی در خوشبينی و داشتن 
 .چرا که ما همان هستيم که فکر می کنيم پس بيائيم درست فکر کنيم  ذهنيت مثبت است

 ای برادر تو همه انديشه ای                   ما بقی خود استخوان و ريشه ای                        
 گر بود انديشه ات گل ، گلشنی               ور بود خاری ، تو هيمه گلخنی      

مکتب گشتالت درمانی را ارائه کرده معتقد است که بيشتر اضطراب و ناراحتی  پرز روانشناسی که – 2
افراد به خاطر تا کيد آنها بر زمان گذشته يا آينده و فراموش کردن زمان حال به وجود می آيد ، زيرا 
ود افرادی که در گذشته زندگی می کنند با سپر قرار دادن وقايع و تجارت گذشته ، مسئوليت رفتار جاری خ

را به دوش گذشته می اندازند و در نتيجه از مسئو ليت زمان حال خود سر باز می زنند ، و افرادی هم که 
ذهن خود را با افکاری درمورد آينده مشغول می کنند ، آنچه را که اکنون اتفاق می افتد نمی بينند و مدام 

 .انتظار روی دادن اتفاقات بد را دارند و مضطرب هستند 
شناس به ما توصيه می کند که حوادث تلخ گذشته را اگر نمی توانيد فراموش کنيد آنها را با  اين روان

استفاده از خيال پردازی و بازی نمايشی  به زمان حال بياوريد و دوباره تجربه کنيد تا ديدگاهتان درباره 
 . آنها عوض شود 

 فرياد مکن از دی که گذشت هيچ از او ياد مکن          فردا که نيامدست 
 بر نامده و گذ شته بنياد مکن                    حالی خوش باش و عمر بر باد مکن  

يکی از مطمئن ترين راههای رسيدن به خوشبختی اين است که برای خوشبخت کردن ديگران تلاش  – 3
نيز سرايت  کنيد ، زيرا وقتی شما باعث خوشحالی ديگران می شويد ، رضايت خاطر و شادی آنها به شما

 )   ديل کارنگی( می کند 
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خدمت به خلق وظيفه نيست ، نوعی لذت است ، زيرا به سلامتی و : زرتشت نيز در اين باره می گويد 
 .خوشی شما می افزايد 

که وقتی به صليب ) ع(دل خود را از کينه خالی کن تا خوشبختی در آن لانه کند ، مانند حضرت عيسی  -4
 .زيرا نمی دانند که چه می کنند! خداوندا آنها را عفو کن : دشمنا نش را بخشيد و فرمود کشيده می شد همه 

شايد ما نتوانيم دشمنانمان را دوست بداريم ولی حد اقل می توانيم آنها را ببخشيم تا موجب ياد آوری  .
ی که باعث ناراحتی زيان و درد برای ما آنقدرها مهم نيست ، چيز: دردهای ما نشوند ، کنفسيوس می گويد 

 .ما می شود به خاطر آوردن آنهاست 
 .با استفاده از قدرت تخيل، شادی و نشاط و موفقيت را برای خود بيمه کنيد  – 5

در ده سالگی هزاران بار در ذهنم تجسم می کردم که : آندره آغاسی تنيس باز معروف آمريکائی می گويد 
 .ز به آرزويم رسيدم همه حريفانم را شکست داده ام و عاقبت ني

 موفقيت واقعی اينست که با تقويت ايمان و اعتقادات سازنده ، نيروهای عظيم درونی خود را فعال کنيم  – 6
در زندگی شکست وجود ندارد ، فقط نتيجه موجود است ، اگر از يک راه به نتيجه نرسيديد ، راههای  – 7

دی دارد ، حتما راه حل مورد نظر خود را پيدا خواهيد ديگر را امتحان کنيد ، يک مساله راه حلهای متعد
 .کرد 

 از هر کرانه تير دعا کرده ام روان              باشد کز اين ميانه يکی کارگر شود
 .مسئوليت پذير باشيد و تقصير شکستها و ناکامی های خود را به گردن ديگران نيندازيد  – 8

 شادی و غمی که در قضا و قدر است      نيکی و بدی که در نهاد بشر است         
 با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل              چرخ از تو هزار بار بيچاره تر است 

 ) کنفسيوس ( وجود آدم عصبانی هميشه پر از زهر است  – 9
د بلکه اين رنج و درد نيست که باعث ناراحتی و اندوه ما می شو: فرانکل روانشناس آلمانی می گويد  – 10

فقدان معنا در زندگی باعث ناراحتی ماست او می گويد ، بشر برای يافتن معنا درزندگی يا بايد خلاقيت و 
نو آوری و سازنده گی کند و يا بايد در زيبائی های طبيعت غوطه ور شود يعنی به عالم هنر پناه ببرد و 

م بدهد می تواند مانند زندانيان با پذيرفتن اگر به خاطر محروميت نمی تواند هيچ يک از اين دو کار را انجا
 .   درد و رنج به زندگی خود معنا بدهد 

 ).کنفوسيوس ( به جای اينکه به تاريکی لعنت بفرستيد شمعی روشن کنيد  – 11
اگر برای ديگران کاری انجام می دهيد توقع سپاسگزاری و قدرشناسی نداشته باشيد چرا که سرشت  – 12

، ميتوانيد هدفتان را رضايت و خشنودی خاطری در نظر بگيريد که از بابت بخشش و  دنيا ناسپاس است
 .گذشت به شما دست می دهد 

انسان واقعی از نيکی کردن به ديگران خوشحال می شود اما از اينکه ديگران به او : ارسطو می گويد 
است و هيچ کس دوست ندارد نيکی کنند شرمنده می شود زيرا آن نهايت بزرگواری و اين نهايت حقارت 

 .حقير شود 
به : قانع و سپاسگزارنعماتی باشيد که خداوند به شما عطا کرده است ، سعدی در گلستان می گويد  – 13

خاطر نداشتن کفش بسيار ناراحت بودم و از خداوند گله و شکايت می کردم تا اينکه در شهر مردی را ديدم 
، خجل شدم و در يافتم که ناسپاسی کرده ام و بزرگترين نعمت  که پا نداشت ولی خدا را شکر می کرد

 . فراموش کرده ام ) سلامتی ( خداوند را 
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 موهبت هايت را بشمار نه محروميت هايت را : ديل کارنگی در اين زمينه می گويد 
 .ليموناد گوارائی درست کنيد ! از ليموی ترشی که در دست داريد ، بکوشيد  – 14

آن است که علاوه برغير قابل کشت بودن پر از مارهای سمی نيز باشد اما کشاورز  بدترين مزرعه
انديشمند و خوشبين در چنين مزرعه ای با اندکی ابتکار از سم مار ها آنقدر استفاده می برد که اگر 

 )ديل کارنگی ( حاصلخيز بود آن اندازه سود نمی برد 
، افراد خانواده شما جملگی انسان هستند به آنها انگيزه خوشبختی از درون خانواده شروع می شود  – 15

 )نا پلئون هيل ( بدهيد تا خوشبخت شوند 
راز بدبختی و بيچاره گی ما ايام فراغتمان است که آنرا با فکر درباره خوشبختی و بد بختی می  – 16

 )برنارد شاو ( گذرانيم 
 )روتشيلد ( هيچگاه تسليم نوميدی نشويد – 17

 نوميد چون واقف نئی از سر غيب                باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخورهان مشو 
بهتر است آنها را بپذيريد ) مانند معلوليتهای جسمی ( اگر نتوانستيد برخی از مشکلاتتان را حل کنيد  – 18

 .و با مشکلاتتان سازگار شويد تا احساس بهتری پيدا کنيد 
 با درد بساز                            کين رفته قلم ز بهر تو نايد بازتن  را به قضا سپار و 

 .دوستانی منا سب برای خود در نظر بگيريد تا خوشبختی شما کامل شود  – 19
 )پروين اعتصامی ( دوستان به که ز وی ياد کنند               دل بی دوست دلی غمگين است 

کار خلقت هستيد بدانيد که به ازای هر عيب و نقص که در وجود خود را دست کم نگيريد شما شاه – 20
 شماست هزاران استعداد و امتياز مثبت نيز وجود دارد که تنها بخشی از آنها را کشف کرده ايد ، 

 .در تنی نحيف می تواند انديشه ای بزرگ مسکن بگيرد : بودا می گويد 
عاشقانه به جهان و شايد نگاهی کودکانه و بدون و خوشبختی از نظر سهراب سپهری يعنی نگاه  – 21

واسطه به جهان ، يعنی باورها و پندارهای غلط را از چشم مغزمان بشوريم و جهان را همانگونه که هست 
 ببينيم ،) زيبا ( 
 .چشمها را بايد شست ، جور ديگر بايد ديد  -

ی مخصوصا  کريشنا مورتی فيلسوف جهان بينی سهراب درباره زندگی تا اندازهای متاثر از فلسفه هند
معاصرهند  است ، در اين ديدگاه که به نگاه بدون واسطه به جهان تاکيد می کند ، همه چيز زيباست ، گل 
شبدر و لاله قرمز ، کرکس و کبوتر ، مگس و پروانه و کرم و حتی مرگ ، همه زيبا هستند و فرقی با هم 

 .ندارند 
 رد ؟گل شبدر چه کم از لاله قرمز دا

و از نگاه سهراب هر چيزی می تواند برای ما دلخوشی ايجاد کند حتی يک کبوتر،   دلخوشی ها کم نيست 
                                                                                              ....، مثلا اين خورشيد ، کودک پس فردا ، کفتر آن هفته 

                                                                                                                                                                                                       
  بخش دوم -در جستجوی راز خوشبختی

ير ما از زندگی بستگی دارد ، به اينكه چگونه به زندگی نگاه خوشبختی در درون ماست  و به تعب        
آنيم و حوادث آنرا برای خود تعبير آنيم ، خوشبختی يعنی همه چيز را زيبا نگاه آنيم و هيچ چيز را زشت 
ندانيم و به همه چيز بدون واسطه بنگريم و برای پديده ها  ارزش تعيين نكنيم ، آرم و پروانه ، سياه و سفيد 
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همه را با هم برابر بدانيم و هيچ آدام را بر ديگری برتری ندهيم ، ... مرگ و زندگی، شب و روز و، 
خوشبختی يعنی نگاه عاشقانه و آودآانه به جهان ، چه بسا آه يك آودك و يك ديوانه بسيار خوشبختر از ما 

روستايی  ويك  مادر گرسنه  هستند و از زندگی خود بيشتر از ما لذت ميبرند و چه بسا آه يك آشاورز فقير
آفريقايی خود را بسيار خوشبختتر از لردهای انگليسی و يا مليونر های آمريكائی ببينند ، خوشبختی به 

                    ..        ثروت نيست و به دانش نيست و به دين و مذهب نيز وابسته نيست 
خوشبختی يك فرد شايد تا اندازه زيادی در دستان خودش باشد ولی خوشبخت آردن و شاد نمودن  يك      .

ملت وظيفه دولتش است ، دولتمردان ايرانی با اجرای برنامه های زير ميتوانند شادی بيشتری را به 
 . شهروندانشان هديه آنند 

جشن نوروز ، سده ، سيزده به : ديرين مانند با برپايی جشنهای ملی مردمی و برخاسته از سنتهای  – 1   
 .....در ، چهارشنبه سوری ، مهرگان ، تيرگان ، جشن برداشت محصول ، جشن آغاز مدارس  و 

 اجرا و توليد بيشتر برنامه های شاد و طنز در رسانه های همگانی – 2
اعطای آزاديهای بيشتر به شهروندان و شرآت دادن همه اقليتها و قوميتها و احزاب در سياست  – 3

 گذاريهای آشور
 اصلاح تدريجی فرهنگ ايرانی از فرهنگ عزا به فرهنگ شادی  – 4
 محترم شمردن حق آزادی بيان  – 5
 مبارزه با فقر و بيسوادی  – 6
مختلف مردم و معرفی فرهنگ  آنها در رسانه های  پاسداشت فرهنگ و آداب و رسوم گروههای – 7

 گروهی 
 گسترش ورزش در جامعه  -  8
 حفظ زيستگاههای طبيعی آشور و گسترش پارآهای مصنوعی و فضای سبز در شهرها  – 9

 توجه بيشتر به بهداشت روانی مردم – 10
نند موسسسه حمايت از ايجاد سازمانهای رفاه اجتمائی و آمك دولت به ان جی او های مردمی ما– 11

 ...زندانيان ، موسسه آمك به آودآان خيابانی ، انجمن پخش غذای رايگان بين بينوايان و 
    . مشارآت بيشتر مردم در سياست آشورشان از راه انتخابات واقعی و حذف رهبران ما دام العمر  – 12

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 :سرچشمه ها 

 1373ماتيو مک کی ، برگردان مهدی قراچه داغی ، تا وجودم هست زندگی بايد کرد ، تهران ، نشر خاتون  –1      1
 1373محمدرضا اکبری بيرقی ، آئين زندگی ، تهران ، انتشارات ارديبهشت  ديل کارنگی ، برگردان – 2
 1374آنتونی رابينز ، برگردان مهدی مجرد زاده کرمانی ، به سوی کاميابی ، تهران ، نشر مترجم  – 3
 1375آثار ناپلئون هيل ، کلمنت استون ، برگردان مهدی قراچه داغی ، موفقيت با ذهنيت مثبت ، تهران ،انتشارات  – 4
   ---- 1377جورج و کريستيانی ، برگردان رضا فلاحی و محسن حاجيلو ، روانشناسی مشاوره، تهران،انتشارات رشد  – 5
  1370ويکتور فرانکل ، برگردان نهضت صالحيان و مهين ميلانی ، انسان در جستجوی معنا ، تهران، چاپ تهرانی  -6
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  نگاهی تازه به وجود و بقای روح 
اعتقاد به وجود و بقاء روح آدمی ، اعتقاد به پديده ای متا فيزيکی است که از هزاران سال پيش ذهن         

انسانها را به خود مشغول داشته است و باعث ايجاد جنجالهای زيادی در محيط های علمی و يا غير علمی 
ی باشد چرا که اين باور قبل از اينکه شده است ، اين اعتقاد شايد بيشتر به خاطر ترس از مرگ و فنا و نيست

اديان بوجود بيايند در بين بسياری از قبايل بدوی به اشکال گوناگون وجود داشته است ، تناسخ يکی از اين 
که روح انسان پس از مرگ دوباره در کالبدی جديد ) و هستند ( باور هاست که برخی از ملل معتقد بودند 

ان اهل تناسخ برخی معتقدند که روح انسان پس از مرگ می تواند در کالبد به زندگی باز می گردد و در مي
يک حيوان يا انسان حلول کرده و در قالبی جديد دوباره زنده شود و برخی معتقدند روح انسان فقط می 

  .تواند در کالبد يک انسان جديد از نو متولد شود 
تا فيزيک تلاش کرده اند علی رغم يک باور دينی و امروزه با توجه به اهميت مسئله روح ، علماء  م      

يا قومی از نگاه علمی به اين پديده نظر بيندازند و با استفاده از روش تحقيق علمی به صورت تجربی آنرا 
اثبات کنند ، وجود جلسات و گروههای متعدد احضار کننده ارواح در کشورهای صنعتی و غير صنعتی و 

و ) ارتباط از راه دور (از اين جلسات و آزمايشاتی که در زمينه تله پاتيک  فيلم برداری و عکس برداری
آينده بينی و هاله دور بدن انسان انجام شده است و همچنين چاپ کتب متعدد در اين زمينه با تيراژ بالا در 

اين کار جهان نمونه هائی از تلاش گسترده محققين جهت اثبات روح می باشد و آنها تا اندازه زيادی در 
موفق شده اند ، بطوريکه بر اثر تلاش اين افراد ديدگاه جهان مادی ما به سمت اعتقاد به وجود روح و عالم 

در چندين جلسه احضار روح اين گروهها شرکت ) نگارنده ( اينجانب . ماوراء طبيعت تغيير يافته است 
احضار کننده ها ( حاضر می شوند داشته ام ، در اين جلسات افراد گروه در يک اتاق تقريبا تاريک 

يعنی شخصی که به حالت ) واسط ( و بوسيله يک مديوم ) معتقدند روح در روشنائی نمی تواند ظاهر شود 
خلسه فرو رفته است با روح ارتباط بر قرار می کنند و روح فرد در گذشته با استفاده از بدن مديوم با 

می شود و از آن عکس و يا فيلم می گيرند ، در برخی حضار حرف می زند و يا به صورت اثيری ظاهر 
مانند حرکت سوزن در (از جلسات بدون استفاده از مديوم ، روح بوسيله يک شئ و به صورت رمز گونه 

با افراد گروه ارتباط بر قرار ) داخل نعلبکی بر روی حروف الفباء و يا زدن ضربات مورس بر روی ميز 
  .می کند 
ی رغم تحقيقات گسترده ای که در زمينه اثبات روح و بقاء آن انجام شده است هنوز هم امروزه عل        

. سئوالات بی جواب زيادی وجود دارد که محققين مسائل متا فيزيک از پاسخ گوئی با آنها ناتوانند 
  :پرسشهائی مانند 

  آيا روح انسان پس از مرگ هم باقی می ماند ؟ -       
  نيز روح دارند ؟) مانند کوه و زمين (ی از قبايل بدوی اجسام و اشياء آيا مطابق باور برخ -
آيا در صورت اثبات بقاء روح ، روح انسان پس از مرگ  به کالبدی ديگر حلول می کند ؟ و يا اينکه به  -

  آسمان و نزد خدا باز می گردد ؟
روح آنها چه تفاوتی با يکديگر  آيا گياهان و حيوانات نيز روح دارند ؟ و در صورت مثبت بودن جواب ، -

  و با روح انسان دارد ؟
  ماهيت و ساختار روح چيست ؟ -
  آيا روح مرکب است يا بسيط ؟ ودر صورت مرکب بودن از چه اجزائی تشکيل شده است ؟ -
  آيا ماهيت روح ما در طول عمر با تغيير جسم ما تغيير می کند ؟ يا ثابت است ؟ -

  .اينها و دهها سوال ديگر نظير 
شايد پاسخگوئی به بسياری از اين پرسشها از حيطه و توانائی علوم تجربی خارج باشد و به علوم نظری 

  .باز گردد 
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در طول تاريخ بسياری از فلاسفه و علماء دين به انحاء گوناگون و گاه مخالف با عقايد يکديگر به اين        
انديشمند و فيلسوف شهير  )Maurice maeterlink(نگ پرسشها پاسخ گفته اند ، برای مثال موريس مترلي

                    1       :                                        در مورد روح معتقد است ) 1862-1949(بلژيکی 

  .روح وجود دارد - 1      1

  .روح انسان پس از مرگ باقی مانده و جاويدان است  – 2

  وجوب وحدت وجود يعنی همه ارواح در نهايت به  اصل وجود هستی يا خداوند باز می گردند – 3

عذاب و عقاب روح توسط خداوند انجام نمی شود بلکه در آنجا خود تنبيهی وجود دارد و هر کس  – 4
  .خودش در درونش شاد است يا درد و عذاب می کشد 

سخ اعتقاد ندارند ولی برخی از فرق سنی معتقد به تناسخ روح در ميان اديان و مذاهب شيعيان به تنا -      
  . از انسان به انسان هستند و همچنين هندوها نيز به تناسخ اعتقاد دارند 

باور داشتند ، معتقد بودند روح برخی ) ثنويت ( پيروان کيش مانی چون به دو اصل روشنائی و تاريکی  -
يکی و برخی ديگر به عالم روشنائی باز ميگردد و در آخر جهان از انسانها پس از مرگ به درون عالم تار

  . اين دو عالم از يکديگر جدا می شوند 
بودائيان نيز به تناسخ اعتقاد دارند و معتقدند روح انسان در اين عالم خاکی آنقدر بايد بماند و در کالبد  -

  .های مختلف زجر بکشد تا پاک و صاف شود و به تکامل برسد 
  . پوستان آمريکائی نيز به حلول روح انسان به کالبد يک انسان ديگر و يا يک حيوان اعتقاد داشتند سرخ  -
مهر پرستان ايرانی و رومی نيز به  و جود و بقاء روح اعتقاد داشتند و معتقد بودند روح انسان های  -

درون زمين باز می به آسمان ميرود و روح بدکاران به ) ميترا ( پرهيزگارپس از مرگ به کمک مهر
  . .گردد
با نگاهی سطحی به باور های اديان و اقوام مختلف به راحتی درمی يابيم که تقريبا همه ملل دنيا به       

نحوی به وجود روح اعتقاد دارند و تفاوت و اختلاف آنها دراعتقاد به وجود روح نيست ، بلکه آنها بيشتر 
  . يگر اختلاف دارند برسر ماهيت و ساخت و کارکرد روح با يکد

در اينجا هدف ما تلاش در جهت اثبات و يا رد هيچ کدام از اين عقايد نيست بلکه ما می خواهيم        
ديدگاهی تازه را بر پايه اطلاعات علمی گذشته در زمينه روح بيان کنيم که در قالب نظريه ای علمی قابل 

  . در اين زمينه نباشد بررسی باشد و همچنين ناقض دست آوردهای گذشته ما 
  :جهت شروع بحث ابتدا به تعريف سيستم بر می گرديم 

سيستم به مجموعه ای از اجزا گفته ميشود که با هماهنگی يکديگر هدف يا اهداف خاصی را دنبال  -      
  . می کنند 

ملاحظه می کنيد که مطابق اين تعريف بدن انسان نيز يک سيستم پيچيده است که خود از سدها سيستم       
فرعی و کوچکتر تشکيل شده است که همه اين سيستم های فرعی و اجزاء آنها با يکديگر هماهنگ هستند 

ش چرخ کردن گوشت مانند چرخ گوشت که کار کرد( و همچنين می دانيم که هر سيستمی کارکردی دارد 
توانائی توليد مثل ، : مانند ( بدن انسان نيز به عنوان يک سيستم کارکردهای گوناگونی دارد )ميباشد 

و همچنين برای ما کاملا واضح است که کارکردهای بدن انسان به عنوان ...) يادگيری ، سخن گفتن ، و 
  .رخ گوشت می باشد يک سيستم بسيار پيچيده ، بسيار بيشتر از کار کردهای يک چ

ما مجموعه مواد و عناصری که در دنيا وجود دارد را بر مبنای تعريف سيستم می توانيم به سه دسته      
---------------------------------------------------------------        :تقسيم کنيم 
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-----                                                                                                                                    
مجموعه ای از مواد و عناصر که منظم نيستند و ظاهرا سيستمی را نيز تشکيل نمی دهند و  –الف       . 

  .لذا کار کردی نيز ندارند ، مانند يک قطعه سنگ 
که کار کردی دارند ) مانند رايانه ( و سيستم های پيچيده باز )مانند خودکار ( سيستم های ساده باز  –ب 

  . ولی توانائی توليد مثل ندارند و از خارج کنترل ميشوند 
سيستم های پيچيده بسته که علاوه بر کارکرد توانائی توليد مثل داشته و دارای سيستم کنترل کننده  –پ 

  . ان ، سلولها و قارچها و باکتريها و ويروسهاانسانها ، حيوانات ، گياه: درونی ميباشند ، مانند 
شما در تقسيم بندی های خود معمولا دسته اول و دوم را موجوداتی بی جان و دسته سوم را جاندار         

تغيير  اگر شما روح را به عنوان کارکرد يک سيستم تعريف کنيد ديدگاه شمامی شناسيد در صورتيکه 
اه هر سيستمی چون کارکرد دارد پس روح نيز دارد ، مثلا همين خودکاری ، مطابق اين ديدگ خواهد کر د

که با آن می نويسيم دارای روح می باشد که همان کارکردش است و خورشيد و زمين و کارخانه همه 
) مانند ايران ( يک ملت . دارای روح هستند ولی روح آنها متفاوت است زيرا کارکردشان متفاوت است 

  . می باشد زيرا از اجزاء تشکيل شده است و هدف دارد  نيز دارای روح
بسيار پيچيده تراز يک گياه و روح يک گياه بسيار پيچيده تر ) کارکردهای انسان ( روح يک انسان         

از روح يک ماشين چمن زنی می باشد ، در واقع هر چقدر سيستم پيچيده تر باشد کار کردهای آن بيشتر 
  . ح آن نيز پيچيده تر خواهد بود بوده بنابر اين رو

اولا روح يک امر انتزاعی و وابسته به ماده می باشد و ثانيا روح مرکب است : مطابق اين تعريف        
زيرا سيستم پيچيده ای مانند انسان خود از هزاران سيستم فرعی و ساده تر تشکيل شده است که هر کدام 

کارکرد ) جمع روحها ( کردهای اين سيستمهای ساده روی هم کارکرد خاص خود را دارند و مجموعه کار
آنچه که در باره روح مهم است نظم بين عناصر و اتمهاست و نه . انسان را می سازد ) روح کلی ( اصلی 

از نظر مادی هيچ تفاوتی با يکديگر ندارند ، )مانند هيدروژن( خود اين ذرات زيرا دو عنصر و اتم همانند
کان پيکان که کاملا شبيه يکديگر ساخته شده اند روح و کار کردشان نيز با يکديگر يکی پس دو ماشين پي

که محيط رشدشان با هم تفاوت نداشته باشد روحشان ) يک تخمکی ( است و همچنين دو برادر دو قلو ی 
  . نيز با هم يکسان است 

ما اگر در فناوری به آن حد از پيشرفت برسيم که بتوانيم همه اجزاء بدنمان را دوباره بدون کم و         
کاست شبيه سازی کنيم و مثل خودمان را بسازيم ، بدن دوممان نيز روحی يکسان با بدن اولمان خواهد 

  .داشت 
در طول زمان بدن ما تغيير می کند و با تغيير نظم اجزای بدن ،کارکردهای آن نيز عوض ميشود ،          

پس روح ما نيز در طول زمان تغيير ميکند و روح دوران کودکی ما با روح دوران پيری ما يکی نيست 
  .چرا که روح وابسته به جسم است و خارج از جسم معنی ندارد 

رسيده شود که اگر روح کارکرد مجموعه منظم است و بدون جسم وجود خارجی ندارد ، شايد در اينجا پ
پس احضار روح مرده گان در جلسات احضار روح و يا عکس برداری از هاله دور بدن انسان و يا تله 

  . پاتی و ديگر امور مربوط به روح چگونه قابل توجيه است 
بدن انسان را لازم نيست که حتما روح بناميم بلکه می توانيم آنرا  در پاسخ بايد گفته شود که هاله دور       

انرژی ناشناخته ای بدانيم که متاثر از نظم درون بدن ما می باشد و در جلسات احضار روح نيز شخص 
اشياء را ) کارکردهای ناشناخته بدن ( مديوم و يا حضار با استفاده از انرژيهای ناشناخته درونی خود 

هند و يا با سلولهای بدن خود چيزی شبيه روح ميسازند و با استفاده از همين انرژی های حرکت می د
درونی است که تله پاتيک انجام ميشود ، نکته قابل توجه در اينجا نقش باور و تلقين است يعنی کسانی که 

ای ناشناخته ای مواجه به وجود روح اعتقاد دارند يا در اين زمينه فکر می کنند بيشتر از ديگران با پديده ه
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می شوند که آنرا به روح و جن نسبت می دهند در اينجا فکر وذهن ما نقش اساسی را ايفا می کند يعنی 
باتلقين به ذهن ، ذهنمان با استفاده از انرژی های ناشناخته ای که خود بر گرفته از نظم درونی بدنمان می 

و ما ندانسته آنرا به موجودات خارجی مانند جن و روح باشند ، آنچه را که بدان فکر می کنيم می سازد 
  .نسبت می دهيم در صورتی که منبع آن خود ما هستيم 

از آنجا که بحث در اينجا به درازا کشيد جهت جلوگيری از درازای سخن چکيده ای از نتايج بحث را       
  . در زير عنوان می کنيم 

  .روح کار کرد يک سيستم است –  1    1

  .همه سيستمها دارای روح هستند  – 2

: سيستم های پيچيده تر و منظم تر روح کاملتری دارند ، مراتب روح از پيچيده به ساده عبارتند از  – 3
  سيستمهای ساده  –ماشينهای پيچيده  –ويروسها  –موجودات تک سلولی  –گياهان  –حيوانات  –انسانها 

ولی وابسته به ماده است ، يعنی ماده علت و روح معلول روح مفهومی انتزاعی و غير مادی دارد  – 4
  .است 

روح می تواند مرکب باشد ، يک روح مرکب از مجموعه روح های سيستم های کوچکتر تشکيل می  – 5
  ).   مانند روح يک کشور ( شود 

  . با تغيير نظم يک سيستم روح آن نيز تغيير ميکند  – 6

روح يا کار کردش نيز از بين ) يعنی با از بين رفتن نظم بين اجزای مجموعه ( با مرگ يک سيستم  – 7
  .می رود 

که کار کردشان يکی ) مانند دو ماشين پيکان يا دو برادر دوقلو هم شکل ( دو سيستم کاملا شبيه هم  – 8
  .است روحشان نيز يکی است 

زيرا روح موجودی جدا از جسم نيست که آنرا رها کند و وارد  مطابق اين نظريه تناسخ وجود ندارد ، – 9

در  – 10جسم ديگری شود ، هر جسمی روحش منحصر به فرد است و در طول زمان تغيير می کند  
تشکيل روح ما ، خود ذرات بنيادی مهم نيستند بلکه نظم بين آنها و نحوه چيده شدن آنها در کنار يکديگر 

                        .کها و الکترونها و پرو تونهای جهان با هم يکی هستندمهم است چراکه همه کوار

------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------  
  :سرچشمه ها       

  انتشارات صفار: ، تهران)1371(متر لينگ ، موريس ، دنيای پس از مرگ ، ترجمه ذبيح االله منصوری ،  – 1

  انتشارات گوتنبرگ              : ، تهران )1374(لومبروز ، سزار ، وجود و بقاء روح ، ترجمه حسن سعد ، – 2

انتشارات : ،تهران )1373(گرين ، سليا ، خارج شدن روح از بدن ، ترجمه امير راستی و دکتر محمد قيصر زاده ،  – 3
  دنيای کتاب 

  انتشارات دنيای کتاب : ،تهران ) 1373(کاظم خلخالی ، زمند ، شود ، گفتگو با مردگان ، ترجمه  – 4

  انتشارات البرز: ،تهران )1378(مکنزی ، ويکی ، بودای کوچک ، ترجمه فريده مهدوی دامغانی ،  – 5

  انتشارات دنيای کتاب: ،تهران )1370( توئيچل ، پال ، کليد جهان های اسرار ، ترجمه هوشنگ اهر پور ، – 6
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  از نگاه دانش فيزيكچيستی روح انسان 
پديده های روانی آه من آنها را در نوشتار پيشين متاثر از جسم دانستم و هنوز هستی و چيستی آنها          

جهانی آه   :)البته اين تنها يك فرضيه است ( در دانش ما پنهان است ، ميتواند بدينگونه توضيح داده شوند
فيزيكدانان يك جهان چهار بعدی است آه شامل سه بعد مكان و يك م اآنون در آن زندگی ميكنيم در نگاه ه

بعد زمان ميباشد ولی فيزيكدانان هم اآنون ميگويند در جهان تا يازده بعد ميتواند وجود داشته باشد ، اين 
بعد ها از دسترس ما خارج هستند و بوسيله حواس ما قابل شناسايی نميباشند ، ممكن است پديده های 

نيز در يكی از اين  جهانهای دور از ...)  مانند تله پاتی ، فكر خوانی ، آينده بينی ( روانی ما  ناشناخته 
  .دسترس چند بعدی اتفاق بيفتند آه ما آگاهی و دسترسی به آنها نداريم 

 
 

 تفاوت بين موجودات جاندار و بی جان 
تفاوت بين يك موجود جاندار با بی جان در نظم موجود بين اجزاء آنها نهفته است ، در واقع موجود      

جاندار يك سيستم پيچيده بسته ميباشد آه نظم آن از داخل آنترل ميشود و قابليت توليد مثل و يا توليد 
نظمی بين اجزايشان ( د محصول دارد ، ولی موجودات بيجان دو دسته ميباشند يك دسته آنها سيستم نيستن

و دسته ديگر سيستم منظم هستند ولی نظم آنها از بيرون آنترل ميشود و ) وجود  ندارد مانند تكه ای سنگ 
، پس ما اگر بتوانيم يك سيستم )مانند خودآار يا ديگر فن آوريهای ساخت بشر  ( آنترل درونی ندارند 

مانند يك روبات پيشرفته ( يك موجود جاندار ساخته ايم پيچيده بسته بسازيم آه از داخل نظمش آنترل شود 
 ). يا يك ويروس آامپيوتری آه موجودی زنده است 

 اما منظور از آلمه روان يا روح چيست ؟   
روان يك آلمه انتزاعی است و مفهومی عينی ندارد ، در واقع ما با بكار گيری آلمه روان ميخواهيم        

با يك مجموعه فاقد نظم مشخص آنيم و ) اصطلاحا جاندار( بسته خود آنترل را  تفاوت بين يك سيستم منظم
 .تفاوت آارآرد اين دو مجموعه در ذهن ما به صورت مفهوم جان متصور ميشود 

مانند زمين و ( عقيده داشتند آه همه اجسام دارای روان ميباشند ) وامروزيها ( برخی از پيشينيان      
ولی مراتب روح آنها با يكديگر متفاوت است ، نظر آنها تا اندازه ای درست  ... )سنگ و خورشيد و 

ميباشد ، زيرا مفهوم روان در واقع نشان دهنده آارآرد يك سيستم و يا مجموعه ميباشد ، پس هر سيستم و 
يز يا مجموعه منظمی دارای روان ميباشد ، آه با توجه به ميزان آارآرد هر سيستم ميتوانيم روان آنران

دارای مراتب گوناگون بدانيم ، مثلا ميتوانيم بگوئيم دوچرخه آه يك سيستم منظم است و آارآرد دارد پس 
جاندار است ولی روح آن نسبت به روح يك گياه در مرحله نازلتری قرار دارد زيرا آارآرد آن پست تر 

 .آارآردش بيشتر است است و بالعكس روح يك دوچرخه نسبت به روح يك خودآار آاملتر است ، زيرا 
مولكولها ( از سوی ديگر ميتوانيم بگوئيم آه همه مواد دارای روح ميباشند ، زيرا هر جسمی از ذرات       

تشكيل شده است و اگر خود مجموعه منظم نباشد و آارآردی نداشته باشد،ولی ذرات تشكيل دهنده ) واتمها 
 .نهائی موجودی  زنده اند آن منظم هستند و آارآرد دارند پس هر آدام به ت

 :نتايج         
 . آلمات جاندار و بيجان مفاهيمی انتزاعی هستند آه ما آنها را در ذهن خود پرورانده و ساخته ايم  -1

با توجه به مفهوم انتزاعی بودن روان ما هر سيستم منظم بسته خود آنترلی آه توانائی توليد مثل داشته  – 2
و منظورمان از بيجان نيز مجموعه منظمی است آه از بيرون آنترل ميشود و يا باشد  را جاندار ميناميم 

 .مجموعه ای آه  اصلا نظمی بين اجزايش  ندارد 
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مفهوم جان نشان دهنده آارآرد يك سيستم ميباشد پس ما ميتوانيم با نگاهی نو به مفهوم روان همه  – 3
                   .            .     رد هستندمجموعه های منظم را جاندار بناميم، زيرا دارای آارآ

در نگاه نوين به مفهوم جان ، ما ميتوانيم آنرا در مراتب صعودی و نزولی ، از بالا به پايين  طبقه بندی  -4
 .آنيم زيرا آار آرد مجموعه های  منظم با هم متفاوت است و دارای درجات گوناگون هستند 

خود از مجموعه ) حتی غير منظم ( وئيم همه مواد دارای جان هستند ، زيرا هر ماده ای ميتوانيم بگ – 5
 تشكيل شده است آه اين ذرات به تنهائی سيستم هستند ... ) مانند مولكولها و اتمها و ( ای از ذرات منظم 

رت هم سيستم ممكن است يك سيستم پيچيده از چندين سيستم فرعی تشكيل شده باشد ، آه در اين صو  - 6
و هم اينكه هر آدام از سيستمهای فرعی دارای روح جداگانه ميباشند ، ) مجازا ( آلی دارای روح ميباشد 

مثلا بدن انسان يك سيستم پيچيده است آه دارای يك روح واحد ميباشد آه نشان دهنده آارآرد آل بدن است 
وجود دارد آه هرآدام دارای روح جداگانه  )و ميليونها بافت و عضو ( و در داخل بدن ميلياردها سلول 

ميباشند ، ميتوانيم بگوئيم روح آل بدن ما از ترآيب اين ارواح سيستمهای فرعی بدن تشكيل شده است و با 
 .تغيير آارآرد اين سيستمهای فرعی ماهيت روح بدن ما نيز تغيير خواهد آرد

شد آه از ترآيب ارواح سيستمهای فرعی اين ميتوانيم بگوئيم منظور از خداوند روح آل جهان ميبا – 7
تشكيل شده است ، زيرا ما ميتوانيم آل جهان را يك ) يا ترآيب آارآردهای سيستمهای فرعی  جهان ( جهان

سيستم بسته منظم خود آنترل بناميم آه با توجه به تعريف جان دارای آارآرد است و خود از ميلياردها 
ميتوانيم بگوئيم هر ماده و موجودی در اين جهان بخشی از خداوند سيستم فرعی تشكيل شده است ونيز 

بيشتر )   خود آی ( ، واژه خدا بر خلاف معنی ظاهری اش) زيرا داخل سيستم آل جهان قرار دارد ( است 
مفهوم سلطه را ميرساند ، آه خود امری نسبی است ، برای نمونه ميتوانم ادعا آنم آه من خدای بدنم هستم 

سيستمهای فرعی بدنم مسلطم و ميتوانم آنها را از بين ببرم و يا آارآرد آنها را تغيير دهم و لی من  زيرا بر
نسبت به سيستم پيچيده طبيعت تسلطی ندارم ، بلكه طبيعت خدای من است ، زيرا او مرا آنترل ميكند و پير 

نسانها به خودی خود يك سيستم ميكند و ميميراند و به جای من انسانهای جديدی می آورد و هر آدام از ا
فرعی و زير مجموعه سيستم طبيعت هستند و تابعی از آن ميباشند ، پس طبيعت خدايشان است و برآنها 
تسلط دارد ، آل جهان هستی خدای تمامی سيستمهای فرعی خودش است و آنها را آنترل ميكند و اختلال 

لذا ) هرچند ناچيز ( د آل جهان تاثير ميگذارد در آارآرد هر آدام از سيستمها ی فرعی بر روی آارآر
آارآرد هرآدام از سيستمهای فرعی برای آل جهان مهم است ، پس هر انسانی به تنهائی ميتواند در 

 .سرنوشت آل جهان موثر باشد 
چون منظور از روح آارآرد جسم است ، پس روح خارج از جسم وجود خارجی ندارد و تا هنگامی  – 8

جود دارد روح يا آارآردش نيز وجود دارد و با مرگ بدن ما يا نابودی سيستم بدن ما ، روح يا آه بدن ما و
آارآردش نيز از بين ميرود و بطور آلی روح زير مجموعه جسم است و جدای از جسم وجود ندارد و 

  ) .مانند روح يك ملت آه در طول زمان تغيير می يابد( قابليت تغيير و تحول و نابودی دارد 
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  )سرچشمه وسازنده ماهيت  موجودات زنده و غير زنده  (نظم  

ماهيت انسان در طول زمان پيوسته در حال تغيير است ، منی آه الان دارم اين مطلب را مينويسم با        
من يك ساعت پيش تفاوت دارد ، اين تفاوت ممكن است اندك و ناچيز باشد ، اما در هر صورت وجود دارد 

اين تفاوت ناشی از تغيير بافت بدن من به خاطر مرگ سلولهای فرسوده بدن و يا تولد سلولهای جديد و ، 
همچنين ناشی از تغيير يادگيری من درطول  زمان ميباشد آه خود ناشی از تغيير اطلاعات ورودی از 

اطراف من نيز محيط بيرون به مغز و تغيير پردازش مغز از اين اطلاعات ميباشد  و دگرگونی محيط 
اطلاعات دگرگونه ای را وارد مغز من ميكند آه برداشت من را نسبت به دنيا تغيير ميدهد ، پس من در 
اينجا هم  از بعد روانی و هم از بعد جسمی ثابت نبوده  و پيوسته در حال تغييرميباشم و ماهيت من در 

 .هتهائی دارد اما يكی نيست و فرق داردطول زمان ثابت نيست ، من آودآی من با من اآنون هرچند آه شبا
از مغز تا ديگر (آنچه آه ماهيت من را در هر لحظه از زمان شكل ميدهد نظم بين سلولهای بدن من       .

و تعداد سلولهائی است آه در اين نظم شرآت ميكنند و واضح است آه با تغيير تعداد سلولها )اعضای بدن 
نيز تغيير خواهد آرد ، در شكل گيری ماهيت ما نظم بسيار مهم است ، و تغيير نظم بين آنها ماهيت من 

ما هر ساله در آشور خود هزاران خودروی سمند توليد ميكنيم  آه همه مردم ماهيت اين : برای نمونه 
هزاران خودرو را يكی ميدانند و همه را بدون استثنا دارای ويژگيهای سمند مينامند ، ولی ما خود ميدانيم 

تمهای بكار رفته در هر خودرو منحصر به فرد بوده و با خودروی ديگر متفاوت است ، پس چه چيزی آه ا
باعث شده آه ما همه خودروها را با وجود تفاوت موادشان يكی بناميم  ، مگر نه اين است آه  نظم بين 

وها استفاده شده مواد همه اين خودروها شبيه به يكديگر است ، و از عناصر مشترآی در ساخت اين خودر
است آه اين عناصر نيز به خاطر نظم مشترك بين الكترونها و پروتونها و نوترونهايشان با هم يكی هستند ، 

 .پس آنچه آه تفاوت بين خودروها را شكل ميدهد نظم بين مواد تشكيل دهنده  خودروها ميباشد
يت من با شماست ، در واقع به خاطر درباره ما نيز همينگونه است ، آنچه آه باعث تفاوت ماه        

، اين تفاوت نظم ) ونه به خاطر تفاوت روح بدن من با شما ( تفاوت نظم بين سلولهای بدن من با شماست 
 :  بين سلولهای بدن من با شما در چند بعد ميباشد 

 در چگونگی چيده شدن سلولها ی بدن ما در آنار يكديگر – 1
 در آنار يكديگر  تعداد سلولهای چيده شده  – 2
-------------------------------)  نظم بين ژنهای داخل هر سلول ( نظم داخلی هر سلول  – 3

ماهيت انسان به نظم  درونی اش بستگی دارد و نه تنها انسان بلكه همه موجودات زنده اعم ازحيوانات    -
گی دارد، ومنظور از نظم نيز در اينجا  و گياهان و موجودات غير زنده ماهيتشان به نظم درونی اشان بست

چگونگی چيده شدن آوچكترين اجزاء ماده در آنار هم ميباشد ، و نيز ميتوانيم نتيجه بگيريم آنچه آه باعث 
تفاوت جانداران با موجودات بی جان شده است چيزی به نام روح نيست بلكه  تفاوت نظم بين اجزاء آنها 

ار از يك ماده بيجان منظم تر است و همچنين يك حيوان از يك گياه منظم تر ميباشد ، در واقع يك ماده جاند
است و يك انسان نيز از يك حيوان منظم تر است و ميتوانيم فرض آنيم  آه اگر به ما تعدادی سلول بدهند و 

لولها را را بسازيد ، ما با توجه به نظم سلولی او ميتوانيم س) مثلا حسن آقا ( به ما بگويند آه شخصی را 
دقيقا آنار يكديگر بچينيم و آپی حسن آقا را با همان خلقيات و شخصيت بسازيم  ، زيرا خلقيات و 
شخصيات ما نيز به نظم سلولهای مغز ما ونظم  مواد شيميائی موجود در آن بستگی دارد ، و گر نه فرقی 

بيجان ميشوند و بيجانان با  بين حسن و علی و حسين نيست ، جانداران با تغيير نظم ذرات سازنده شان
تغيير نظم جاندار ميشوند ، چرا آه نظم همواره وجود دارد تنها نوع آن متفاوت است آه ميتواند ساده يا 

 .پيچيده باشد 
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 :نتايج بحث         
 .ماهيت انسانها در طول زمان تغيير می يابد  – 1  
ماهيت  انسانها ، تفاوت و تغيير در نظم سلولهای بدن آنها و افزايش و آاهش ) و تغيير(علت تفاوت  – 2

 .سلولها ميباشد 
دليل تفاوت بين موجودات جاندار و بی جان  به خاطر تفاوت نظم بين ذرات سازنده آنها ميباشد يعنی  – 3

بيجان را جاندار آرد و گر نه چيزی به نام روح  با تغيير نظم بين اجزاء ميتوان يك جاندار را بيجان و يك
                    -----------------------------------------------.دليل تفاوت جانداران با بيجانان نيست  

        ----------------- .جانداران نسبت به بيجانان دارای نظم بيشتری بين ذرات سازنده خود هستند – 4

-----------        . در واقع توابعی از نظم هستند... بسياری از مفاهيم نظير ، زيبايی و هنر و   -     5
هر آنكس : اخلاقيات را با توجه به مفهوم نظم ميتوانيم به گونه ای ديگر تعريف آنيم ،بدينگونه  -6 -----

آنكس آه نظم مجموعه خود را آه به نظم مجموعه خود آمك آند يك فعل ارزشمند اخلاقی انجام داده و هر 
بر هم بزند فعل مغاير اخلاق انجام داده است ، و مفهوم جرم نيز تابعی از نظم خواهد بود و مجرم آسی 
است آه نظم مجموعه خود را برهم بزند و علت جرم نيز تغيير نظم درونی بدن مجرم در زمان و مكانی 

 .خاص ميباشد 
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  اطلاعات در ساخت باورهای ما نقش دانش و
 به نسبت آس هر شناسايی ابزار و سازد می را خود عقايد و ها باور ، خود دانش برپايه آس هر       
 های نگرش نيست برابر نيز و يكی يكديگر با انسانها دانش آه جا آن از و باشد می او شخصی دانش جهان
می خواهيد فکر يا عقيده انسانی را عوض کنيد مستقيما با اگر ، شما  باشد می متفاوت جهان به نيز آنان

افکار و عقايد او مبارزه نکنيد ، زيرا هر کسی از افکار و عقايد خويش ولو به بهائی گزاف  دفاع خواهد 
کرد ، شما برای تغيير باور های افراد بهتر است از راه غير مستقيم تلاش کنيد اطلاعاتی را که باعث آن 

يده در وی شده است را تغيير بدهيد و يا نقض کنيد ، زيرا اطلاعات و تجارب قبلی ما سر فکر و يا عق
چشمه عقايد و افکار کنونی ماست و اگر دانش پايه ما تغييرپيدا کند باورها و به طور کلی جهان بينی ما 

 يك با آخوند يك نگرش ،تفاوت ست ما عقايد و ها باور بنای سنگ اطلاعات و دانش نيز تغيير می يابد ،
 گر و اند آرده آسب عمرشان طول در آه باشد مي اطلاعاتی و دانشها خاطر به تنها شيميدان يك و پزشك

، روحانيون مذهبی که دانش پايه آنها علوم دينی  شود نمی زاده پزشك ، يا شيخ مادرش شكم از آس هيچ نه
اورهای خود دفاع می کنند و پزشکان و می باشد دارای اعتقادات قوی مذهبی می شوند و به شدت از ب

مهندسان فنی که دانش پايه آنها بيشتر علوم غير دينی است ، عقايد مذهبی آنها سست می باشد و چندان 
.                    پايبند به دين نمی باشند در حقيقت هر دانشی جهان بينی خاص خود را بدنبال می آورد 

در اين ميان وظيفه رسانه ها بسيار مهم می باشد ، رسانه ها بايد اطلاعات درست راچه مثبت و چه       .
منفی بدون سانسور در اختيار افراد جامعه قرار داده و نگران قضاوت مردم نباشند مردم با داشتن 

اوت کنند ، با افزايش اطلاعات درست بهتر می توانند با واقعيت روبه رو شوند و درستتر می توانند قض
دانش و اطلاعات يک ملت، بسياری از سنت ها و باور های غلت و عادات نادرست از بين می روند و 
افراد آن ملت از سطحی نگری و تحجر دست برداشته و ديد واقع بينانه تری به مسائل پيدا ميکنند ، در 

م راه نادرست است ،آنها فقط بايد اطلاعات حقيقت رسانه ها نبايد به مردم بگويند کدام راه درست و کدا
                   .                                      بگذارند.آنها.خود.عهده.صحيح را در اختيار مردم قرار داده و قضاوت را بر

 نگرشهای تا باشد می)  خرافات نه( درست های دانش آسب اين جهان در ما وظيفه مهمترين پس    .
 است ممكن آه چرا بورزيم تعصب باورهايمان و نگرش و دانش روی نبايد هرگز و بدهد ما به درستی
 باشد نگرفته انجام خوب ها دانش اين از ما مغز پردازش يا و باشد ناقص يا و نادرست ما اآتسابی دانشهای

 اگر و است خروجی و پردازش ورودی بخش سه دارای آامپيوتر يك مانند ما مغز آه چرا
  .  آيد می در آار از ناقص و بود نخواهد درست نيز خروجی باشد، ناقص پردازش يا و) اطلاعات(ورودی

----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------                              
لازم به ذکر است که اين بحث يکی از بحث های جنجالی فلاسفه و روانشناسان است که ريشه آن به افکار رواقيون در يونان باستان باز می     . 

  . که معتقد بودند احساسات و اعمال و رفتارهای ما تابع انديشه و شناخت ما نسبت به جهان می باشد گردد 
  ای برادر تو همه انديشه ی               ما بقی خود استخوان و ريشه ای
  گر بود انديشه ات گل گلشنی              ور بود خا ری تو هيمه گلخنی

لاع رساني صحيح خود حكومت تك حزبی را زير سئوال ميبرد زيرا ما حق نداريم با اعمال فشار و زور و يا نيرنگ همچنين اعتقاد به مسئله اط     
حق نداريم و دروغ نظر مردم را تغيير دهيم بلكه ما تنها حق داريم با ارائه اطلاعات صحيح نظر مردم را به سمت يك ديدگاه صحيج تغيير بدهيم ، ما 

حزب ما درست ميگويد و برحق هستند و احزاب ديگر در گمراهی به سر ميبرند و شما تنها بايد به آسانی آه ما برای شما به مردم بگوئيم تنها 
ار دهيم و برميگزينيم رای دهيد و تنها از قوانين ما اطاعت آنيد ، اين خيانت و ظلم به بشريت است ، ما بايد اطلاعات درست را در اختيار مردم قر

به آنها واگذاريم ، همه احزاب و گروههای سياسي بايد در جامعه آزادانه تشكيل گردند و هر يك مرام و راهبرد و راهكار اجرايي حق انتخاب را 
ن آگاهی قبلي خويش را در اختيار مردم قرار دهند و مردم با مرامنامه احزاب آشنا گردند و بدانند آه هر يك جامعه را به آدام سو سوق ميدهند و با اي

ين رای ه حزب منتخب و برتر خويش راي بدهند ، نه اينكه چند نفر از يك حزب را به مردم معرفی آنيم و بگوئيم يكی از اينها را انتخاب آنيد ، اب
گيری نيست و تنها نيرنگ و فريب مردم است ، چرا آه اين افراد از قبل مشخص شده اند و رويه تمام اين نامزدها تحقق اهداف حاآمان حزب 

ی ااين حزب مخالف باشد نميتواند به هيچ يك از اين افراد رای بدهد ، و از سوخودشان است و هيچ فرقی با هم ندارند و آسی آه با 
آه خود متاثر از سرمايه و ثروت فرد يا حاميانش ميباشد بستگی  ديگر نتيجه انتخابات به شهرت شخص و ميزان تبليغات

ندارد، رای دادن بايد به يك عقيده و فكر و يا حزب خاصی باشد .اقت او بستگی چندانیدارد و از آغاز مشخص است و به لي
ه و نه به اشخاص  يا افراد زيرا ماهيت درونی افراد و عقايد آنان برای همگان مجهول است ، ولی از يك مرام و عقده و ديدگاه حزبی خاص هم

  .ست ميتوانند آسب آگاهی آنند و اين درست ترين راه گزينش ا
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  هوش ملاک اصلی برتری انسان بر حيوان 
تنها وجه برتری انسان بر حيوان  ملاک هوش برتر ميباشد ، حيوانات نيز اگر به اندازه انسان        

باهوش بودند چه بسا که در تكنولوژی و دانش از ما پيشی می گرفتند چرا که آنها اکثرا از نظر نيروی 
اتفکر و اختيار و تکلم و بدنی بر ما برتری دارند اما هوش از همه فاکتورها وملاکها مهمتر است ، زير

اخلاق و ديگرمزيتهای انسانی ما همه زير مجموعه هوشند و حيوانات نيز با افزايش هوش ميتوانند به اين 
                                                   .…………….  مزيت ها دسترسی پيدا کنند  

ع انسانی خودمان نيز نگاه کنيم می توانيم اين امر را در يابيم چرا که عقب مانده گان ما اگر به جوام       
ذهنی که بهره هوشی کمتری نسبت به ما دارند قوه اختيار و تکلم و تفکر آنها هم ضعيفتر است و نظام 

  .ارزشی پستتری دارند و بيشتر متکی به غرايز خود هستند 
  

  انهاسلطه جوئی و سلطه پذيری در انس
  :در همه انسانها دو نيرو وميل درونی وجود دارد       

  ميل به سلطه جوئی – 1

  ميل به سلطه پذيری – 2
در برخی از انسانها ميل اول برتری دارد ودر برخی ديگر ميل دوم اما به طور کلی آميزه ای از اين دو 

  .ميل در هر انسانی وجود دارد و رفتار اورا شکل ميدهد
هنگاميکه انسان موجودی ناتوانتر از خود را می بيند ميل سلطه جويی در وی تقويت ميشود و سعی      

ميکند آن موجود را تحت سلطه خود قرار دهد و هنگامی که فرد موجودی مقتدرتر و قويتر از خود را می 
د را به ميل سلطه بيند که نمی تواند بر وی سلطه يابد ، ميل سلطه طلبی وی فروکش کرده و جای خو

پذيری می دهد و فرد سعی ميکند با پذيرفتن سلطه فرد قوی تر برای خود نقطه اتکائی پيدا کرده و احساس 
                   .  .                                 امنيت نمايد

  :ما در اطراف خود نمونه های فراوانی از اين دو ميل را ميتوانيم مشاهده کنيم      .
پسری که با حيوان کوچک خانگی دوست می شود واورا  –کودکی که با عروسکش بازی ميکند -      

مرد يا زنی که دوست دارد از  –جوانی که از موتور سيکلت سواری لذت ميبرد  –نوازش يا اذيت می کند 
فردی که برای رسيدن به  –ورزشکاری که برای اول شدن تلاش می کند  –بچه های کوچک مراقبت کند 

  . همه نمونه هائی از ميل سلطه طلبی انسانها می باشند .....   يک پست ومقام مهم تلاش می کند و 
احترام انسانها به مظاهر قدرت مانند شير  ويا فاتحان بزرگ مانند اسکندر و کوروش و قدرتهای -   -

اطاعت يک سرباز از فرمانده  –تقليد کودک از بزرگترها  –عبادت خداوند يا بتها  –اقتصادی و نظامی 
انها به سلطه نمونه هائی از ميل انس........ عضويت يک فرد در يک انجمن يا حزب و گروه و –خود 

  . پذيری می باشند 
ناگفته نماند که اين دو ميل انسانها فقط به موجودات زنده منتهی نميشود، بلکه اشياء و مفاهيم انتزاعی       

را نيز در بر می گيرد ، برای نمونه پرستش خداوند نوعی سلطه پذيری انتزاعی و تمايل کودکان به 
  .  ء بی جان ميباشد عروسک نوعی سلطه طلبی نسبت به اشيا
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 واقعی و عينی  -زنده  :الگوی مناسب جوانان 
، زنده ، واقعی و عينی و در دسترس  و مربوط به جهان معاصر باشد و از  الگوی انسانها بايد        

الگوهای خيالی و مرده و مبهم ومربوط به زمان و قرون گذشته نميتوان پيروی کرد ولی می توان از 
آنها بهره برداری کرد ، اگر از گذشتگان الگو برداری کنيم هرگز پيشرفتی نخواهيم داشت چون تجارب 

پيشرفت با نو آوری مترادف است و تقليد از گذشتگان باعث رکود می شود و مانع پيشرفت است و بهتر 
ما تنها به عنوان است که ما از انسان های زنده نيز الگو برداری آرده ولی تقليد نكنيم ، زيرا بدينگونه 

نسخه ای از آنها تبديل خواهيم شد و نه چيز ديگر، بهتر است که ما از تجارب انسانهای موفق بهره 
بگيريم  و تجارب موفق آنها را تکامل ببخشيم حتی متکاملتر از نمونه اصلی آن و چيزهائی را مطابق 

يم که اين باعث رکود ما می شود ، ما زمان و مکان به آن افزوده و يا بکاهيم و هر گز تقليد صرف نکن
بايد بدانيم که آنچه باعث پيشرفت و موفقيت يک انسان در يک مکان و زمان خاص شده ممکن است در 
زمان و مکان ما صدق نکند و تجارب او و کارهای او در زمان ما حتی باعث عقب ماندگی و 

                  .                                                              .بشود.ما.شکست
پس در يک سخن بايد بگوئيم هرگز از ديگران تقليد نکن و ديگران را الگوی صرف خود قرار        .

ختن زندگی بهتر بهره گيری کن و بدان که راه برتر مده بلكه  از پيروزی ها و شکستهای آنها برای سا
که مطابق وجود و زمان و شرايط تو باشد را بايد خودت انتخاب کنی و راههائی که ديگران برای رسيدن 

  .به موفقيت طی ميکنند ممکن است هرگز با شرايط تو سازگار نباشند 
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-------------------------------------------------------.دانش پايه در شناخت جهان: رياضيات    
 ----------------------                                                                                                        

 و سازنده مادر، دانش عنوان به و بوده بيشتری برخوردار اعتبار از رياضيات بشری علوم بين در      .
 برای باشد مي....)   و شناسی جامعه و روانشناسي و فلسفه و شيمي و فيزيك مانند( دانشها همه مرجع
 بين از هنوز اما گذرد می آن عمر از سال هزار دو از بيش آه بيندازيد اقليدسی هندسه به نگاهی نمونه
 ، آرده تكميل آنرا بلكه نشد نهاده بنا آن ضد بر اقليدسی نا هندسه و شود می تدريس مدارس در و نرفته
 پاسخگويی برای ديگر علوم از تر توانا را دو اين ولی آنم نمی تاآيد فيزيك و رياضيات روی صرفا من
 پر و است محدود اشان حوزه شناسی جامعه و روانشناسی مانند ديگر دانشهای دانم می هستی چيستی به
 محدود اش حوزه آه چند هر نيز فلسفه و آنند می گمراه بيشتر را محقق و هستند متناقض نظريات از

  است متناقض نظريات از پر ولی نيست
بحث های صرف فلسفی و نظری هيچ فايده ای ندارند و هرگز به نتيجه نمی رسند از ديدگاه فلسفه هر  کس 
جهان را بگونه ای می بيند که خود می خواهد ببيند و نه آنگونه که بايد ببيند ، از اينرو فلاسفه هرگز باهم 

يرا بحثهای فلسفی بر هيچ پايه استوار علمی قرار نگرفته کنار نمی آيند و  نظر يکديگر را قبول ندارند ز
اند ، تنها علومی مورد تائيد هستند که متکی بر اصول و پايه های محکم رياضيات هستند و بوسيله 
قضايای رياضی اثبات شده اند و در صورت امکان در آزمايشگاه و يا در طبيعت تجربه شده اند مانند 

با رياضيات اثبات شده است و هم در تجربه ثابت شده است و به صورت يک  اآثرنظريات انيشتين که هم
قانون در آمده است وهمگان به آن اعتماد دارند ولی نظريات پزشکی در مورد بيماريها چون متکی بر 
قضايای محکم رياضيات نيست همواره تغيير می کند و مورد اعتماد نيست و نمی توان آنرا به عنوان علم 

مار آورد تنها آن قسمت از نظريات پزشکی که بر گرفته از علم فيزيک و يا شيمی است  و اصيل بش
دلايلی که در اثبات اديان و ( بوسيله قضايای رياضی اثبات گشته به عنوان علم اصيل قابل اعتماد است ،

نرو است که همه خداوند نيز آورده می شوند چون متکی بر قضايای رياضی نيستند قابل اعتماد نبوده واز اي
  ).اديان خود را برحق می دانند و دلايل حقانيت يکديگر را رد ميکنند 
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  ...اين قافله عمرعجب می گذرد 
آدمی کيست مسافری سرگشته وحيران که نيم شبی تاريک در کهنه رباطی به نام دنيا رحل اقامت می        

  .افکند و سپيده دمان با بانگ جرس الرحيل عظم سفری دوباره می کند 
  جان عظم رحيل کرد گفتم که مرو                               گفتا چه کنم خانه فرو ميايد

  !شبش را چگونه به صبح رسانده است ؟ آيا اصلا مهم است ؟ شايد نه  فارغ از اينکه
  تا چند خوری غم جهان گذران                        اين يک دم عمر را به شادمانی گذران

اما آيا واقعا غم و شادی ما در دستان ماست و اندوه مارا کرانه ای و شادی مارا آشيانه ايست ؟          
يچ انسانی نمی خواهد که اندوهگين باشد و ناشاد ، همه می خواهند که شاد زندگی کنند اما نمی ه! مسلما نه 

                    ..     توانند ، چرا که علت بسياری از ناکامی های ما محيط پيرامون ما می باشد 
  آيا ما ميتوانيم جهان را بر وفق مراد خود تغيير دهيم ؟   .

  ر فلکم دست بدی چون يزدان                     بنياد بکندمی فلک را ز ميان گر ب
  وز نو فلکی دگر چنان ساختمی                         کاسوده به کام دل رسيدی آسان

تغيير محيط تا اندازه زيادی از دست ما خارج است چراکه ما توانائی : پاسخ اين پرسش روشن است       
  . م اندکی داري

  پس بايد چه کار کنيم ؟     
  تن را به قضا سپار و با درد بساز                    کين رفته قلم زبهر تو نايد باز

يک راه پذيرش درد و غم است چرا که انسان در رنج آفريده شده است و رنج هميشه منفی نيست می       
شده اند و سختی دروازه راحتيست و اين رنج است تواند سازنده باشد ، انسانهای موفق در دل سختی زاده 

                    ..…………………………………                        .که به زندگی انسان معنی می دهد
اين رنج و درد : ميگويد ) Logo therapy(روانشناس آلمانی و بانی نظريه معنی درمانی  فرانکل -       .

او زندانيان . نيست که باعث غم و اندوه ما ميشود بلکه فقدان معنی در زندگی باعث ناراحتی ما ميشود 
ه زودی اردوگاههای آلمان نازی را به عنوان بشر رنج کش مثال می زند که با وجوديکه می دانستند ب

اعدام ميشوند ولی در اين شرايط سخت روحيه خود را از دست نمی دادند و کتب و اشعار مورد علاقه 
خود را نگه می داشتند و زير لب زمزمه ميکردند و کاملا به هدف خود ايمان داشتند از آن طرف او 

و زندگی مناسب از زندگی دانشجويان دانشگاه فلوريدای آمريکا را مثال می زند که با وجود داشتن رفاه 
فرانکل معتقد بود انسان برای يافتن معنی در زندگی . خود راضی نبوده و دست به خود کشی می زدند 

غوطه ور شود و يا دست به نو آوری و خلاقيت و سازندگی ) هنر ( خود يا بايد در زيبائی های طبيعت 
می تواند ) مانند زندانيان( دو کار را انجام بدهد  بزند و اگر به خاطر محروميت نمی تواند هيچ کدام از اين

  . با پذيرفتن درد و رنج به زندگی خود معنی بدهد و از پوچی بگريزد 
اصل پذيرش رنج و معنی جوئی در زندگی در بين ملل مشرق زمين اصلی پذيرفته شده است و سابقه       

ی در زندگی و زندگی در لحظه حال و ای کهن دارد  و از آن طرف پيروی از اصل لذت و لزوم شاد
اکنون و فراموش کردن گذشته و آينده و مغتنم شمردن دم و لحظات زود گذر زندگی از اعتقادات ملل 

  .غرب است 
  از دی که گذشت هيچ از او ياد مکن               فردا که نيامدست فرياد مکن 

  حالی خوش باش و عمر برباد مکن بر نامده و گذشته بنياد مکن                         
ام و نمی دانم واقعا حق با کيست ؟  راستی از تو چه پنهان من هم در اين کلافه سر در گم  گيج شده       

هر چند که به فلسفه تو هم احترام می گذارم ، اما از تو می پرسم آِيا در نگاه انسانی که از اين دنيا رفته 
غم گذشته باشد يا در شادی ؟ چرا که از گذر عمر گريزی نيست و حسرت  تفاوتی ميکند که زندگی اش در

خوردن بر آن سودی ندارد و اگر به فرض همه عمر ما در رنج و تعب سپری شود در پايان عمر تفاوتی 
                    ..                                            )شَب سمور گذشت و لب تنور گذشت (نخواهد داشت  
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لطف نباشد فيلسوف معروف  خالی از  ( Maurice Metering)شايد در اينجا ارائه نظر موريس مترلينگ
داده و در مدت مدت عمر طولانی خود  عمرش را بيهوده هدر: ، او در جواب يک مرد عامی که گفته بود 

هيچ کار مهمی را انجام نداده در حاليکه موريس کتابهای زيادی نوشته و از عمرش استفاده کرده است ، 
ای دوست عزيز  اگر تو در عمر خود هيچ کار مهمی را هم انجام نداده باشی همين که داری به : پاسخ داد 

، و شايد ديدگاه صادق هدايت نيز که  )1( را انجام داده ای مرگ نزديک ميشوی بزرگترين وظيفه خود
  .  مرگ را تنها راه نجات از اين دنيای رنج آور و پر از نيرنگ می دانست از اين مقوله جدا نباشد 

آری شادی و غم در دستان ما نيست که آنرا چون محبوبی در آغوش کشيم ما انسانهای ناتوان بيشتر        
يم تا اختيار، ما بيشتر اوقات ناگزيريم رنج را تحمل کنيم و تنها می توانيم با تغيير ديدگاه محصول جبر هست

  . خود و مثبت انديشی از اين تحمل رنج احساس شادی کنيم 
شادی و غم و همه ارزشهای ما نسبی و ساخته ذهن ما هستند و در دنيای واقعی معنائی ندارند در       

پيروز و شکست  –تندرست وبيمار  –دارا و ندار  –خوشگذران و رنج کش  –ی عالم و عام –پايان راه 
  .همه با هم برابرند .. . شا و نا شاد  –خورده 

دنيای ما به بازی کودکانه ای می ماند که هر کسی نقشی دارد و نقابی به چهره می زند ، يکی دروازه       
پايان بازی همه نقابها را کنار می زنيم و همه با هم  در...   بان می شود و يکی داور و يکی کاپيتان و 

يکی ميشويم و ديگر هيچ کس برتر از ديگری نخواهد بود ، رنج ها و غم ها و گريه ها و خنده های ما فقط 
  .در ميدان بازی وجود دارند و در خارج از ميدان رنگ ميبازند 

ان را تنها در پيله خود می بينيم فارغ از اينکه دنيای ما انسانها چون کرمی در پيله  فرو رفته ايم و جه      
واقعی با دنيای ساختگی ما از زمين تا آسمان فرق دارد و روزی می رسد که اين پيله را می شکافيم و 
چون پروانه ای از آن خارج می شويم در آن روز به دنيای خيالی خود و به حماقت کودکانه خود خواهيم 

فت که زندگی ما بازيچه کودکانه ای بيش نبوده که ما آنرا بزرگ ومهم می پنداشتيم و خنديد و در خواهيم يا
  .  گرنه ما در مقابل عظمت هستی موجود ناچيزی بيش نيستيم

  يک قطره آب بود و با دريا شد                           يک ذره خاک با زمين يکتا شد
  آمد مگسی پديد و نا پيدا شد            آمد شدن تو اندر اين دنيا چيست              

  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  : پی نوشت
: تهران ) . 1371. (ترجمه نهضت صالحيان و مهين ميلانی . انسان در جستجوی معنی ) .  1995( ويکتور . فرانکل  – 1

  چاپ تهرانی
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 دنيای ناشناخته 

چيز را ميتوان به تمسخر گرفت ، همه آنچه آه انسانها به آن دل بسته اند و برای رسيدن به آن  همه     
تلاش ميكنند زيرا وقتی پروانه از پيله  بيرون آمد آنگاه برحماقت خويش و آرم هايی آه در پيله هستند 

آردن خود در آن تمامی حقايق خواهد خنديد آه اينان از جهان فقط پيله را ديده اند و تلاش ميكنند با پنهان 
را ناديده گرفته و بر پندار پوچ خويش باقی بمانند ، حقيقت چيست و چگونه ميتوان بدان دست يافت ، آيا ما 
نيز چونان آرمهايی آه در پيله مانده اند روزی متولد خواهيم شد و جهان را با چشمی ديگر خواهيم ديد ؟ 

 آيا آنروز فرا خواهد رسيد ؟  
سعادت ما چيست و در آجاست؟ مارا برای چه و چگونه آفريدند ؟ آغاز اين  جهان از آجا بود و         

 پايان آن در آجاست ؟ آيا اين جهان را آرانه ايست و ساحل آن را نشانه ايست ؟
ما از  ما آه هنوز بر جسم خود آگاهی نداريم چگونه بر راز جهان آگاهی خواهيم يافت ، هر يك از         

روزنه و بعدی به جهان نگاه ميكنيم و حقيقت جهان هستی را با ابزار خود ميسنجيم غافل از اينكه اين ابزار 
بسيار ناقص است ، يك آشاورز ، يك فيزيكدان ، يك پزشك ، يك رفتگر ، هر آدام جهان را به گونه ای 

 .گردند آه جهان را در يك دريچه نميبينند متفاوت ميبينند ، تنها آسانی در اين ميان به حقيقت نزديكتر مي
 
 

  انديشه کوتاه ما
انسان موجودی حيران و در انديشه فردا، که فردا چه خواهد شد غافل از اينکه ديروزش را چگونه         

گذرانده است چونان کودکی که به بازيچه ای خرسند می گردد غافل از اينکه آنچه که در دستانش است 
پشيزی ارزش ندارد و لی در نگاه کودک حتی يک پفک يايك بستنی همه دنياست چرا که  درنگاه ديگران

او در چهار ديواری انديشه محدود خويش گرفتار شده است و نمی داند که در پشت اين انديشه کوتاه چه 
چک دنيای با عظمتی وجود دارد او هر چه را می بيند حقيقت می پندارد ومی خواهد جهان را در مغز کو

خود تفسير کند  ولی او نمی تواند چرا که او زندانی است زندانی انديشه محدود خود، مانيز کودکيم ، 
  .کودکانی بزرگسال ، با همان انديشه کودکانه

 
 

  زمين آزمايشگاه موجودات فضايی
حيات آربنی شايد زمين آزمايشگاهی برای موجودات فضائی ناشناخته ای باشد آه آه در آنجا تحول         

را در محيطی بسته ولی بزرگ آزمايش ميكنند ، آنها در حالی آه ما در خود فرو رفته ايم و بر سر 
ارضای نيازهای ساده مان با يكديگر درگيريم حرآاتمان را زيرآانه در نظر دارند واز دور بر ما و بر 

 .حماقت آودآانه ما ميخندند 
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  گل سرخکار ما نيست شناسائی راز 
ما از اين جهان هيچ نمی دانيم و لازم هم نيست که همه چيز را بدانيم ، کارگری که در يک کارخانه       

بزرگ کار می کند احتياجی ندارد که از کارهمه ابزارها و بخشهای کارخانه اطلاع داشته باشد  او تنها به 
، کشاورزی که سيب زمينی می کارد لازم  آن مقدار از اطلاعات نياز دارد که برای کار خودش لازم است

و پس از گرفتن مدرک ) البته اگر بياموزد بهتر است( نيست که همه دانش زيست شناسی را فرا گيرد 
دکتری در زيست شناسی بيايد در مزرعه سيب زمينی يا گندم بکارد بلکه او با داشتن اندکی دانش تجربی 

دانشمندان انجام بدهد ، ما نيز به همه دانش جهان نياز نداريم و با ميتواند اين کار را بهتر از بسياری از 
،ما اگر هم بخواهيم همه چيز )همانند گذشتگانمان (همين دانش اندک خود می توانيم خوشبخت زندگی کنيم 

را بدانيم هر گز نخواهيم توانست به هدفمان برسيم زيرا مغز ما گنجايش همه علوم را ندارد و با آموختن 
خی از مطالب جديد مطالب قديمی را از ياد ميبريم و از طرف ديگر ما فرصت آموختن همه دانشها را بر

نداريم انرژی حياتی ما و ظرفيت مغز ما محدود است ، بايد از آن بهينه تر استفاده آنيم و اين انرژی را 
در راه رسيدن به مهمترين بيهوده هدر ندهيم ، بايد با برنامه ريزی و هدف مند آردن اين انرژی از آن 

هدفمان بهره بگيريم ما با پراآنده آاری به جايی نخواهيم رسيد ما بايد بدانيم آه با به دست آوردن يك چيز 
چيزهای ديگری را از دست خواهيم داد پس اهدافمان را بايد اولويت بندی آنيم تا آنچه را آه بدست 

   .مياوريم بيارزد بر آن چه آه از دست ميدهيم
  
   
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  در اينجا روی سخن فرد است نه جامعه بشری
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  راز جهان 
در جهان منيت وجود ندارد آنچه که وجود دارد همه جهان است که نامش هستی يا خداست و اوست  -       

        --------------------------------------------------------------                  . که تعيين کننده است
و در جهان يا طبيعت هيچ چيز بر چيز ديگر ارزش و برتری ای ندارد ارزش يک ستاره با يک اتم        .

هر ذره ای نمايشگر کل جهان است و نماينده تمامی جهان ، هر ذره ،و يک کهکشان همه با هم برابراست 
 - ل بدهند ای دارای روحی است و روح ذرات می توانند با يکديگر جمع شوند و يک روح واحد را تشکي

همانگونه که ملياردها سلول زنده در بدن ما يک روح واحد را تشکيل داده اند  روح های ما نيز با هم جمع 
می گردند و روح واحد کل انسانها را  تشکيل می دهند و به همين گونه واحد های کوچک جمع می گردند 

ی بناميم که جهان را اداره می کند و بر و روح واحد کل هستی را تشکيل می دهند که می توانيم آنرا خدائ
عکس نيز صادق است يعنی هر روحی می تواند به روح های کوچکتر تقسيم شود ، همانگونه که ماده قابل 
تقسيم شدن است روح واحد ما به روح سلولها تقسيم می شود و روح سلولها به روح ملکولها و روح 

 --  ---------                                          . ذرات بنيادی ملکولها به روح اتمها و روح اتمها به روح 
و نيزهر ذره ای در اين جهان وظيفه ای  برعهده دارد که آنراکورکورانه انجام می دهد مانند  --    -

ف سلولهای بدن ما که هر کدام وظيفه ای را بی اختيار و کورکورانه دنبال می کنند و هر سلولی که بر خلا
ملکولها و اتم های بدن مانيز هر چند که در نگاه خودشان حرکتشان . نظم بدن رفتار کند طرد ميشود 

بيهوده است و سر گردانند ولی از نگاهی بالاتر همه برای بقای بدن لازم هستند شايد وجود ما نيزبرای 
ساختمان هم نگاه کنيد درمييابيد بقای کل هستی و يا جهانی بالاتر از جهان ما لازم باشد ، شما اگر به يک 

که وجود هر آجر برای بقای ساختمان لازم و اجباری است و هيچ آجری بيهوده نيست  ،هر چند که در 
نگاه خودش و به تنهائی بيهوده به نظر برسد ، پس همه ذرات هستی از اتم تا کهکشان و از کوارک تا 

بيهوده نيست و بر يکديگر نيز برتری ای ندارند ، همه  الکترون همه بايد باشند و لازم هستند و هيچ چيز
.                    مانند مصالح يک ساختمان در کنار يکديگر و با هم معنا پيدا می کنند

وضوع مرحوم سهراب سپهری و بسياری از شعرای انديشمند ديگر در اشعار خود بارها به اين م        .
و بدانيم که اگرکرم نبود زندگی چيزی کم داشت و اگر خنج :  اشاره کرده اند از آن جمله سهراب می گويد

  .و نگذاريم مگس از سر انگشت طبيعت بپرد ... نبود لطمه می خورد به قانون درخت 
آری در اين جهان هر ذره ای جهانيست  در بردارنده راز کل هستی و هر جزئی کلی است و هر          

کلی جزئی ، هيچ چيز نه کوچک است و نه بزرگ ونه با ارزش و نه بی ارزش ، چراکه ارزش ساخته 
ه در ظاهر ذهن ماست ، همه ذرات جهان با يکديگر در ارتباط هستند و همه يک وجود واحدند هر چند ک

-----------------------------     ----------        -                                           . از هم جدا هستند 
ر جهان منيتی وجود ندارد ، زيرا همه يکی هستند ، در جهان شادی و غم ، خوشبختی و بد بختی  د  ----

و در نگاه جهان بی معنی اند ، چراکه ما هنگامی در بدن خود  وجود ندارد همه اينها ساخته ذهن ما هستند
احساس درد و ناراحتی می کنيم که قوای روحی و يا جسمی ما دچار بی نظمی و يا آسيب شده باشند و 
بقای ما به خطر بيفتد و اين احساس درد و ناراحتی زنگ خطری است به نشانه به هم خوردن تعادل 

ی درمان آن خود را آماده کنيم و اين درد برای بقای ما لازم است ولی جهان روحی  يا جسمی ما تا برا
برای بقای خود نيازی به درد و ناراحتی ندارد چرا آه هستی هميشه وجود دارد و هيچگاه تبديل به نيستی 

  . نمی شود 
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  راز تکامل انسان 
واحد به يکديگر پيوسته هستيم و نمی توانيم ما انسانها با يکديگر در ارتباطيم و همانند يک روح          

تکامل ) همانند سلولهای بدن که نمی توانند جداگانه به زندگی خود ادامه بدهند(جدا از يکديگر زندگی کنيم 
وباز هم سلولهای بدن که متفاوت هستند و (ما در به هم پيوستن ماست و در گوناگونی و در تفاوت ما ست 

           ) .ولی با همه تفاوت هايشان هدفشان يکی است و آن حفظ بقای فرد است هر کدام وظيفه ای دارند
در جامعه انسانی ما نيز همه گونه های نژادی و گروههای فکری و سياسی و مذهبی و فرهنگی       

لازمند و همين گوناگونی آنهاست که باعث تکامل آنها می شود و فکر ايجاد فرهنگ واحد وزبان و نژاد 
احد فکری اشتباه است ، زيرا اگر همه سلولهای بدن سلولهای مغز بودند و يا گلبول قرمز و يا سفيد بودند و

                   . .             ديگر انسانی بوجود نمی آمد پس گوناگونی لازم و ضروری است 
انسانها نيزاگر زبان و مليت جداگانه ای داشته باشند می توانند به زبان و مليت و مذهب خود افتخار    . 

کنند و با ملتهای ديگر به رقابت بپردازند و باعث رشد جوامع خود گردند و در تاريخ نيز به اثبات رسيده 
ته اند که از خود هويت مستقلی داشته اند است که ملت هائی پيشرفت کرده و بيرق رهبری را بر دوش گرف

و در حقيقت (و به آن هويت می باليده اند و ملت هائی که دينشان و فرهنگ و زبانشان از آن ديگران است 
نه تنها حرفی برای گفتن ندارند بلکه درصحنه رقابت جهانی عقب خواهند ) مروج فرهنگ بيگانگان هستند 

  .افتاد و تحقير خواهند شد 
  
 ز جاو دانگی مارا

نه جدای از جهان ما از ماده به دنيا می آئيم ودر ماده زندگی ميکنيم و پس از  ما فرزندان جهانيم اما        
مرگ به ماده باز می گرديم ، ما جاودانه ايم و با مرگ به پايان زندگی نمی رسيم زيرا ماده ای که ما را 

ود بلکه دوباره به اشکال ديگری به وجود خود ادامه می بوجود آورده است پس از مرگمان از بين نمی ر
.                    دهد مرگ در حقيقت يک تغيير در نظم بين عناصر سازنده بدن ما ميباشد 

اين نظم  خاص بين عناصر بدن من است که هويت کنونی من را  شکل داده است و اگر اين نظم        .
هويت من نيز تغيير خواهد آرد، با مرگ من آنچه که تغيير می يابد در حقيقت نظم بين عناصر تغيير کند 

بدن من است و گر نه هيچ چيز از بين نميرود و اگر کسی باشد که بتواند عناصر بدن مرا دوباره با همين 
ود ندارد ، چرا که نظم کنار يکديگر بچيند ميتواند دوباره مرا خلق کند ، چيزی به نام مرگ در جهان وج

مطابق نظريه انيشتين ماده و انرژی نه بوجود می آيد ونه از بين می رود ، مرگ اصطلاحی است که 
تبديل يک مجموعه منظم به يک مجموعه نامنظم را می توانيم : ساخته ذهن ماست و از نظر فيزيکی 

می کند نظم بين عناصر بدن  مرگ ما تنها چيزی که تغيير)در اصطلاح ( مرگ بناميم ، چرا که پس از
ماست و گر نه خود عناصر بدن ما عوض نمی شوند و اگر به فرض عوض هم شوند بازهم تفاوتی نميکند 
زيرا  عناصر با يک ديگر تفاوتی ندارند و هيچ اتم کربن و هيدروژنی بهتر از اتم کربن و هيدروژن ديگر 

  . نيست 
هستند در بدن هم نژادهای من نيز وجود دارند پس همين الآن و  ژنوم هائی که مسئول نظم بدن من          

يا در آينده ممکن است انسانهائی متولد شوند که کاملا شبيه من باشند و يا مانند من فکر کنند و من می توانم 
پس از مرگم جاودانگی خودم را در وجود اين انسانهای زنده ببينم و اگر هيچ انسانی بر روی زمين وجود 

اشته باشد باز هم من احساس جاودانگی ميکنم زيرا من جزئی از جهان بوده و هستم و عناصر بدن من ند
  . هرگز از بين نخواهند رفت و دوباره با يک تغيير نظم می توانم به وضعيت کنونی خود باز گردم
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  هدف از آفرينش جهان چيست ؟
پرسيدن از هدف آفرينش جهان پرسشی بی معنی می باشد، زيرا جهان مادی ما و طبيعت هيچگاه        

هدفی را دنبال نمی کند وارزشی را نميشناسد که به سويش حرکت کند ، ارزشها ساخته ذهن ما هستند و در 
ارد و هيچکدام بر طبيعت وجود ندارند در طبيعت تفاوتی بين يک ماده ساده بايک ماده مرکب وجود ند
   ..…          . ديگری برتری ندارند در طبيعت فرقی بين يک عالم و جاهل و عاقل و ديوانه وجود ندارد

         ……………………………………………………….                                                            
کب و پيچيده و کاملتر را تجزيه می کند و مواد ساده تر و ناقصتر بوجود می آورد و طبيعت مواد مر     

                                                                                                                         .برعکس 
پرسش از هدف آفرينش انسان و جهان زائيده تصورات  و تفکرات و برداشتهای خيالی ما از زندگی      

می باشد و در عالم طبيعت اين پرسشها  بی معنی است ، ملاک های ارزشی ما که علت پرسيدن اين 
چيز با پرسش است انتزاعی بوده و تنها در درون ما وجود داشته و وجود خارجی ندارند، در جهان همه 

هم برابراست و چيزی به نام ارزش و يا خوبی و بدی وجود ندارد که جهان آنرا هدف قرار داده و بخواهد 
  .  به آن برسد و در يک کلام طبيعت نيازی ندارد که هدفش را بر طرف کردن آن نياز بداند 

 
 

 روح جهان 
آرد دارند ، آارآرد و يا روح آنها با روح چون سيستم هستند و آار) مانند ما انسانها (اجزای طبيعت        

يا آارآردسيستم  آل جهان در ارتباط است و نيز بين سيستمهای طبيعت با ارتباطی آه آارآردهای آنها 
بايكديگر دارند آشش و نيرويی جهت تجمع وجود دارد ، اين آشش و نيرو است آه موجب ميشود سلولها 

موجود چند سلولی را بدهند ، موجودات پر سلولی نيز تمايل دارند در آنار يكديگر جمع شوند و تشكيل يك 
مانند انسانها آه دور هم جمع ميشوند و تشكيل خانواده ،  (درآنار يكديگر جمع شوند و تشكيل گروه بدهند،

، تمايل سيستم ها به پيوستن به يكديگر به اين خاطر است آه در داخل )روستا ، شهر ، و آشور را ميدهند 
ه بهتر ميتوانند از خود محافظت آنند و نيازهای خود را برآورده نمايند ، هنگامی آه چندين سيستم  گرو

فرعی در آنار يكديگر قرار ميگيرند ، ديگر آارآردشان مانند قبل نيست ،بلكه  آارآرد آل سيستم ميشود 
ر آنار يكديگر قرار مجموعه آارآردهای تمام سيستمهای فرعی،  و هنگامی آه تمام سيستمهای جهان د

                                ------------------.ميگيرند ، آارآردشان ميشود روح آل جهان يا همان خداوند 
ما در طبيعت گاه پيشبينيهاو حوادثی  را ميبينيم آه ما را شگفت زده ميكند ، مثلا توليد مثل موجودات زنده  

يا نگهداری از فرزندانشان ويا توليد شير قبل از به دنيا آمدن آه هيچ سودی برای خودشان ندارد و 
نوزادانشان ، اينها ما را شگفت زده ميكند ، آه چگونه طبيعت آور ، قادر به اين پيشبينيها و آارهاست ، 
در حالی آه بايد بدانيم طبيعت آور نيست طبيعت سيستم زنده ای است و مانند ما  آارآردهائی دارد يكی از 

آار آردها اين است آه به اصل بقای جمعی همه موجودات زنده بپردازد نه به بقای فردی ،برای نمونه  اين
انسان به تنهائی يك سيستم است واين سيستم تنها به بقای خود فكر ميكند ، اما مجموعه انسانها يك سيستم 

مجموعه انسانی نام گذاری آنيم ، نيستند بلكه مجموعه ای از سيستمها هستند ، آه آنرا ميتوانيم سيستم آل 
اين سيستم آلی انسانها ، ديگر تنها هدفش بقای فرد نيست بلكه هدفش بقای آل مجموعه انسانی است  و لذا 

 .توليد مثل را برای نيل به اين هدف در سيستم پايه ريزی ميكند 
  
  

  



59 
 

 

  ....خدای من خوب است يا 
برداشت های گو ناگونی از خداوند داريم وگاه صفاتی را به خداوند ما در تعاليم مذهبی و دينی خود          

نسبت می دهيم که در خور و شايسته خداوند نيست و بيشتر برخواسته از خلق و خوی و پندارها ونيازهای 
صفاتی گاه آنچنان وحشيانه که در خور و شايسته هيچ کسی نيست و حتی پست ترين انسانها هم از . ماست 
رند خداوندی شکنجه گر و کينه توز که در رستاخيز کافران و گناهکاران رابه دوزخ می برد و به آن ابا دا

سخت ترين صورت آنها را شکنجه می دهد و می سوزاند شکنجه ای که حتی جلادان و قاتلان روزگار 
                    .                                                                .ماهم از آن اباء دارند 

خداوندی که به خاطر گناهانی کوچک پشت و روی بنده گان خود را با مس و سرب گداخته ميسوزاند      -
ذاب را سخت تر بچشند و عقرب و چون پوست آنها سوخت پوست تازه ای را  بجايش می روياند تا طعم ع

ها و مار هايی که در دوزخ گذاشته تا انسانها را بگزند و شکنجه دهند و آتش دوزخ را که از هر طرف بر 
انسانها حائل کرده و ماموران عذاب که به فرمان خداوند با تازيانه های آتشين بر پيکر گناه کاران ميزنند و 

وم آدمها بيرون می آورند و چون زبانی ديگر برويد دوباره آنرا قطع با خنجرهائی گداخته زبان را از حلق
به خاطر گناهانی کوچک که حتی ما دراين جهان آنها را مجازات نميکنيم و اگر  -ميکنند به خاطر چه ؟ 

----.                        هم برخی از گناهان بزرگ را مجازات می کنيم هرگز گنه کار را شکنجه نميکنيم 
ما در اين جهان دروغگو وغيبت کننده و روزه خور و تارک صلات و حتی خود کافر را مجرم نمی    -

دانيم و گناهش را ناديده گرفته و مجازاتش نميکنيم پس چگونه ممکن است که خداوند مهربان که به مراتب 
                   .                                                .از ما بخشنده تر است آنها را در دوزخ شکنجه بدهد

مگر خداوند انسان را برای عذاب کشيدن و شکنجه ديدن آفريده است ؟ مگر اين دنيا خودش شکنجه      .
گاه نيست که در دنيائی ديگر نيز بايد عذاب بکشيم  ؟ ويا  مگر خداوند کينه و دشمنی ای با نوع بشر دارد 

                   .            ------که می خواهد تلافی کند ؟                                        
ما در جهان مادی خود برای همه حق آزادی عقيده و انتخاب دين ومذهب قائليم آنگاه چگونه ممکن     . 

است خداوند اين حق را برای ما قائل نباشد و کافران و يا غير مسلمانان را به دوزخ  ببرد و تا ابد آنها را 
خوب اگر کسی بخواهد تا ابد شکنجه شود آفريده نشود بهتر نيست ؟                     نگه دارد ،

هرآفريننده ای آفريده خود را دوست دارد، مانند پدر ومادر ما که باوجودی که آفريننده سببی ما هستند ---
ز حاضر نميشوند به خاطر گناهانمان مارا عذاب و شکنجه دهند پس چگونه آفريننده اصلی ما که اما هرگ

گفته ميشود بسيار بيشتر از پدر ومادر مارا دوست دارد ميتواند ما را شکنجه بدهد ، آيا بهتر نيست برداشت 
                          ، ..  خشمگين کنيمخود را نسبت به خداوند عوض کنيم و خدای مهربان و بخشاينده را جايگزين خدای 

  
  
  
  
  
  
  

-------                                                                                                                                   
   ------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------------------- 

خدا را اعراب بيابان گردی ساخته اند که در محيط خشن کوير زندگی ميکردند و خلق وخوی خشن ازخشن  ين تصوير ا      
  .خود را که برتافته از محيط بيابان بوده به خداوند نسبت داده اند 
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   کيستی و چيستی - هستی! خداوند 
امروزه با وجود پيشرفت چشمگير علم وتکنولوژی ، خداوند هنوز هم در اريکه قدرت ودر صدر        

باور های ما قرار دارد واين علم زده گی زيانی به اين باور نرسانده است  ،چرا که برخلاف ادعاهای 
فلسفه ،رياضيات وياديگرعلوم تجربی  : افرادی که تلاش می کنند وجود خداوند را از طريق علومی مانند

و نظری ثابت و يا رد کنند خداوند چون پديده ای متا فيزيکی و انتزاعی  و غير قابل تجربه است لذا نه قابل 
اثبات و نه قابل انکار است ، امروزه ميتوان کاخهای عظيمی را از علم ودانش در راه اثبات وجود خداوند 

ز می توان کاخهای عظيمتری را در راه انکار وجود خداوند بنا کرد ودر يک بنا کرد و از طرف ديگر ني
---------------. سخن از هر نظريه علمی  ميتوان هم در اثبات و هم در انکار وجود خداوند بهره گرفت 

به شرطی آه ( ازنگاهی ديگر به اين موضوع ،اعتقاد به وجود خداوند زيانی برای جوامع امروز ندارد 
و نيز چندان لزومی ندارد که تلاش کنيم خداوند را انکار کنيم ) د سياست نشود و با خرد همسو باشد وار

واز بعد روانی نيز اين ) به طور نسبی ( چرا که  اعتقاد به خدا می تواند پشتوانه اخلاق در جامعه باشد 
                    --                                   ----------     --------.اعتقاد می تواند سازنده و سود مند باشد 

اما در عرصه عرفان و نيز ادبيات پر بار سرزمين ما  برداشتهای گوناگونی از خداوند شده است از     -
اد و به همين سر می د –ان الحق  - آن جمله برداشت منصور حلاج است که خود را خدا می ناميد وبانگ 

                    -----------------------                     :جرم بر دار شد و حافظ در باره او گفته است 
  ه اسرار هويدا می کردآن يار که بردار سرش گشت بلند                              جرمش اين بود ک

در نگاه منصور حلاج ، انسان ميتواند خود خدا شود وبا خدا يکی شود و مائيت و منيت رااز بين        
     ذ              -                            ----------------------------------------------   ---- ----.             بردارد
از ) منطق الطير ( يز  از همين زاويه به خداوند نگاه می کند ، او در کتاب سخن پرندگان عطار ن.       

سفر  گروه عظيم پرندگان از کشور چين به راهنمائی شانه به سر برای رسيدن به سيمرغ در کوه قاف 
انند سخن ميگويد  آه در پايان راه فقط سی مرغ خسته از هزاران مرغ پس از طی هفت وادی سخت ميتو

به کوه قاف برسند ولی در آنجا اثری از سيمرغ پيدا نمی کنند و پيک  سليمان به آنها می گويد که سيمرغ 
واقعی همين سی مرغ هستند در اينجا مقصود از پرندگان زاهدان و سالکان راه خداوند و مقصود از 

ک وصاف و فانی شدن به سيمرغ خود خداوند می باشد که انسانها ميتوانند پس از طی هفت وادی و پا
خداوند برسند و با او يکی شوند در اينجا خداوند از انسان جداست ولی انسان ميتواند با سعی و تلاش خود 

                    ،                                                                         با خداوند يكی شود و در اصطلاح سيمرغ شود
در يک برداشت کاملتر از خداوند ما ميتوانيم خداوند را به منزله  روح کل جها ن و همه هستی      .

خنی خود معرفی کنيم ، در اين نگاه ديگر ما وجودی جدای از خداوند نيستيم بلکه بخشی از خداوند و به س
خداوند هستيم ،مانند قطرات دريا ميمانيم که هر چند  هر قطره ای به تنهائی دريا نيست اما بخشی از 
درياست و هنگامی که در درياست خود دريا ميشود ما نيز به عنوان بخشی از جهان بخشی از خدا ئيم و از 

                    -------------------------  ---                         --.خدا جدا نيستيم 
بگذاريد روشنتر سخن گوئيم ، هر يك از اجزای جهان يك سيستم است و آار آردی دارد ، آار آرد .       

يكديگر جمع  اين سيستمها روان يا همان روح اين سيستمها ميباشد ، هنگامی آه اين سيستم ها در آنار
نها نيز با يكديگر جمع ميشود و آار آرد آاملتری را بوجود می آورد ، جهان هستی اميشوند آارآردهای آ

از ملياردها سيستم فرعی تشكيل شده است آه هر آدام آارآرد جداگانه ای دارند هنگامی آه همه اين 
شود آه همان روح جهان يا خداوند آارآردها در آنار يكديگر قرار ميگيرند آارآرد آل جهان ايجاد مي

است ، برای توضيح بيشترخود انسان را مثال ميزنيم ، بدن ما از ميلياردها سلول تشكيل شده است آه هر 
آدام سيستمی زنده هستند و آارآرد يا روحی متفاوت دارند ، اين سلولها هنگامی آه در آنار يكديگر جمع 

سيستم پيچيده تری هستيم و دارای آارآرد بيشتر و گسترده تريم ميشوند من و تو را بوجود می اورند آه 
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سلولهای بدنمان ساخته شده است ، اما ) آارآردهای ( آه همان روح من و توست آه از مجموع ارواح 
مسئله در اينجا پايان نمی يابد ، ما انسانها با يكديگر ازدواج ميكنيم و تشكيل خانواده ميدهيم با اينكار 

خانواده ما ميشود آارآرد مجموع اعضای خانواده ) يا روح ( ما نيز تغيير می يابد و آار آرد آارآردهای
و خانواده ها نيز با هم جمع ميشوند و ده و شهر و آشور و قاره را بوجود می آورند و در اين به هم 

ی آه ما ميگوييم بر پيوستن شان آار آردها و در حقيقت ارواحشان را نيز با يكديگر جمع ميكنند ، و هنگام
فرض مردم ايران احساسی هستند ، منظورمان آارآرد آلی مردم ايران يا همان روح واحد ملت ايران 
است آه دارای ويژگی احساسی بودن است ، در ادامه پروسه ارواح ملتها نيز ميتوانند با يكديگر جمع شوند 

همه اين شش مليارد نفر را يك تن يعنی انسان و روح آل جامعه بشری يا انسان را بسازند و ما ميتوانيم 
( بناميم و اورا با ويژگيهائی مانند هوش برتر ، قدرت تفكر ، خلاقيت، توانائی تكلم  و غيره بشناسيم ، روح

همه موجودات زنده زمين هنگامی آه در آنار يكديگر جمع ميشوند  روح حيات زمين  را ) آارآردهای 
يستمهای جهان در آنار يكديگر روح آل جهان آه همان خداست را بوجود بوجود مياورند و روح همه س

مي آورند ، پس ما بخشی از خدائيم و چون خداوند از مجموعه آارآردهای سيستمهای فرعی جهان بوجود 
آمده است ، پس آار آرد ما بر آارآرد آل جهان يعنی خداوند تاثير ميگذارد و هر انسانی به تنهائی ميتواند 

رنوشت آل جهان موثر باشد وديگر نيز اينكه  خداوند ما را نيافريده است وما نيز خداوند را نيافريده در س
                    .                                                                               وجدا نيستيم .ايم ،چرا آه  همه  يكی هستيم

-                                                                                                                                                     
-                                                                                                                                             
-                                                                                                                                          
-                                                                                                                                                        
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------                     
آنكاش و  یام تنها ارائه يك نظريه است نه يك باور و جا آه در بالا آورده یيا جهان خدائ یديدگاه من درباره همه خدائ       .

 از جهان آفرينش نيست و یجدا یاز خداست و جهان همه خداست و خدا موجود یانسان بخش در اين ديدگاه ،نقد باز است 
چرا آه مطابق فرضيه اينشتاين ماده و  ) ندارد ینيافريده بلكه جهان يا همان خدا قديم و ازليست و آفريننده ا ئیجهان را خدا 

به نام اهريمن  یو موجود)تبديل مي شوند  یبه صورت ديگر یبلكه از صورت روند ینه بوجود مي آيند نه از بين م یانرژ
بشر است پس  است و ساخته ذهن خيال پرداز یندارد و چون اخلاق نسب یاست و وجود خارج یخيال یموجود نيزيا شيطان 

جهان بدانيم پس خداوند يا طبيعت را با اخلاق نيز  وجود ندارد آه آنرا ساخته خداوند يا یو بد یبه نام شر و يا خوب یچيز
است آه  یمانند بشقاب پرنده ها و موجودات فضائ د بايد بگويم خداونداما درباره غير قابل اثبات بودن خداون ،نيست  یآار

نتوانسته سد درسد وجود آنها را رد يا اثبات آند من خود آتب  یآورد و تاآنون آس یبر رد يا اثبات آنها م یهر آس دليل
را ديدم آه از  یباز آتب و را ديدم آه از طريق فلسفه و رياضيات خداوند را اثبات آرده بودند بسياری یو رياض یفلسف

                        .. بودند- خداوندراانكارآرده-ورياضيات- فلسفه- همان-طريق
 - یمانند تله پات( دانيم  روح مي یبه نام روح وجود ندارد آنچه را آه ما آار آردها یچيز گفته شوددرباره روح بايد    . 

ناشناخته جسم ما هستند و با از بين رفتن جسم ما چون آار آرد هايش  یدر حقيقت آار آرد ها... ) خواندن افكار يكديگر  و 
- روح-وجودوبقای-مقالهماند پس ما روح ماندگار و جاويدان نداريم ، اينرا مفصل در ینم یباق یچيز رود ینيز از بين م

                        .  .   .                                                                                                     ام- داده-شرح
 یم وجود ندارد متا فيزيك را یمتا فيزيك با آلمات است یدر باره متا فيزيك هم بايد گوشزد آنم آه متا فيزيك يك باز  . 

 . خواهد شد یرشد علم در آينده جزو علوم بديه علم فيزيك بناميم آه با یتوانيم ناشناخته ها
انسان نميگويم گفتار  نياما من در ا استی ساماديان  ژهيبرسد و يیتواند به خدا یکه انسان م دگاهيد نيابرخی ميگويند 

   ايسنگ  کياز خدا هم هست همانگونه که  یاز جهان است پس بخش یانسان چون بخش ميگويمبرسد من  يیبه خدا  توانديم
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 احترام به طبيعت 
بياييد به قوانين طبيعت احترام  هر آس قوانين طبيعت را زير پا بگذارد عاقبت نابود خواهد شد ،      

بگذاريم و بر خلاف ميل طبيعت آاری نكنيم ، جهان دارای روح واحدی است و چونان بدن ما دارای 
مغزی است آه همه چيز را به نظم ميكشد ،آنچه درست است آه طبيعت ميگويد درست است و آنچه 

ستيم آه وظيفه ما را د ی ان ای  هسته نادرست است آه طبيعت ميگويد نادرست است زيرا ما سلولهايی ه
ما در جهانی آه به منزله بدن ماست تعيين ميكند و آن دی ان ای همان طبيعت است آه در قالب وجدان ما 

پس هر آاری آه ميخواهيم انجام دهيم ابتدا به وجدان خويش از طريق تله پاتی با ما ارتباط برقرار ميكند ، 
ابگری مادی و نيرنگ آنرا درست يافتيم انجام دهيم و گر نه انجام ندهيم ، رجوع آنيم ، اگر بدون هيچ حس

 . ما اگر برخلاف وجدان خود عمل آنيم بر خلاف طبيعت عمل آرده ايم و زيان خواهيم ديد
  
  
  

  تافته جدا نبافته 
يكديگر پيوسته  انسانها ، حيوانات و گياهان جهان از يكديگر جدا نيستند بلكه همانند سلولهای بدن به       

اند ، همانگونه آه يك سلول بدن نميتواند خود را از ديگر سلولها جدا بداند ، ما نيز نميتوانيم خود را از 
جهان جدا بدانيم ، زايش و مرگ ما بخشی از جهانست ، درد ما جهان را به درد مياورد و اندوه ما جهان 

و بيماری ما جهان را بيمار ميكند ، همانگونه آه را اندوهناك ميكند ، شادی ما به جهان روح ميبخشد 
بيماری و سلامت يك سلول باعث بيماری و يا شادابی همه بدن ميگردد ، بيماری و اندوه   و سلامت و 
شادابی ما نيز در جهان تاثير ميگذارد ، مشكلات ما جدای از مشكلات ديگران نيست ، اغلب همان مسائلی 

را رنج ميدهد و همان مسائلی ما را شاد ميكند آه ديگران را شاد ميكند ما  ما را رنج ميدهد آه ديگران
نميتوانيم خود را از جهان جدا بدانيم زيرا بدان پيوسته و وابسته ايم ، پس بيائيم به قوانين طبيعت احترام 

  .بگذاريم و خوشبختی گياه ، جانور و انسان را شعار خود قرار دهيم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
 ، از بدن ما هستند یشبدن که بخ یدرست مانند سلولهاواز خداست  یجهان بخش نيدر ا گريد زيهر چ ايدرخت  کي   .......

به خدا وجود ندارد  دنيرس یبرا زين یجا منزل نيبدن ما با کل بدنمان است و در ا یرابطه ما با خداوند مانند رابطه سلولها
و نه (  نيزم یخدا در رو نيو جانش فهيکه انسان را خل زيبا نگر اسلام ن نيو ا ميستيو از خدا جدا ن مييچرا که ما خود خدا

بدست )  ميانا الحق ، من خدا( سخن را بر زبان آورد  نيکه ا یکه حلاج هنگام ديفراموش نکن متفاوت است دانديم) خود خدا 
 زين گريدو مطلب  )هر چند آه اين ديدگاه با ديدگاه حلاج نيز متفاوت است ( شد ختهيبدار آو يیبه جرم کفر گو یعباس فهيخل
،  )آارآردها ی سيستمهای فرعی جهان بوجود آمده است از ترآيب ( خداوند مرکب است، گفتار گفتم  نيمن در ا ، نکهيا
را  ازين یو وابستگ شديوابسته م شيخداوند مرکب بود به اجزا رکه اگ نديگويدانند و م یم طياسلام خداوند را بس نيدر د یول
هر چند که نگر  ستين اديان سامی نگر  ني، پس ا ستيکه خداوند ناقص ن یاست در صورت یست که نشانه نقص و کا ورديام

باطل  ليدل شهياند کي ودنب یسام ايباشد آ یسام شهياند نيا شهيهم راز سوی ديگر بالفرض  ، ستين زيبودا ن ايزرتشت و 
و استدلال  شدياند ینم نگونهيبد یانسان خردمند چياست ؟،مطمئنم ه شهيآن اند یراست ليبودن آن دل یرانيبودن آن و ا

  .کندينم
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      انکنش و واکنش در جه
انسانها بر يکديگر تاثير می گذارند و مسير زندگی يکديگر را تغيير می دهند ، نه تنها انسانها بر       

يکديگر تاثير ميگذارند بلکه جانوران و گياهان و موجودات بی جان نيز برسرنوشت انسانها تاثير می 
وجود دارد ، برخی از انسانها تاثير گذارند ، اين تاثير ممکن است زياد ويا کم باشد اما در هر صورت 

.                    اما مردم عادی تاثيرشان اندک است) مانند پيامبران ( زيادی بر جامعه می گذارند 
سپاه نيک اهورا مزدا کمک کرده  هر کس کردار نيکی انجام بدهد به:  در اين مورد اشو زرتشت می گويد 

و در سرنوشت نهائی جهان موثر است و بالعکس ،اين کاملا درست است زيراهر عمل نيکی زنجيره ای 
از پاسخها و بازتابهای مثبت را در پی خواهد داشت که در گستره زمانی و مکانی حرکت می کنند و و 

مکانهائی متفاوت بازتاب مثبت آن منعکس شود ممکن است بسته به قدرت آن عمل هزاران سال بعد و در 
بر روی سرنوشت نهائی جهان تاثير ) حتی پلک زدن ما ( ، کوچکترين حرکات ما ) مانند تعاليم پيامبران (

می گذارد زيرا همين پلک زدن ساده امواج الکترو مغناطيسی پخش می کند که در کل جهان منتشر می 
مثل معروفی وجود دارد که می گويد اگر پروانه .... (به جا می کند و شود وهمچنين مقداری از هوا را جا 

  ) .ای در اين طرف زمين بال بزند در سوی ديگر زمين احتمال دارد که گردباد  شود
ما انسانها هر کدام به مانند يک دانه زنجير از يک زنجيره بلند و طولانی انسانی در طول زمان        

انه زنجير به تنهائی ارزش و اهميتی ندارد ولی استحکام و دوام و بقای زنجير به هستيم ، هر چند که يک د
دانه هايش بستگی دارد و سستی يا قوت هر دانه باعث ضعف يا استحکام کل زنجير می شود ضعف و 
 قدرت اعمال ما با مرگ ما به پايان نميرسد بلکه باقی ميماند و به رشته های زنجيره  انسانی در زمانهای
ديگر منتقل ميشود و حتی ممکن است انعکاس آن در طول حيات ما به خودمان و يا پس از مرگمان به 
فرزندانمان برسد چرا که مطابق قانون نيوتن هر کنشی واکنشی دارد ، درست برابربا آن وبر خلاف  جهت 

  .آن 
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  انسان محور اصلی مکاتب بشری
وجود انسان بر ماهيت انسان برتری دارد، آنچه که اصل است وجود انسان است که بايد حفظ شود و         

نه ماهيت انسان، محور اصلی در هر مکتبی بايد انسان باشد زيرا همه مکاتب واديان برای خوشبختی 
ن انسان هيچ چيز ارزش انسان ساخته شده اند و تا انسانی نباشد خوشبختی انسان نيز معنی ندارد و بدو

                    …………………………                               .ندارد آنچه که ارزش دارد انسان است
با پس هيچ انسانی نبايد به خاطر دين ويا مکتبی آزار ببيند و انسانها نبايد به خاطر دين ويا عقيده            

يکديگر بجنگند و همديگر را بکشند ويا تحت شکنجه قرار بدهند چرا که همه اديان ومکاتب برای راحتی و 
                                                              .آسايش انسان آورده شده اند ونه برای آزاررساندن به او 

ان است  که بايد حفظ شود پس هيچ کس حق ندارد که اين آنچه که اصل است هستی و وجود انس             
  . نعمت را از انسان بگيرد هر چند که انسان گناهی نابخشودنی مرتکب شده باشد 

پس بياييد بی هيچ رنگ وبويی و و فارغ از هر مرام وعقيده  و يا کيش و مسلکی  با آرامش در کنار        
از هر چيزی دوست بداريم ، بيائيد به عقيده و مرام يکديگر احترام يکديگر زندگی کنيم و همديگر را فراتر 

بگذاريم و به جای دشمنی با هم برای پيدا کردن بهترين راه خوشبختی و آسايش يکديگر را ياری کنيم چرا 
  . که انسانها اعضاء يک پيکرند و خوشبختی و بد بختی هر انسانی بر روی ديگران تاثير می گذارد 

  
  
  

 محدود يا نامحدود  ؟! دی حدّ آزا
  

آيا تا به حال به اين آلمه فکر کرده ايد ؟ آيا ما آاملا آزاديم و آزادی ما هيچ محدوديتی ندارد؟                              
صرف نظر از محدوديتهائی آه بوسيله جامعه در برابر آزادی هر فرد ايجاد ميشود و هر انسانی      . 

پذيرفته است آه با چشم پوشی از برخی ازآزاديهای فردی خود از مزايای زندگی جمعی بهره بگيرد اما به 
ردی را برگزيده اند و حتی آسانی آه زندگی  ف(  طور آلی هيچ آس آاملا آزاد نيست و آزادی نسبی است 

،ما در بدنيا آمدنمان آزاد نبوده ايم و ) به دام محدوديتهای اجتمائی گرفتار نيامده اند نيز آاملا آزاد نيستند 
نيستيم  و بر مرگمان اختياری ندارم ، پدر و مادرمان ، آشورمان و زمان و مكان  زايشمان را اختياری 

ای آزمايشگاهی می مانيم که خداوند يا موجودات فضائی ما را بر نيست ، آری ما انسانها بيشتر به موشه
روی کره زمين آورده اند تا بر روی ما تحقيق کنند فقط قفس ما نسبت به موشها کمی بزرگتر است وگر نه 
اختيار و آزادی ما مانند موشها محدود است و مانند آنها نمی توانيم اين قفس را ترک کنيم و به جای ديگری 

  . م بروي
  
  
  

  گامی به سوی دموآراسی واقعی
آنچه آه در آشورهای غربی تحت عنوان دموآراسی وجود دارد با دموآراسی واقعی فاصله           

زيادی دارد، در اين آشورها اآثرا چند حزب وجود دارد آه با يكديگر رقابت ميكنند و مسلم است آه 
ری را در اختيار داشته باشد تا بتواند تبليغات گسترده ای حزبی در رقابت برنده ميشود آه منابع مالی بيشت

را در سطح جامعه انجام بدهد و برای بدست آوردن منابع مالی نيز هر حزبی مجبور است به سرمايه 
داران آشورش نزديك شود و اهداف آتی آنها را تامين آند و مسلم است آه هر حزبی آه بتواند سرمايه 

د جمع آند شانس پيروزی بيشتری را خواهد داشت ، در واقع اينجا رقابت اصلی داران بيشتری را دور خو
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بين سرمايه داران است نه احزاب و احزاب در خدمت نظام سرمايه داری هستند و نه مردم ، و اين با 
  .دموآراسی واقعی فاصله زيادی دارد 

  .برای نزديكی هرچه بيشتر به فضای دموآراسی واقعی پيشنهادهای زير ارائه ميگردد        
بهتر است آسانی آه ميخواهند با يكديگر رقابت آنند و متصدی پستی شوند آه منوط به آرای مردم  –الف 

و  است ، از طريق حزب و گروه و تحت مرامنامه ای خاص اقدام آنند و نه بصورت نامزدی شخصی
بدون مرامنامه، چراآه مردم هرگز شناخت درستی نسبت به يك فرد خاص پيدا نخواهند آرد و احتمال 
اشتباه در انتخابشان بسيار زياد است ، مردم تنها از طريق خواندن مرامنامه احزاب يا افراد ميتوانند 

ست احزاب گوناگون در داخل شناختی نسبت به آنها پيدا آنند و از عقايد و آرايشان مطلع شوند پس بهتر ا
آشور تشكيل شوند و هر حزب نمايدگان خود را برای احراز پست به مردم معرفی آند و يا در روشی 

ديگر مردم تنها احزاب خود را انتخاب آنند واعضای  حزب منتخب فرد مورد نظر را برای گرفتن پست  
  . نداز بين اعضای خود با مراجعه به آراء درون حزبی انتخاب آن

برای اينكه همه احزاب شانس مساوی برای رقابت داشته باشند بهتر است تبليغات تنها از طريق  –ب 
  .رسانه های همگانی مانند راديو و تلويزيون انجام بگيرد و تبليغات خصوصی ممنوع گردد 

سازمان ملل  حق وتو آه نماد ديكتاتوری و ميراث امپرياليسم و ناقض دموآراسی است بايد از منشور –پ 
  .حذف گردد 

بتوانند به صورت عملی در سرنوشت ) و مذاهب و مكاتب و احزاب(برای اينكه همه گروهها  –ت 
آشورشان دخيل باشند ميتوان با ايجاد حكومت فدرالی در آشور و تقسيم آشور به بخشهای تقريبا خود 

باستان يا حكومت فدرالی  مانند حكومت آشور شهرها در يونان( مختار ولی تابع حكومت مرآزی 
مثلا چهار ( برای دوره معينی ) از طريق آراء مردم (همه احزاب و گروهها را) درايالات متحده آمريكا 

در شهرها و روستاها و بخشها و استانها به صورت عملی وارد سياست آرد ، برای نمونه در اين ) ساله 
ادند برای دوره معينی حكومت شهر يا روستا به حكومت فدرال اگر مردم شهری به حزب آمونيسم رای د

اين حزب داده خواهد شد ، در اينجا همه احزاب و گروهها شانس مساوی دارند آه در حكومت جامعه به 
طور عملی سهيم شوند ، ميتوانيم با نظر مردم هر شهر و روستا يا ايالت اداره  منطقه ای را به حزب 

اسلاميست ها ، زرتشتيسم ها ،بابيسم ها ، سوسياليسم ها ، دموآرات ها ، آمونيست ، اداره منطقه ای را به 
سوسيال دموآراتها و ديگر احزاب بدهيم ، با اينكار هم شانسی مساوی برای همه احزاب بوجود می آيد آه 
در اداره آشور دخيل باشند و هم يك رقابت سالم بين احزاب ايجاد ميشود ، مسلم است آه هر حزبی آه 

عمل آند مردم آن منطقه در دوره بعد دوباره به آن  رای خواهند داد و شانس بيشتری دارد آه حتی تا  بهتر
مرحله حكومت بر آل آشور پيش برود ، حكومت همه اين احزاب بر آشور شهر هايشان تابع حكومت 

و همه  مرآزی و زير نظر قانون اساسی آل آشور  خواهد بود در اينجا دموآراسی اصل و پايه است
از ( احزاب زير مجموعه آن هستند ، نمودار قدرت در اين جامعه متشكل از آشور شهر ها بدينگونه است 

  ).راست به چپ 
 –قوای سه گانه  –رئيس جمهور منتخب حزب يا رئيس جمهور منتخب مردم   - حزب منتخب مردم       

  .احزاب حاآم بر آشور شهرها 
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  صعود و افول قدرتها و ملتها 
ما در تاريخ شاهد ملت های گوناگونی بوده ايم که در ابتدا پراکنده متشتت و ضعيف بوده اند آنگاه تحت      

فرماندهی يک فرد کاردان اين ملل پراکنده جمع گرديده و مشکلات خود را حل کرده و قدرتی را دست و 
يد و پس از مدت کوتاهی پا کردند تا اينکه اين قدرت به اوج عظمت خود رسيد اما اين قدرت ديری نپائ

نشانه های پوسيده گی و ضعف در پايه های آن مشاهده شد و به ناگاه فرو ريخت گوئيکه هرگز وجود 
پس از افول اين قدرتها ملل ... ) و –اسلام  –روم  –يونان  –مانند امپراتوری های ايران ( نداشته است 

  .رفتند که ديگران از آن افتاده بودند  ديگری پرچم قدرت را به دست گرفتند و بر سر همان کوهی
  اما به راستی علت اين صعود و افول چيست ؟

   ،به نظرابن خلدون، خوشگذرانی ملتها و رسيدن آنها به ثروت باعث می شود که قدرتها سقوط کنند         
ش بيش از حد اما بايد توجه داشت که همه ملتهای قدرتمند ثروتمند و عياش نيستند که ثروت و عيش و نو

باعث نابودی آنها شود بلکه آنچه که ملتها را نابود می کند فراموش کردن آرمانهای اوليه ايست که به 
خاطر آن قدرت به وجود آمده است اين آرمانها می تواند آرمانهای فکری باشد يا دينی و يا نژادی ، واضح 

تين  خود دورتر شوند شور و هيجان در آنها است که هر چه ملتها از جرقه های اوليه و و يا انقلاب نخس
کمتر می شود و تلاش نخستين را از خود نشان نمی دهند و همين سستی و رخوت و عدم تحرک يک ملت 
باعث سقوط آن ميشود پس برای اينکه يک ملت سقوط نکند اين آتش نخستين بايد همواره گرم و روشن 

لابهای کوچک ديگری نيز در داخل آن به وقوع بپيوندد که اين نگاه داشته شود و بعد از انقلاب نخستين انق
انقلابها می تواند از نوع انقلاب فرهنگی ، صنعتی ، اقتصادی و يا فکری باشد همچنين اين قضيه که 
ممالک چند حزبی و دموکراتيک فعالتر و ماندگارتر از ممالک تک حزبی هستند  خود ناشی از همين 

ممالک رقابت وجود دارد و اين  رقابت به همراه شور و هيجانات ملی که پی آمد مساله است زيرا در اين 
  .آن است کشور را به حرکت وا می دارد و مانع خواب رفتگی و رخوت آنان می شود 
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  )اقتصاد  –دانش  –فرهنگ ( مثلث خوشبختی 
اقتصاد برتر و دانش برتر را دارا باشدملتی رشد يافته و  -ملتی که سه عنصر فرهنگ برتر      

                   .  .است.خوشبخت
بارور و سازنده جامعه را  - يک فرهنگ رشد يافته  دراين ميان عامل فرهنگ از همه مهمتر است          

به سوی دانش رهنمون ميسازد و جامعه با همياری دانش پويا به  اقتصادی نوين  و پويا دست می يابد پس 
هر ملتی که ميخواهد رشد کند نخست بايد فرهنگ خود را اصلاح کند و در اصلاح فرهنگ نخستين گام 

اخلاق جامعه و گام ديگر حفظ و اصلاح زبان گفتاری و نوشتاری  ارزش گذاری کارهای نيک واصلاح
مردم ميباشد چرا که زبان به عنوان عنصر و ملاک هويت يک جامعه شناخته می شود و هر ملتی بوسيله 

سخن ، زبان کليد نجات يک ملت است يک  آن از ملل ديگر تمييز داده شده و شناخته می شود و در يک 
که زبان خود را حفظ ميکند اميد است که روزی دوباره آزاد شود و استقلال خود را  ملت دربند تا زمانی

باز يابد ولی همين که آنرا ازدست داد هويت خود را نيز از دست خواهد داد و زير دست بيگانگان خواهد 
                    ..                                         شد 

علاوه بر عنصر زبان ، دين نيز در پيشرفت يک جامعه موثر است دينی که سازنده بوده و افراد    . 
جامعه را به سوی علم و اخلاق و صنعت و کشاورزی بکشاند نه دينی که سد راه علم و اخلاق شود دينی 

امعه پشتيبانش باشند اين دين سازنده می تواند پشتوانه اخلاق در جامعه که مليت و زبان و فرهنگ يک ج
باشد و با همراهی زبان و سنن جامعه  فرهنگ برتر جامعه را می سازد و اين فرهنگ برتر نيروهای 

                    ..                            جامعه را به سوی کسب دانش وسرمايه می کشاند 
  :تفاوت سه نوع بينش در نگاه به اين سه عنصر      . 
در بينش مادی و ماتر ياليستی سه عنصر دانش و فرهنگ و اقتصاد حاکم بر انسان هستند و انسان در  - 1

  . خدمت اين سه عنصر است 
در بينش دينی اين سه عنصر به همراه خود انسان همه در خدمت دين هستند و دين نيز در خدمت  – 2

  .خداوند است 
  . در بينش نوين اين سه عنصر در خدمت بشر هستند و بدون وجود انسان ارزشی ندارند  – 3
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  گزيده هائی از حقوق بشر 

در متن زيرگزيده هائی از حقوق اساسی انسانها را که بايد به آنها اعطاء گردد از ديدگاه خود نگاشته         
ام که برخی از آنها با اعلاميه جهانی حقوق بشر مشترک می باشد و اميد وارم اين نوشتار تلنگری باشد به 

                    -.                      دولتيان وشهروندان تا درراه کسب حقوق مسلم انسانی تلاش کنند
حقوق بشر حقوقی است که تمامی انسانها بر اساس وجدان و فطرت خويش  : تعريف حقوق بشر    .

مکتب و يا فرهنگی آنرا باور دارند و بدان احترام می گذارند اين  -مذهب  -دين  - وفراتر از هر عقيده 
  .ث اخلاقی مشترک در بين انسانها می باشد و در گذر زمان تغيير نمی يابد حقوق برگرفته شده از ميرا

  .هر بشری حق دارد که آزادانه مذهب و دين  خود را انتخاب کند  –  1    1

هر بشری حق دارد که آزادانه عقيده خويش را بصورت مکتوب ياشفاهی يا ازهر طريق ديگری بيان  – 2
  .کند 

مذهبی و يا صنفی تشکيل داده و يا در اين انجمنها  –اقتصادی  –نجمن سياسی هر بشری حق دارد که ا -3
  .شرکت نمايد 

هر انسانی حق دارد در تعيين نوع حکومت جامعه خويش سهيم باشد و حکومت جامعه بايد بر مبنای  – 4
  .خواست او و ديگر همشهريان تشکيل شود 

  .رامکانات هر کشوری برخوردار باشد هر انسانی حق دارد  از تحصيلات رايگان بنا ب – 5

هر کسی حق داردکه آزادانه همسر مورد نظر خويش را انتخاب کند و ازدواج نمايد و کسی نمی تواند  – 6
  .که فردی را به اين کار مجبور نمايد يا مانع ازدواج او شود 

کسی حق ندارد آنرا هر کسی نسبت به ثروتی که از راه درست به دست آورده است مالک می باشد و – 7
  .به زور از وی بگيرد 

هر انسانی حق دارد در برابرستمی که به او شده است به دادگاههای صالحه برود و اعاده حق کند و  - 8
  نژاد و جنسيت فرد حق او را باز پس بگيرند و رای بدهند -عقيده –دادگاهها بايد بدون توجه به مذهب 

خانه ای داشته باشد و دولت ها موظفند در اين راه به شهروندان خود تا هر انسانی حق دارد سرپناه و  – 9
  .حد امکان کمک کنند 

  .هيچ انسانی هرگز نبايد تحت شکنجه قرار بگيرد حتی اگر گناهی مرتکب شده باشد  – 10

  .انسانها آزاد و برابرند و برده داری به هر نحوی ممنوع است  – 11

ياز خاصی داده شود و همه بايد بر پايه تلاش و هوش و استعداد خود پله های به هيچ انسانی نبايد امت – 12
  .ترقی را طی کنند 

  .اقتصادی و يا صنفی نبايد مانع فعاليت گروههای ديگر شود  -سياسی  –هيچ گروه مذهبی  – 13

حق  اقليت های هر جامعه می توانند براساس آداب و رسوم و عقايد خويش عمل کنند و اکثريت – 14
  . ندارند که نظريات خويش را برآنها تحميل کنند  و يا مانع فعاليت آنها شوند 
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مهاجرين به ديگر کشور ها بايد به فرهنگ ملت ميزبان احترام بگذارند و در راه رشد آن بکوشند و  – 15
  .همواره اين حق ملت ميزبان است که مها جرين را بپذيرد و يا اخراج کند 

رد و يا گروهی حق ندارد که زبان و فرهنگ و دين خود رابه زور به ملت ديگر تحميل ف –هيچ ملت  – 16
  .کند  مگر اينکه خود ان ملت بخواهند 

  .هيچ انسانی حق ندارد به ديگران توهين کند ولی می تواند با ارائه دليل انتقاد کند  – 17

لاقه خود را به زور به مردم خويش دولت ها حق ندارند که فرهنگ و يا مذهب و يا سياست مورد ع – 18
  . ديکته کنند بلکه بايد مردم را در پذيرش يا رد آن آزاد بگذارند 

هيچ ملت ويا گروهی حق ندارد که ملت و يا گروه ديگری را تحقير کرده و به آنها توهين نمايد بلکه  – 19
  . می تواند با ارائه دلايل دوستانه از آنها انتقاد کند و راه درست را به انها نشان دهد 

  .هيچ ملت يا فردی حق ندارد که زبان و فرهنگ ملتهای ديگر را از بين ببرد  - 20

دانش و نادانی و   –فقر و ثروت  –محل زندگی  –رنگ پوست  –زبان  –فرهنگ  -مليت  –نژاد  – 21
ديگر ملاکها هيچکدام دليل برتری انسانی بر انسان ديگر نمی باشد زيرا اگر  اين خصوصيات ارثی باشند 

باشد همه انسانها طبيعت آنرا به انسان بخشيده است و ما در بوجود آوردن آن نقشی نداريم و اگر اکتسابی 
  در صورت فراهم شدن زمينه لازم می توانند به آن دست پيدا کنند 

همه دولت ها و ملت ها بايد در راه افزايش دانش و ثروت بشری کوشش کنند و آنرا عادلانه بين  – 22
  .انسانها تقسيم کنند 

سوای  رعايت حقوق بشر بايد به حقوق حيوانات و گياهان و ديگر جانداران کره زمين نيز توجه  – 23
  .شود زيرا کره زمين فقط برای انسانها نيست 

همه ملت ها و دولتها با يد به دانشمندان و محققين و صاحبان مکاتب و فرهنگها احترام بگذارند و از  – 24
  .داران رشد بشريت هستند  آنها حمايت کنند زيرا انها پرچم

حقوق کودکان را بايد همانند حقوق بزرگسالان رعايت کرد و زمينه رشد سالم آنها را فراهم کرد و – 25
امکانات مادی و معنوی و تحصيلات رايگان را در اختيار آنها قرار داد و هيچ کس نبايد از انها سوء 

  .ر و اذيت قرار بدهد و يا مانع تحصيل آنها گردد استفاده جنسی ويا کاری بکند و يا آنها راتحت آزا
  .ملل  ثروتمند بايد کمک کنند تا کشور های فقير و توسعه نيافته رشد کنند  – 26

  .هيچ ملتی حق ندارد مانع رشد و پيشرفت ملت ديگر شود  – 27

آن ملت  هيچ کشوری حق ندارد در امور داخلی کشوری ديگر دخالت کند مگر اينکه خود افراد – 28
  .بخواهند 

همه دولت ها وظيفه دارند که راه رفاه و آسايش و پيشرفت و نيکبختی ملت خويش را هموار سازند و  - 29
  .  به حقوق و آراء ملت خود احترام بگذارند و نماينده واقعی ملت خود باشند نه حاکم بر آنها

  . ذارند و در راه حفظ ان بکوشندهمه دولت ها و ملت ها بايد به ميراثهای جهانی احترام بگ – 30

  .زمين از آن همه است و همه بايد در راه حفظ آن و جلو گيری از آلوده گی آن تلاش کنند  – 31
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دادگاههای جهانی بايد بر اساس اصول اخلاقی مشترک در بين انسانها و و حقوق بشر رای صادر – 32
  .ک جامعه معين باشد کنند و نبايد مبنای کارشان اصول اخلاقی و ارزش های ي

همه انسانها آزاد به دنيا می آيند و بايد آزاد زندگی کنند و دولت ها حق ندارند بوسيله دين و يا مذهب  – 33
و يا مکتبی خاص آزادی همشهريان خويش را پايمال کنند و ناديده بگيرند زيرا دين و مکتب برای 

  .خوشبختی انسانهاست نه بد بختی آنها 
  .برابر قانون مساوی هستند  همه در – 34

  .قوانين هر جامعه ای را مردم آن جامعه يا نمايندگان قانونيشان تعيين می کنند  – 35

  .حقوق زنان نيز همانند مردان بايد رعايت شود و حقوق بشر جنسيت نمی شناسد  – 36

  .د نسازد آزادی هر کسی تا آن مقداری است که به آزادی و آسايش ديگران لطمه ای وار – 37

  . حقوق بشر فراتر از دين و يا مکتب و يا مذهب و عقيده خاصی می باشد  – 38

حقوقی که برخی از مذاهب و مسالک . حقوق بشر جهانی است و برای همه افراد بشر مشترک است  – 39
  برای هم کيشان خود در نظر ميگيرند و ديگران را فاقد آن می دانند جزء حقوق بشر نيست 

روههای خاص نيز ميتوانند با توافق يکديگر حقوقی را در بين يکديگر به صورت محدود در نظر گ – 40
بگيرند و بر اساس آن در بين خود رفتار کنند ولی اين حقوق خاص نبايد تحميلی باشد و اگر فردی از افراد 

) ون حجاب و پوشش اسلامی مانند قان( گروه آنرا باور نداشت نبايد به اجبار او را به رعايت آن وادار کرد 
و پذيرفتن حقوق گروههای کوچک خاص به منزله رعايت نکردن حقوق بشر جهانی نيست و اين حقوق 

  . همچنان برای افراد گروه محفوظ است و ميتوانند اعاده حق کنند 
ا نقض دولت ها و ملت ها و افراد بايد به حقوق بشر احترام بگذارند و آنرا رعايت کنند و اگرآنر– 41

  . کردند بايد مجازات شوند 
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  )    سخنی با روحانيان اسلام(لزوم نوگرايی دينی 
هر مکتب يا دينی ممکن است در يک برهه از زمان ويا مکان موفق شده وباعث رشد ملتی شود         

ولی همين مکتب برای ملتی ديگر ويا برای همين ملت در زمانی ديگر ميتواند باعث سقوطش گردد ، 
نق مانند مکتب کمونيسم که در اروپای شرقی وروسيه با شکست مواجه شد ولی در چين باعث رو(

 ).اقتصادی اين کشور شد 
در حقيقت ما نميتوانيم برای همه کشورها از يک فرمول خاص استفاده کنيم بلکه هر ملتی با توجه         

                    .               .      به فرهنگ و ساختارهای درونی اش ميتواند نظام سازگار با خودش را انتخاب کند 
آئين اسلام نيز مانند همه مکاتب واديان هرچند که در يک برهه کوچک از زمان باعث رشد و    .  

پيشرفت اقوامی مانند اعراب وترکها گرديد ولی قوانين و اصول اين دين نتوانست همگام با تکامل بشريت 
سال پيش می حرکت کند و امروزه مانند فرمول کهنه ای می ماند که تنها به درد اعراب  هزار و اندی 

خورد و نه تنها مشکلی از مشکلات بشر امروزی را نمی تواند حل کند بلکه چونان بندی دست وپای 
پيروان خويش را بسته و مانع حرکت آنها شده و نيزهمانند سنگی سد راه تکامل بشريت قرار گرفته است ، 

ين آن تجديد نظرشده و معيارهای آن اين دين تنها هنگامی ميتواند در جهان امروز کارآمد باشد که در قوان
نه بر اساس معيارهای اعراب صحرا ( براساس معيارهای مورد قبول انسان امروزی پايه ريزی شود 

، ما بايد قوانين دين اسلام را با دانش نوين هماهنگ کنيم وآنچه را که با نيازها ودانش بشر امروز ) نشين 
استعمال مواد مخدر هر چند که از نظر شرعی حرام نيست ولی  :سازگار نيست کنار بگذاريم ،برای نمونه

از نگاه علمی زيان آور است پس بهتر است آنرا حرام بدانيم ولی خوردن گوشت خوک يا تماس با سگ 
برای ما زيانی ندارد ولازم نيست ازآن پرهيز کنيم ،اما خوردن مشروبات الکلی هم از نظر شرعی حرام 

زيان اور است  پس ميتوانيم آنرا همچنان حرام بدانيم  ، از موارد ديگری که است وهم از منظر علمی 
تحريم به همرا ه داشتن طلا برای مردان ويا منع : لازم است در احکامش تجديد نظر شود ميتوان از 

پوشيدن لباس ابريشمين توسط آنان و همچنين موارد وجوب زکات که با زمان امروز سازگار نيست ويا 
برده داری در اسلام که انسان آزاد امروز ديگر آنرا نمی پذيرد ويا مصارف خمس که برخلاف آزادی 

اصول اخلاقی وانسانی بوده ونوعی نژاد پرستی وانحصار طلبی است واحکام مربوط به زنان و قانون 
آورده ارث و ديه و ازدواج و همچنين وجوب پوشش بانوان که مشکلات زيادی را در جامعه جهانی بوجود 

                    .  .               است و يا  احکام نجاسات وقانون ربا ونزول را نام برد 
به طور کلی اسلام در عصر حاضر دو راه بيشتر پيش رو ندارد يا نابودی کامل بوسيله جريان  . 

اين ( از شده و دين مسيحيت را به درون کليساها راند  خردگرائی که از دوره رنسانس در اروپا آغ
،  و يا نوگرائی و نوسازی دينی تا بتواند اصول دين خود ) رنسانس هم اکنون به جهان اسلام رسيده است 

 .  را با دانش روز هماهنگ کند و همگام با آن قدم بردارد 
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 رابطه دين با مليت
مليت باشد و همراه و همسوی با آن ونه برضد آن ، اين دو با همياری يکديگر مذهب بايد در کنار          

ميتوانند باعث پيشرفت يک جامعه گردند ، در اين ميانه مليت بر مذهب می چربد و مذهب بهتراست دنباله 
رو مليت باشد زيرا مذهب  برای انسان ساخته شده  و نه انسان برای مذهب ، اگر ما به خاطر مذهب به 
مليت پشت کنيم يقينا در دراز مدت زيان خواهيم ديد ، تجارب هزاران ساله ملل گوناگون اين مطلب را به 
آسانی به ما می آموزند که ملتهايی که مذهبشان از آن خودشان و از فرهنگشان بوده نسبت به مللی که 

زودتر ) هب است پذيرفته اند و در حقيقت فرهنگ بيگانه را که همراه مذ( مذهب ملل ديگر را پذيرفته اند 
پله های ترقی را طی کرده اند ،  همانند ايرانيان باستان که دين زرتشتی از آن خودشان بود و با تکيه بر 
مليت خود نيرومند ترين قدرت جهان گشتند ولی هنگامی که دين خود را از دست دادند و دين اعراب را 

دادند و زير دست بيگانگانی شدند که روزگاری زير دست  پذيرفتند ، قدرت و عظمت خود را نيز از دست
آنها بودند ولی اعراب چون دين از خودشان بود و بر اساس فرهنگ و مکتبشان بود توانستند بزرگترين 

  .تمدنهای جهان را نابود کنند و تمدنی تازه بوجود آورند 
به نحو زيبايی نشان داده شده است ،در نتيجه تقابل و همزيستی دين و مليت در شاهنامه حكيم طوس        

شاهنامه آورده شده است که رستم نمودار مليت ايرانی و اسفنديار نمودار دين ايرانی تا هنگامی که با هم 
جرئت حمله به ايران را نداشتند ولی هنگامی که اين دو ... ) تورانيان وتازيان و( بودند دشمنان ايران 

رار گرفتند ، عزت و عظمت ايران نيز بر باد رفت تا جائی که اسفنديار مظهر قدرت رودر روی يکديگر ق
به دست رستم کشته شد و و پس از اندکی رستم نيز به عقوبت اين کار به دست برادرناتنی خود شغاد  کشته 
شد و ايران مرحله به مرحله به سمت زوال کشيده شد تا جائی که تازيان به ايران حمله آردند وکسی جلو 

  .ر آنان نبود دا
 

 بهترين نوع حكومت برای ايرا ن
حكومت هر آشور بايد با فرهنگ و و آداب ورسوم آن آشور سازگار باشد ،ممكن است يك شيوه      

حكومتی در يك آشور با موفقيت روبرو شود ولی همين شيوه در آشوری ديگر و بافرهنگی متفاوت با 
حكومت در حال حاضر برای ايرانيان يك حكومت سكولار و شكست بيانجامد ، با اين حساب بهترين نوع 

دموآرات ميباشد ، حكومتی با احزاب گوناگون و در موازات هم آه دريك فضای برابر با يكديگر رقابت 
دينی، نباشند ، زيرا آشور ما از اقوام گوناگون و  -قبيله ای  -آنند و دارای تفكرات نژادی و قومی

ده است و اگر يك قوميت فرهنگ خود را بر جامعه تحميل آند موجب فرهنگهای مختلفی تشكيل ش
نارضايتی آل جامعه ميگردد ، پس در حكومت ايران همه اقوام با فرهنگهای متفاوت بايد بتوانند مشارآت 
آنند واين تنها در سايه دموآراسی واقعی امكان پذير است ، حكومتهای زير در ايران با مشكل مواجه 

 .ميشوند 
در جامعه  – 1: حكومت تئوآرات يا حكومت دينی در جامعه ايران نميتواند دوام بياورد زيرا _ الف      

حتی در يك  – 2ايران اديان گوناگون وجود دارند آه آنها نميتوانند تسلط يك دين خاص را بر خود بپذيرند 
بين مفتيها وروحانيون آن  دين مشخص مانند اسلام و حتي در يك مذهب مانند شيعه نيز اختلافات زيادی

جامعه دينی يك   -  3دين و مذهب بر سر اداره جامعه بوجود ميايد آه نمونه های انرا جامعه خود ميبينيم 
 .جامعه بسته است آه با سانسور افكار و عقايد شهروندانش  مانع رشد و پيشرفت جامعه مي گردد 

اين نوع حكومت در جوامع ديگر  – 1: آمونيسم نميتواند در جامعه ايرا ن موفق شود زيرا  –ب       

 – 2. تجربه موفقی نداشته است و يك حكومت بسته است آه رقابت و تحرك اجتمائی در آن ضعيف است 
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گيری و  اعتقادات شديد مذهبی ايرانيان و قدرت بازاريان و سرمايه داران و روحانيان ايرانی مانع شكل
اين نوع حكومت بسته و تك حزبی و بدون تحرك اجتمائی با روحيه تكاپو  – 3دوام  اين نوع حكومت است 

 .جويانه ايرانيان سازگار نيست 
جامعه ايران  – 1: حكومت ناسيوناليسم افراطی و شوونيسم در ايران نميتواند دوام يابد ، زيرا  –پ         

مختلف و فرهنگهای متفاوت شكل گرفته است و تاآيد روی يك قوم  و فرهنگ  با اقوام گوناگون و زبانهای
افكارجامعه جهانی  هم اآنون با اين روش  – 2موجب نارضايتی فرهنگها و قوميت های ديگر ميگردد 

حكومتی مخالفت دارد و اين نوع حكومت در ايران موجبات نارضايتی و دشمنی آشورهای ديگر را فراهم 
عتقادات عميق دينی ايرانيان با هر نوع تفكر نژاد پرستانه ای مخالفت می آند و نيز فرهيختگان ا – 3ميكند 

 .و روشنفكران جامعه و روحانيون دينی اآثرا اين نوع حكومت را قبول ندارند و انرا بر نميتابند 
  : دوام يابد ، زيرا  حكومت پادشاهی مطلقه در جامعه ايران نميتواند ديگر بار شكل بگيرد و يا –ت        

اين  – 2ايرانيان اين نوع تجربه حكومتی را پشت سر گذارده اند و ديگر بار نميخواهند آنرا تجربه آنند  –1

تفكرات  – 3نوع حكومت ، حكومتی بسته است و آزاديهای اجتمائی و تحرك اجتمائی در ان اندك است 
ی پادشاهی در بيشتر آشورهای جهان اين نظام را در آزادی طلبانه نوين  ايرانيان و برچيده شدن نظامها

نزد ايرانيان به عنوان نظامی قديمی و فراموش شده جا انداخته و جاذبه گذشته خود را از دست داده است  
به ) در آشورشان ( پادشاهی مشروطه هرچند به دموآراسی نزديك است اما ايرانيان به تجربه و بارها – 4

پادشاهي مشروطه تبديل به  نظام ديكتاتوری فردی شده است و ديگر اعتماد خود را  چشم خود ديده اند آه
 .از دست داده اند 

پس ما اگر جامعه ای در حال رشد و توسعه يافته ميخواهيم و آرزو داريم از آشورهای ديگر عقب       
يت احزاب گوناگون را در نيفتيم بايد آشور خويش را از تك حزبی و فرد سالاری خارج آنيم و زمينه فعال

آشور خود فراهم نمائيم و به مردم آزادی دهيم تا آزادانه عقايد و نظريات خويش را ابراز آنند و در 
سازمانها و احزاب مورد علاقه خود شرآت آنند ، تا در سايه اين گوناگونی افكار آشور از رخوت و 

آنند و جامعه بدينگونه مرده و پوسيده نباشد ،  سستی و بيحالی بيرون آيد و مردم شور و شوق زندگی پيدا
 .زيرا در تضاد افكار است آه افكار رشد ميكنند و خوب ها و برترينها نمايان ميشوند 

دولت مردان ايرانی اگر دلشان برای اين آشور ميتپد و خواستار عزت و عظمت آن هستند ، بايد به       
ام بگذارند و به مردم اجازه ابراز عقيده بدهند و عقيده ای را افكار و نظريات گروههای مختلف مردم احتر

آه با عقيده آنها مخالف است سانسور نكنند حتی اگر آن عقيده بر خلاف دين و يا قانون اساسی آشور باشد 
، آنها بايد بدانند آه با سانسور روزنامه ها و مجلات و دستگزاری روی راديو و تلويزيون آشور در 

 .رشد افكار و بينش مردم را ميگيرند و باعث ميشوند آه مردم در جهالت بيشتر باقی بمانند  حقيقت جلوی
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---                                                                          مردم سالاری ؟ آری 
                -------------------------------  فرد سالاری ، گروه سالاری ، دين سالاری ؟ نه

امروزه ديگر دوران انحصارطلبی وديکتاتوريهای فردی وحزبی به پايان رسيده است وافکار جامعه        
جهانی هيچ نوع  انحصاری اعم از فردی يا دينی يا حزبی را قبول ندارند ،ونسل امروز جامعه ما نيز با 

جوامع آزاد پيدا آرده اند  ديگر از حکومتهای بسته خسته شده اند و خواستار  ارتباط گسترده ای که با
ملت ما ديگر نميتواند بسته . اعطای آزاديهای اجتماعی بيشتر و ايفای نقش بهتری در حکومت هستند 

ه زندگی کند وناگزير است در مسير جامعه جهانی گام بر دارد اين امر دير يا زود تحقق می پذيرد وهر گون
هر چند که تا به امروز هم از خيلی از ( تعلل در اين امر کشور را از قافله رشد وتمدن عقب می اندازد 

،از سوی ديگر قرن ها تجربه ثابت ) عقب افتاده ايم  - ... مانند ترکيه و امارات و  –کشورها که با مابودند 
مل ميکنند و رشد فرهنگی و علمی کرده است که حکومتهای دموکرات موفق تر از حکومتهای ديکتاتور ع

برای نمونه ميتوانيد رشد اقتصادی حکومت های کمونيستی را با ( واقتصادی اين جوامع چشمگيرتراست
                   ،                                ).دول آزاد غرب مقايسه کنيد 

در حکومتهای دموکرات مشارکت مردم در سياست بيشتر احساس ميشود و در اين نوع از حکومت     . 
انند وآنرا مردم به قوانين بيشتر احترام  ميگذارند زيرا حکومت و قانون را خود ساخته وازآن خود می د

وسيله کنترل قدرت حاکم بر خودشان نميدانند ،تنوع افکار وبرخورد آراء در جوامع دموکرات باعث رشد 
بيشتر جامعه ميشود ودراين نوع ازحکومت چون حکومت متکی بر يک فرد يا حزب نيست با متلاشی 

ع به دليل رقابت بين احزاب شدن حزب يا از بين رفتن فرد جامعه ازهم نمی پاشد ، و همچنين در اين جوام
                    ------------------------              -------------:  وگروهها

زيرا ( احزاب باکنترلی که بر روی يکديگر دارند مانع هر نوع سوء استفاده وفسادی ميشوند  -اولا      .
              --------------------- ) .انحصار قدرت وعدم نظارت به وجود می آيد فساد اداری به علت

رقابت بين احزاب وگروهها باعث رشد جامعه می شود وسر انجام در يک رقابت سازنده وسالم    -ثانيا
.                 ---------------------             .  حزبی که موفق تر عمل کند حکومت را به دست می گيرد 

پس بياييد دست به دست يکديگر بنهيم و برای دست يابی ملت ايران به دموکراسی تلاش کنيم ، مطمئن 
، چرا که جامعه جهانی صبر ما را نميکند ، وافسوس خواهيم خورد که چرا  فردا خيلی دير استباشيد 

   --------------------------------              -                               -.  فرصتها را از دست داديم 
بياييد تلاش کنيم تا فرزندانمان در آينده در محيطی آزاد رشد کنند وآزادانه عقايد خود را بدون خود 

                    _.      سانسوری بيان کنند ، آنوقت آنها به ما افتخار خواهند کرد که آزاد انديش بوده ايم 
آزادی در انتخاب  –آزادی قلم  –آزادی انتخاب نوع پوشش  –آزادی بيان عقيده  –آزادی داشتن عقيده      .

حق مشارکت سياسی در جامعه و همه نوع آزادی های فردی واجتمايی از حقوق  –نوع دين ومکتب ومرام 
                    -----          .                                   اوليه و اساسی هر انسانی می باشند 

  .  آزادی به معنی ابتذال نيست کسانی آزادی را با ابتذال يکی ميدانند که دشمن آزادی هستند _ 

ملاک  و اصل هر جامعه ای فقط افراد آن جامعه هستند چرا که همه اديان و مکاتب وسيله ای برای _ 
خوشبختی انسانهاميباشند وبدون وجود انسان ارزشی ندارند پس نبا يد هرگز انسانها فدای دين  يا مکتبی 

  . شوند ويا دين مانع رسيدن آنها به آزادی وخوشبختی شود 
  . راهی که ميتوانيم برای رسيدن به دموکراسی تلاش کنيمپس بييائيد از هر 
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 آسب دانش و نو آوری 
ريشه عقب ماند گی علمی آشور خود ما هستيم و  آوتاهی از جانب خود ماست ،آيا ما نميتوانيم در      

علوم نظری پيشرفت آنيم ، رياضيات آه نياز به آزمايشگاههای پيشرفته ندارد ، چرا در فلسفه حرفی برای 
رد ،ابزارش قلم است و گفتن نداريم، فيزيك محض آه خرج و هزينه چندان و آزمايشگاه پيشرفته نياز ندا

دفتر ، همانطور آه آينشتاين در آنج خانه اش نشست  و بدون بهره گيری از  هيچ ابزار و وسيله ای 
توانست  مهمترين نظريه قرن را بنويسد ، آاری آه او آرد مجهز ترين فيزيكدانان در آزمايشگاههای 

رو علم بوده است و هيچگاه  جلوتر از علم  پيشرفته جهان نتوانستند انجام بدهند ، صنعت همواره دنباله
نتوانسته  حرآت آند ، ما اگر نميتوانيم  در زمينه فيزيك عملی آار آنيم  ميتوانيم در عرصه فيزيك نظری 
تئوری بدهيم ، ميتوانيم در فلسفه تئوری بدهيم و ميتوانيم قضايای اثبات نشده رياضی را ثابت آنيم و يا از 

شگاهی خود آنها استفاده آرده و بر پايه آنها نظريه بدهيم يا نظريات خود را اثبات آنيم نتيجه تحقيقات آزماي
، بايد حرآت آنيم ، وقتی در علوم نظری حرفی برای گفتن داشته باشيم ، به دنبالش در علوم عملی نيز 

... جغرافيا و حرفی برای گفتن پيدا خواهيم آرد ، بايد در آشور انجمنهای فيزيك و رياضی و و فلسفه و
تشكيل دهيم ، انجمنهايی آه علاقه مندان در آن جمع شوند و بر مبنای علاقه خود و نه به خاطر آسب 
مدرك در آنجا با نظريات جديد در علوم آشنا شوند و پيرامون اين نظريات بتوانند تحقيق و بحث و گفتگو 

ند و درباره قضايای حل نشده رياضيات و آنند و نقاط ضعف و قوت آنها را پيدا آنند و نظر اصلاحی بده
 .مسائل مبهم فيزيك با يكديگر بحث آنند و تئوری بدهند 

انجمنهای مبتكرين و مخترعين بايد در شهرها تشكيل شود تا علاقه مندان در آنها عضو شوند و           
است ، ما ميتوانيم محقق طرح های خود را با ياری اين انجمنها بسازند ،حوزه فعاليت علم بسيار گسترده 

به قطبين بفرستيم ،موسسات تحقيقاتی و دانشگاههای ما ميتوانند وسايل نوين آزمايشگاهی بسازند ، پزشكان 
ما ميتوانند روشهای نوين درمانی و داروهای جديدی ساخته و به بازار عرضه آنند و حتی با شناخت 

ه بگيرند ،زيست شناسان ما در باره آلودگيهای داروهای سنتی  و طب قديم درپزشكی نوين از آن  بهر
محيط زيست و نيز بيوتكنولوژی تحقيق آنند و راه حل ارائه دهند، زبان شناسان ما ميتوانند بر روی  
زبانهای ناشناخته آسيائی و آفريقائی آار آنند  و آتابها در اين زمينه بنويسند ، مخصوصا ما بايد در زمينه 

م آه ديگران در آن زمينه آمتر آار آرده اند ، محققين و مخترعين آشورمان هرچند هايی تحقيق و آار آني
ماه يكبار با همياری دولت ميتوانند گرد هم جمع شوند و نتايج آارهای خود را در اختيار يكديگر بگذارند و 

لت ميتواند از آخرين فعاليتهای علمی يكديگر باخبر شوند و برای اينكه دغدغه معيشت نداشته باشند دو
 .حقوق و در آمد ثابتی را نيز برای آنها در نظر بگيرد 

 
  

         --------------------    -------------                      ؟ تا کجا ) عرب زده گی ( تازی پرستی 
دانشگاهها که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی با هدف ترويج  آموزش زبان عربی در مدارس و  . 

پايه اول راهنمائی اجباری شده بود ودر قانون اساسی نيز به لزوم آموزش آن  زبان و فرهنگ تازی از
ابتدائی  است ، متاسفانه مدتی است که با تصويب آئين نامه ای در آموزش و پرورش ،در دوره تاکيد شده

هنگ تازی در هم آميزند فر نيز آموزش داده می شود تا هر چه بيشتر زبان و فرهنگ ايرانی را با زبان و
زبان مادری خود با مشکلات بيشماری روبرو  و اين در حالی است که دانش آموزان ما در نوشتار و گفتار

است و از سوئی ديگر  درازیهزينه ای بسيار وزمان  هستند که حل اين مشکلات خود نيازمند صرف
گيری دانش روز بدان نياز بيشتری دارند و دانش آموزان ما برای فرا آموزش زبان بين المللی انگليسی که

که زمان مناسبی ( آغاز دوره دبستان شروع می شود درکشور ما از دوره راهنمائی در همه کشورها از
آموزان ما بلکه  آغاز ميشود و نتيجه آن نيز اين می شود که نه تنها دانش) يادگيری زبان دوم نيست  برای

--------------     - ..انگليسی راندارند تحصيلی توانائی بکاربری زبان دانشجويان ما نيز در مقاطع بالای
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( بگيريد که با بهره هوشی متوسط به روی ديگر سکه نيز نظری بيندازيد ، دانش آموزی را در نظر ..   . 
بخواهد ... )آذری ،کردی ، بلوچی ،ارمنی ،: مانند  ) و با زبانی مادری بغير از زبان پارسی) ويا حتی بالا 

بخواند ، اين دانش آموز با حساب زبان مادری خود چهار زبان را بايد  در سيستم آموزشی ايران درس
 ، آيا مغز کوچک او توانايی يادگيری اين همه زبان) مادری خود، عربی ،پارسی ،انگليسی  زبان(بياموزد

زمانی را که صرف  نيست هزينه ورا دارد؟ پس کی ميخواهد دانشها و علوم روز را بياموزد ؟ آيا بهتر 
پارسی و دانشهای روز  آموزش و ياددهی زبان متروک عربی می کنيم صرف آموزش و يادگيری زبان

علمی و رسمی دنيا بوده و امروزه  کنيم؟ ، آخر زبان عربی تنها برای دوره ای خاص در گذشته زبان
 . ياددهی و يادگيری آن به جز زيان سودی ندارد

 
 ) :عرب زده گی ( اد به ميهن پرستان ايرانی برای مبارزه با فرهنگ تازی پرستی چند پيشنه

سخن بگوييد ، اگر مسلمان و پيرو ديانت اسلام ) سره ( تلاش کنيد تا آنجا که ميتوانيد پارسی  –1      1
ار تشويق هستيد سعی کنيد قرآن و دعا ها ی عربی را به زبان پارسی بخوانيد و ديگران را نيز به اين ک

 .  کنيد وحتی بهتراست آه  نمازتان را نيز مانند مسلمانان چين به زبان پارسی بخوانيد 
بر پيامبر اسلام می فرستند اگر مسلمانيد ) صلوات ( هنگامی که مردم در مساجد  يا جايی ديگر درود – 2

و از ديگران ) درود بفرست پروردگارا بر محمد و خاندانش ( درود را به زبان پارسی بفرستيد  بدينگونه 
نيز بخواهيد که بدينگونه درود بفرستند و اگر ديانت اسلام را باور نداريد می توانيد بدينگونه درود 

پروردگارا بر زرتشت و پيروان پاکش درود بفرست و يا اگر هيچ ديانتی را باور نداريد ، : بفرستيد
 ). يا چيز ديگری بگوييد(د بفرست  پروردگارا بر مردمان پاک درو: ميتوانيد بگوييد   

تلاش کنيد جشن های ايران باستان را که هم نماد ايرانی بودن ما است و هم مايه شادمانی است در  – 3
 .بگوييد) تبريک ( شهرها و روستاهای خود برگزار کنيد و يا حد اقل به يکديگر شادباش 

م  از واژه درود و به جای سلام عليکم از، درود هنگام بر خورد با دوستانتان به جای گفتن واژه سلا – 4
 .بر شما، بهره بگيريد و هنگام خدا حافظی نيز می توانيد از واژه بدرود يا خدا نگهدار استفاده کنيد 

نام خود و فرزندانتان را و همچنين نام خانوادگيتان را  از ميان نامها و واژگان ايرانی بر گزينيد و  – 5
ين کار تشويق کنيد  و اگر قدرتی در شهرداری يا شوراها داريد تلاش کنيد نام کوچه و ديگران را نيز بد

 . خيابانهای شهرها و روستاها را به پارسی برگزينيد 
از دوستان و آشنايانی که می خواهند به سفر کربلا يا حج يا سوريه بروند و سر مايه های ميهنمان را  – 6

در شکم تازيان بريزند در خواست کنيد که اگر اين کار را برای خدا انجام ميدهند هزينه سفرشان را در راه 
        )1(. وند بسيار پسنديده تر است کمک به نيازمندان ايرانی صرف نمايند چرا  که اينکار  در نزد خدا

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

منبع ثروت قريش همچنان پابرجا باشد و نيز  ابوسفيان هنگامي پذيرفت آه با پيامبر صلح آند آه آعبه تنها  )1(                   
و منات را به رسميت بشناسد ، پيامبر درخواست اول را فورا قبول آرد و  يامبر اسلام سه بت مهم آعبه يعني لات و عزیپ

در آنجا قرار داشت برگرداند  جبرئيل و االله ، قبله را از بيت المقدس به آعبه آه در آن زمان سيسد و شست بت با مشورت با
ولي اين بار نيز پيامبر با االله و جبرئيل مشورت  مخالفت آردند) ان و خالد و عمرسلم( ولي با در خواست دوم ابوسفيان ،

 آه مسلمانان مي گويند بوسيله شيطان بر زبان پيامبر جاری شد اين سه بت را به همراه آرد و با آوردن آيات جنجالي غرانيق
پيامبر با تغيير قبله به آعبه خدمت بزرگی به اعراب ، )را از بين برد  ولي بعدا در فتح مكه همه بتها( االله به رسميت شناخت

 نفتی عربستان  آورده و تمام نشدنی ای را قرنها برای اعراب بجا گذاشت بطوری آه اين ثروت از در آمد آرد و ثروت باد
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اگر آموزگار يا دبيريا استاد دانشگاه هستيد سعی کنيد در کنار درستان در مدارس و دانشگاهها با  – 7
من ( دن داستانهای شاهنامه و آيينهای ايران باستان برای جوانان ، آنها را با فرهنگ ايرانی آشنا کنيد خوان

و اگر پدر و يا مادر هستيد ) خود اينکار را انجام دادم و جوانان علاقه زيادی از خود نشان دادند 
... مه و گرشاسبنامه و اوستا و فرزندانتان را با فرهنگ ايرانی بزرگ کنيد و از کودکی آنها را با شاهنا

 .آشنا کنيد 
در پايان بايد بگويم که عرب زده گی به مراتب از غرب زده گی خطرناکتر است زيرا غرب زده  -       .

گی هر چند که فرهنگ ايرانی را از ما می گيرد اما در نهايت موجب رشد اقتصادی و علمی کشور و 
از بين می شود ولی عرب زده گی نه تنها  فرهنگ ايرانی ما را ) دموکراسی ( رسيدن به مردم سالاری 

ميبرد بلکه  با انديشه های واپسگرايانه اش ما را قرنها به عقب رانده و از دانش و تمدن بشری دور می 
 .  گرداند

 
 یپاسداشت زبان و فرهنگ ملّ

ما بايد زبان و فرهنگ آشور خود را حفظ آنيم و نگذاريم آه اين جامه از پيكر آشورمان به در رود        
بدهيم ديگر تا ابد هويتی نخواهيم داشت و جيره خوار فرهنگ و زبان بيگانگان  ، آه اگر آنرا از دست

خواهيم شد مانند مصريان آه با آن تمدن شكوهمند فراعنه عرب شدند و هويت و عظمت ديرين خود را 
 .ديگر باز نيافتند و نخواهند يافت 

آری هيچ ملتی حق ندارد آه زبان و فرهنگ ملت ديگری را نابود آرده و زبان خود را جايگزين نمايد       
چرا آه در اين صورت حق آن ملت را در داشتن هويتی مستقل ناديده گرفته و به آنها خيانت آرده است ، 

فظ و بقای آن آوشش شود ، زبان هر ملتی به عنوان سمبل هويت آن ملت بايد محترم شناخته شود و در ح
زبان سمبل هويت يك ملت است و نه مايه فخر فروشی و برتری جويی يك ملت ، چرا  آه تمامی ملتها با 

 .هر دين و زبان و فرهنگی بايكديگر برابرند و بر يكديگر برتری ای ندارند 
يگر با فرهنگ و زبان و و يكی از عواملی آه فرهنگ و زبان يك ملت را تهديد ميكند مهاجرت اقوام د     

دينی متفاوت به آن آشور ميباشد ، پس ملت ميزبان حق دارد آه قوم مهاجر را به آشور خود راه بدهد يا 
راه ندهد و اين حق برای آنها محفوظ است ، ملت ميزبان ميتواند از قوم مهاجر بخواهد آه به زبان آنان 

د و به فرهنگ و آداب و رسوم ملت ميزبان احترام سخن بگويند و زبان مادری خويش را آنار بگذارن
گذاشته و در پاسداشت آن بكوشند و مهاجرين نيز بايد زبان و فرهنگ ملت ميزبان را پذيرفته و آنرا 

                    .                                                 .   جايگزين زبان و فرهنگ خود آنند
-                                                                                                                                                   
-                                                                                                                                          
-                                                                                                                                                        

-------------------------------------------------------------------- -------------------------              
از ثمره آار ملتهای ديگر بهره بگيرند  نيز بيشتر است و خوب آاملا مشخص است جاييكه ملت و مردمي آار نكنند و.....     

 ود فقير تربتوانند شكم اين مردمان را پر آنند و يا اينكه با دادن بخشي از ثروت خ ملتهای ديگر يا بايد بيشتر آار آنند تا
بوجود آورده و  بيكاره و انگل  را شوند آه گويا ملت ما راه دوم را انتخاب آرده است ، شوربختانه آعبه امروزه يك ملت

فلج آرده است بلكه در خود ) به جز عربستان ( مانع رشد اقتصاد جهاني است و نه تنها  اقتصاد آشورهای اسلامي را 
علم و دانش و ثروت و فناوری را آه از نشانه های يك ملت زنده است  آشته است و عربستان  روحيه نوآوری و توليد 

جمود و تهجر و ديكتاتور پرستی و آزادی ستيزی را   به مردمانش وديعه داده است ، پس بر مسلمانان آشورهای جهان است 
چرا آه در آمد (يز بدين دلارها ندارند آه به جای واريز ملياردها دلار به جيب شيوخ نفتی اين آشور نفت خيز آه نيازی ن

اين دلارها را صرف مردم فقير آشور خود آنند ويا در راه توليد دانش و فناوری مصرف ) نفتی انها برايشان آافی است
 .نمايند 
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---------------------------------------------- بايستگی پاآسازی وبازسازی زبان ودبيره پارسی
-----                                                                    .                 

ز واژگان تازی و بيگانه را کاری برخی از آار شناسان و زبانشناسان پارسی ، پاکسازی اين زبان ا      . 
و باورمندند که واژگان تازی باعث غنای زبان پارسی ) مانند زنده ياد دهخدا(نابخردانه ونشدنی می دانند 

گرديده و زبان پارسی تا ابد مخلوط باقی خواهد ماند و نيز ميگويند که هيچ زبانی در دنيا به گونه سره 
  .ست وجود ندارد و گريزی از اين کار ني

گفته اين افراد تا اندازه ای درست ميباشد ، بگونه ای که هيچ زبان سره ای درزمين وجود ندارد و        
همه زبانها به يکديگر وام داده واز هم وام ميگيرند ، ولی بايد مواظب بود که اين وامها انقدر زياد نشود که 

در از تازی وام گرفته است که  در نثر نسكها ی پيکره زبان را از بين ببرد ، زبان پارسی شوربختانه انق
چاپ شده ما و در گويش گوينده گان ما گاه تا دو سوم واژگان بکار رفته تازی است و حتی بسياری از 
افعال ما نيز ريشه تازی پيدا کرده اند، شوربختانه تر اينکه حتی دستور زبان و نظم ونثر پارسی بر پايه 

ست ودر يک سخن زبان پارسی ديگر پارسی نيست بلکه بهتر است آنرا صرف ونحو عرب ساخته شده ا
تازی بناميم و اين يک فاجعه است ، چرا که زبان کليد فرهنگ و سند هويت يک ملت است و با مرگ يک 

  . زبان مرگ يک ملت نيز آغاز می شود 
اژگان فرانسه و انگليسی را شوربختانه تر نيز اينكه فرهنگستان زبان پارسی در واژه سازی هايش ، و      

واژگانی بيگانه دانسته و آنها را ترجمه می کند و جالب اينجا ست که بيشتر اوقات انها را با واژگان  تازی 
جايگزين مينمايد و تازی را به پندار خود زبان خودی و زبان قران و حديث می داند ، در صورتی که 

زبان ما زبانی هند و اروپائی است و بازبان های لاتين هم  تازی از لاتين برای ما بيگانه تر است زيرا
ما تا انجا . افريقائی است و هيچ پيوندی با زبان ما ندارد  –ريشه است در حالی که تازی ، زبانی آسيائی 

در اين مسخ فرهنگی پيش رفته ايم که هشت واج عربی را نيز وارد حروف خود کرده ايم که نتيجه آن 
  .کن واژگان عربی به زبان پارسی و نابودی بيشتر آن بوده است  تازش سيل بنيان

و اين بی هويتی با بهره گيری عملی از دبيره تازی در نوشتار ما کامل تر گرديد و نتيجه اش را نيز        
  .در گذشته ديده  و هم اآنون نيز ميبينيم   

زبان پارسی نه تنها شايسته بلکه بايسته است و اگر دير بجنبيم  پاآسازی وبازسازیبا اين حساب        
آنچه را که داريم نيز ازدست خواهيم داد ، اين بهسازی بايد همه جانبه باشد ، نه تنها برای جايگزينی لغات 
بايد کار شود بلکه پايه های دستور زبان پارسی و نثر ونظم ان نيز بايد از زبان عربی جدا شده و منحصر 

  - ص  –ث ( ه فرد باشد و همچنين دبيره ما نيز بايسته است آه جايگزين شود و واجهای وارداتی تازی  ب
  . نيز شايسته است آه از زبان ما برداشته شوند ) ق   –ع  –ظ –ط  –ح   -ض

  :برای نيل به اين اهداف پيشنهادهای زير ارائه ميگردد 
ی و بيگانه لازم نيست از واژه های مرده  پارسی باستان و در پاکسازی و جايگزينی واژگان تاز – 1     1

يا واژه های نامانوس بهره بگيريم بلکه ميتوانيم از واژگان  زبانهای بومی مردم شهرها وروستاهايمان 
بهره بگيريم ، زيرا زبان گفتاری مردم روستا ها و شهرهای ما تا حدود زيادی بکر و دست نخورده باقی 

  .ی زيادی دارد مانده است و غنا
بهتر است قران و احاديث و نيايشهای عربی به زبان پارسی برگردانده شوند و مردم بازگردان آنها را  – 2

                    ..                                                  بخوانند ، اين کار چندين سود دارد  
با بازگرداندن  اين متون به پارسی ارتباط مردم با زبان عربی کمتر شده و زبان پارسی  -سود نخست    .  

                  .  .                             کمتر الوده ميشود و بيشتر بکار ميرود
.              مردم با خواندن قران ونيايشها به زبان خودشان انرا بهتر درک می کنند و ميفهمند  -سود دوم  
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ها و دانشگاهها که برای فهم بيشتر متون دينی با حذف آموزش رسمی تازی در آموزشگاه -سود سوم 
انجام می گيرد تا اندازه زيادی در هزينه های مالی دولت صرفه جوئی ميشود و ميتوانيم اين هزينه ها را 
صرف آموزش زبان پارسی کنيم ونيز ناگفته نماند که اين پيشنهاد نوين نيست و اروپائيان نيز سدها سال 

سيحيت را به زبان خود بازگردانده اند و اينکار هر چند در آغاز خشم کليسای پيش انجيل و متون دينی م
  .کاتوليک رابر انگيخت ولی در پايان ارباب کليسا رضايت دادند 

برای جايگزينی دبيره تازی ميتوانيم با برگزاری همه پرسی همگانی دبيره نوينی را جايگزين دبيره  - 3
کنونی را بازسازی کنيم برای نمونه برای جايگزينی اين خط ميتوانيم  تازی نماييم و يا همين دبيره تازی

از خط لاتين استفاده کنيم که هر چند خطی بيگانه است اما لااقل همسو ) با اصلاحاتی ( مانند کشور ترکيه 
 با دانش روز است  و يا از دبيره های  نوشتاری ايران باستان استفاده کنيم ويا دبيره ای نوين و ساده

  )برای نمونه من دبيره ای ساده برابر با واجهای زبان  پارسی سره به نام برزين  ساخته ام (بسازيم 
برای نمونه . اصول نثر و نظم پارسی نبايد برابر صرف و نحو عرب باشد وبايدبازنگری شود  – 4

زيبای فارسی مانند   از بن های  -فَعل  –ميتوانيم برای ساخت وزنها در زبان پارسی  به جای ريشه عربی 
  . استفاده کنيم  و به جای بحر های عربی از واژگان فارسی بهره بگيريم  –کرد  -
نام خود و فرزندانتان را و همچنين نام خانوادگيتان را  از ميان نامها و واژگان ايرانی بر گزينيد و  – 5

شوراها داريد تلاش کنيد نام کوچه و و اگر قدرتی در شهرداری يا . ديگران را نيز بدين کار تشويق کنيد 
 . خيابانهای شهرها و روستاها را به پارسی برگزينيد 

واج تازی را  واج پارسی سره بهره بگيريد و هشت -24-تلاش کنيد از  خود با دبيره تازی  در نوشتار– 6
ط ، ص ،ث : اينها هستند واجهای تازی ( هرگز به کار نبرده بلکه آنها را به فارسی برگردانده و بنويسيد  

ت مانند = ط  ( و برابرهای پارسی آنها که شما می توانيد بکار ببريد بدينگونه است) ، ظ ،ح ،ع ، ق  ،ض
ه مانند = نويسم مزترب ، ح  ز مانند واژه مضطرب که می= ذ  –ض  –واژه طلا که مينويسيم تلا ، ظ 

غ مانند واژه مقاومت = علی که مينويسيم الی ، ق  د واژها يا فتهه مانن= واژه محمد که می نويسم مهمد ، ع 
 ، اينکار چندين سود دارد) واژه صابون که نوشته ميشود سابون  س مانند= ث  –که مينويسيم مغاومت ص 
واژگان تازی کمتری وارد زبان پارسی گردد و ديگر اينکه واژگان تازی ای  نخست موجب می گردد که

 گشته اند خودی کرده و بنابر اين زبان پارسی را کمتر آلوده خواهند کرد و سومپارسی  را که وارد زبان
نخواهند بود که  اينکه موجب سادگی در نوشتار می گردد و نوآموزان ايرانی ديگر با اين مشکل روبرو

ويسيم همانگونه که سخن می گوييم می ن بنويسند در اينجا ما) س يا ص ( سد را با کدام واج ) مثلا ( مسلن 
نوشتار را بسيار ساده می کند و سود چهارم نيز اينست که با  و تفاوتی بين گفتار و نوشتار ما نيست و اين

 مانند( نوشتارپارسی ، ختر تغيير لهجه و گويش ما به سوی گويش تازی از بين می رود  يکی شدن گفتار و
نماند تنوينهای اربی  نا گفته) خن ميگويند  کردها که بر اسر همنشينی تولانی مدت با اربها به لهجه اربی س

، مانند واژه لطفا که مينويسيم ) با زمه ( اْ ن ، )با کسره( ن اِ ،)با فتهه( ن اَ :نيز بايد بدينگونه نوشته شوند
  .موئيد که می نويسيم موايد : يش مينويسم ،مانند  لتفن و همچنين همزه را نيز به سورت سدا
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            -------------   ----------      -----------------    ---    ------ اصلاح نژاد بشر آری يا نه ؟
امروزه با رشد چشم گير دانش پژشكی بسياری از آودآان ضعيف و ناتوان آه در گذشته ، قبل و يا       .

بلافاصله بعد از تولد طعمه مرگ ميشدند از خطر مرگ نجات می يابند و به زندگی باز ميگردند اين امر 
عت آه همان اصل هر چند آه آرزوی ديرينه بشر بوده است و همگان را خوشحال ميكند ولی با قانون طبي

انتخاب برتر است در تضاد است و نتيجه نقض اين قانون تكثير و افزايش نژاد ضعيف و ناتوان شدن بشر 
در طی چند نسل ميباشد از سوی ديگر امروزه انسانهای باهوش و سالم آه اآثرا تحصيل آرده هستند و 

ر نميشوند و يا بچه آمی به دنيا مياورند پستهای مهمی را نيز در جامعه دارند به دليل مشغوليت يا بچه دا
در حالی آه انسانهای با بهره هوشی آمتر و ضعيفتر آه اآثرا نيزجزو  خانواده های فقير هستند آودآان 
بسياری دارند و اين خود در دراز مدت برای جامعه خطرناك است و نسل بشر  را ضعيف و ناتوان 

ديون اصل انتخاب برتر طبيعت هستيم وگر نه هم اآنون بايد مانند ميگرداند ، ما آنچه را آه امروز داريم م
اعقابمان در روی درختان جنگل زندگی ميكرديم ،  اگر اين قانون را نقض آنيم به زيان خودمان است و 
نقض آن در اين دوره ثمره ای جز فقر و بيماری و ناتوانی ندارد ، تند نرويد منظور من آشتن آودآان 

و يا معلولين جسمی و ذهنی نيست ، سخن من جلوگيری و پيشگيری از متولد شدن اين  ضعيف و بيمار
                   . آودآان است و گرنه آودآان معلول نيز مانند ما حق حيات و زندگی مناسب دارند 

ت نژاد پرستی و آپارتايد متاسفانه تا صحبت از اصلاح نژاد بشر ميشود همگان تيغه شمشير را به سم      .
نشانه ميگيرند در حاليكه اصلاح نژاد بشر با نژاد پرستی متفاوت است ما در سده گذشته حيوانات و گياهان 

و نژادهای برتر را انتخاب آرديم و سود ) منظور دستكاری ژنتيك نيست ( بسياری را اصلاح نژاد آرديم 
ر را برای خودمان انجام ندهيم ، ما می توانيم نژاد بشر را بسياری نيز در اين آار برديم آخر چرا اين آا

در چند کشور به طور آزمايشی ومحدود  اصلاح کنيم و طی چند نسل نژادهای قويتر و باهوشتر را انتخاب 
کرده و آنها را تکثير نمائيم ، اين امر لازم نيست در تمامی جهان به صورت وسيع و گسترده انجام بگيرد 

آنرا به صورت آزمايشی و در سطح محدودی اجرا کرد و اگر نتايج آن موفقيت آميز بود، می  بلکه ميتوان
توانيم  طرح را گسترش دهيم ، و بهتر است اين اصلاح نژاد بر روی همه گونه های نژادی انجام بگيرد و 

با انجام خاص يک نژاد نباشد و در همه آشورهای جهان اجرا شود به گونه ای آه مسئولين هر آشوری 
متدهای علمی نژادهای سالمتر و قويتر و باهوش تر را تكثير آنند و بعد از چند نسل خواهند ديد آه 

            ---.  .ميبرند- آودآانشان سالم تر ، شادابتر ، قويتر و باهوشتر شده اند ، و از زندگی خود بيشتر لذت
نژاد پرستی نيست زيرا ما در اين جا هيچ نژادی را  اين قضيه منافاتی با حقوق بشر نداشته و به معنی-----

از بين نميبريم و نژادی را جايگزين نژاد ديگر نميکنيم و برتری اخلاقی نميدهيم  حتی ما تکثير يک نژاد 
                    .       ------                        . را با اجازه افراد آن گروه نژادی انجام می دهيم 

هدف از انجام اين پروژه اين است که جامعه به سمت سالم شدن و باهوش شدن پيش برود و از تعداد    . 
افراد ضعيف و بيمار جامعه که از زندگی خود لذت کمی می برند کاسته شودو افراد جامعه به يک زندگی 

يف و قوی وجود دارد سالمتر و بهتر که مستحقش هستند دست يابند و فواصل طبقاتی که بين انسانهای ضع
                .                                                             .                                 ..کم شود يا ازبين برود 

ام ميپذيرد آنگونه آه من ميدانم اين برنامه در برخی از آشورها مانند اوآراين به صورت ناقص انج     . 
به گونه ای آه در اين آشور از بچه دار شدن افراد ضعيف و ناتوان جسمی و ذهنی جلوگيری ميكنند اما 
اين تنها يك راهكار ناقص است ، برای نيل به اين هدف ما می توانيم از روش های گوناگونی استفاده کنيم 

ر ايجاد کرد و به زنانی که علاقه مند از آن جمله می توان بانک اسپرم های اصلاح شده را در سطح کشو
به باردار شدن هستند اهدا نمود ، بدينوسيله می توان نژاد کشوری را بدون صرف هزينه و يا انجام کاری 
غير اخلاقی در زمانی اندک اصلاح نمود ، چنانچه مذهب يا عرف جامعه با اهداء اسپرم مخالف باشد می 
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ا مذهب يا عرف جامعه ندارد استفاده نمود ، برای نمونه در جامعه توان از روشهای ديگری که مخالفتی ب
ما ميتوان از ازدواج موقت جهت نسل گيری و اصلاح نژاد بهره گرفت ، اما در حال حاضر ساده ترين 
راه اصلاح نژاد در جهان همان اهداء اسپرمهای قوی و يا کاشت تخمک اصلاح شده در رحم زنان ميباشد 

  . نع قانونی يا شرعی آنرا با صلاح ديد علما در آشورمان  رفع کنيم که ميتوانيم موا
 :                                                                                                                          .       
  

  دهکده نوين جهانی 
ما اگر ميخواهيم يك جامعه جهانی مشترك و يا يك مكتب جهان شمول بسازيم آه همه انسانها با تمامی      

برگرفته از نياز های مشترك همه ( عقايدشان آنرا قبول داشته باشند ، بايد از معيارهای اخلاقی مشترك 
و معيارهای مشترك ساخته و پي  بين انسانها بهره بگيريم و مكتب خويش را براساس اين نيازها)انسانها 

آمك به همنوع ، ارزش : ريزی آنيم و در حقيقت پايه های مكتب ما بايد مشترك باشد ، معيارهايی مانند 
دانش جويی و آار ، راستگويی ، حفظ محيط زيست ، حفظ بهداشت فردی و اجتماعی ،حفظ بنياد خانواده ، 

نيز سدها فعل اخلاقی و معيار و نياز مشترك در بين صلح ، مهر ورزی ، هنر دوستی ، فقر زدايی و 
انسانها آه ميتوان از آنها برای برپايی يك مكتب نوين و سازنده بهره گرفت ، مكتبی آه موجب رشد و 
شكوفايی علمی و اقتصادی و فرهنگی جامعه جهانی شود ، و اين مكتب نبايد توسط فردی خاٌص و يا 

نوشته شود بلكه همه فرهيختگان و دانشمندان علوم اقتصاد و جامعه گروهی ويژه برای جامعه ای خاص 
شناسی و روان شناسی و غيره بايد جمع شوند و بر اساس آخرين يافته های علمی و نيازهای بشر پايه های 
آنرا بر اساس معيارهای مشترك جهانی پی ريزی آرده و سپس ايدئولوژی و جزئيات آنرا برای رسيدن به 

ای اخلاقی مشترك و رفع نيازهای همگانی بر اساس آخرين يافته های علمی باز نويسی آنند ، اين معياره
اين مكتب بهتر است دارای دو بخش باشد ، يك بخش آن برای جامعه جهانی باشد و در سطح جهانی اجرا 

ای هر شود و بخش ديگر آن از آن آشورها و جوامع خاص باشد ، بطوری آه هدف ها و معيارهائی را بر
آشور و نيز جامعه جهانی در نظر بگيرند آه در پايان سال به اين هدفها و معيارهای علمی و اقتصادی 
دست يابند آه اين بخش دوم بايد بر اساس امكانات و نيازهای هر آشور تعيين شود ، مثلا ميزان رشد 

ين ميزان بايد در برخی جمعيت در هر آشور بر اساس امكانات و معيارهای گوناگون تفاوت دارد آه ا
آشورها افزايش يافته و در برخی آاهش يابد و يا سطح تحصيلات اجباری را آه بر مبنای امكانات 

  .آشورها بايد تعيين شود 
در اين جامعه جهانی همه آشورها تلاش ميكنند تا فقر و نادانی و بی عدالتی و همه ضد ارزشهای     

از بين ببرند و به آشورهای فقير و عقب افتاده آمك آنند تا خود  مشترك را در جهان و در جامعه خويش
را به پای آشورهای ديگر برسانند تا همه انسانها از امكانات مساوی و برابر برخوردار شوند ،در اين 
جامعه همه انسانها با هم برابرند و فرقی با يكديگر ندارند ، انسانها از يكديگر جدا نيستند و همگی بمانند 

يكره ای واحد ميباشند و نسبت به وضع يكديگر بی تفاوت نمی باشند ، اين جامعه فراتر از جامعه بين پ
المللی آنونی است و مسئوليتهای بيشتری را بايد بر عهده بگيرد ، جامعه جهانی را بايد به صورت يك 

له مردم ده تعيين شود ، دهكده در بياورد و آشورها را مردم آن دهكده بخواند و آدخدای اين دهكده بوسي
شبيه سازمان ملل ولی فراتر از آن ، زيرا سازمان آنونی مسئوليت اجرائی چندانی ندارد وبيشتر زير نظر 
چند قدرت اداره ميشود و بسياری از آشورها عضو آن نيستند و برخی از قوانين آن مانند حق وتو بر 

ادی را در سطح جهان انجام نمی دهد و اقدامات خلاف ارزشهای مشترك انسانی است و رويهمرفته آار زي
علمی و اقتصادی آن نيز محدود و قابل چشم پوشی است ، ولی در اين دهكده جهانی آه رئيس آن زير نظر 
شورای ده يعنی نمايندگان  آشورها فعاليت ميكند ، مسئوليتهای اجرائی سنگينی را بر عهده آشورها قرار 

و در پايان هر سال گزارش فعاليتهای خود را ارائه دهند ، دانشگاههای بين  ميدهد آه آنها را اجرا آنند
المللی احداث خواهد شد تا فرهيختگان جوامع مختلف در آنها به رايگان  تحصيل آنند و حتی ميتوان يك 
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ملل آشور بين المللی در يكی از قطبين و يا در آلاسكا و يا مكانی ديگر ايجاد آرد آه مقر سازمان جهانی 
در آنجا باشد و اين آشور جهانی و آزاد خواهد بود ،در زمينه اآتشافات فضايی و آزمايشات پرخرج علمی 
همه آشورهای جهان ميتوانند به ميزان درآمد خود سرمايه گذاری  آرده وآمك نمايند و يا اينكه هر چند 

برسند، در اين دهكده جهانی همه آشور با همياری هم يك طرح واحد را دنبال نمايند تا زودتر به نتيجه 
آشورها بمانند يك واحد عمل ميكنند هر چند آه در عمل از يكديگر جدا و مستقلند ، تمامی دول به اصول 
اخلاقی مشترك پايبندند و حقوق يكديگر را محترم ميشمارند ، آل جامعه همانند سلولهای بدن زير نظر يك 

اشند اداره ميشود و اين سازمان را تعدادی از افراد دانشمند و سازمان آل آه به منزله سلولهای مغز ميب
نخبه برگزيده از آشورهای مختلف تشكيل می دهند و هدف آل جامعه جهانی را در هر سال تعيين ميكنند و 
سعی ميكنند تا پايان سال همگی به آن برسند در اين جامعه برای مجرمين اصول قضائی مشترآی وجود 

  .تعريف واحدی دارد دارد و جرم نيز 
هدف اصلی اين سازمان تنها برنامه ريزی و نظارت بر اجرای آن در آشورهای گوناگون ميباشد و    

بودجه اقتصادی و اجرائی اين برنامه ها در هر آشور بوسيله امكانات همان آشور تعيين ميشود و اگر 
بودجه آن بوسيله همه اعضا تعيين خواهد ) للی مانند ايجاد دانشگاه بين الم( برنامه فرا مليتی و جهانی بود 

شد ، و نيز اين جامعه جهانی يك نيروی نظامی قوی و بسيار فعال خواهد داشت آه در جنگهای بين 
آشورها و يا دردرگيريهای درون آشوری بتواند صلح را برقرار آند و جلوی آشورمتجاوزرابگيرد و اين 

  . .عضو پشتيبانی شود و نحوه فعاليت آن نيز مشخص باشد نيروی نظامی بايد بوسيله همه کشورهای
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                                                                                         انسانيت .دين:.بشر.آينده.دين
 اگر بايد داريم را کشورمان مردم اعتقادات تغيير قصد اگربرخی از روشنفكران ايرانی  مي گويند       .

 ، خرافات با نه لی و آرد پر را مردم فكری خلا بايد ، بله)  چيزي به آنها بدهيم  ميگريم انها از چيزی
 جايگزين خرافات با را خرافات و اند داده انجام اديان صاحبان از بسياری متاسفانه آه است بوده اينكاری
 را خرافات نيست بهتر است،آيا در بر نداشته رآود و گريزی علم و واپسگرايی ای جز نتيجه آه اند آرده
.            آرد می تاآيد بسيار آن روی بر نيز زرتشت اشو آه چيزی ، همان آنيم جايگزين گرايی خرد با
 برند می پناه مسيحيت و زتشت به اسلام از گريزان آه بينم مي را ايرانيان از بسياری امروزه      .

 جو صلح مسيحيت سامی اديان بين در و است سامی اديان از انديشتر ازاد بسيار زرتشت دين آه ،هرچند
 دين هزاره ديگر بشر برای سوم هزاره ولی است اسلام خصوص به  اديان ديگر از جوتر مهر و تر

 ای ديوانه زبان از بلند صدايی با و بود گفته هم نيچه پيش مدتها اينرا است ، دين مرگ هزاره بلكه نيست
 لااقل را اين و مينشيند عقب به قدمی دين ميدارد بر علم آه قدمي هر با ، است مرده خدا آه آرد اعلام
 در خود زندگی به ميتواند گرايی خرد آئين صورت به تنها زرتشت دين اند، ديده همه اخير سال پانسد در

 از بسياری از داشتن بر دست و شدن استحاله با تنها نيز سامی اديان و دهد ادامه بعد های هزاره
 دين مرگ جهان، به موشكافانه نگاهی با دهند، ادامه خود حيات به صباحی چند توانند مي خود باورهای

 دين است مطرح دينگرا يا تئوآرات حكومت يك عنوان به ما آشور در آه آنچه ميبينيد وضوح به را
 جوانان ، خود شما و است شده استحاله اسلام و است حكومتی قوانين از ای مجموعه بلكه نيست اسلام
 دينی اصول از بسياری اسلام، جهان مهد عربستان، در ، اند شده گريز اسلام همه آه ميبينيد را امروز
 عربستان مفتيهای خود اما است حرام وهابيت در تكنولوژی از استفاده نمونه برای گذاشته ميشود ، پا زير
 اروپايی مسلمان آشورهای به نگاهي ، آنند مي استفاده غرب ی تكنولوژيها ترين پيشرفته از امروزه هم

 نيز را  اسلام دين اصول بديهی حتی و مسلمانند نام در تنها آنها بيندازيد هرزگوين بوسنی و البانی يعني
 اداره سكولارها وسيله به يهوديت مهد اسرائيل است ، همينگونه نيز ديگر اديان سرنوشت نميكنند، رعايت
 پناه ها آنيسه گوشه به يهود دين و نميشود اجرا عملا) سنگسار مانند(  يهوديت قوانين از هيچيك و ميشود
 بر جنگ ميشناسيم  فلسطينيها و سوريه و اسرائيل بين يهود و اسلام جنگ بنام آه را آنچه و است برده
 آشور سكولارترين آه سوريه گرنه و دين بين جنگ نه و)  غزه نوار و جولان بلنديهاي(  خاآست سر

 اسرائيل گاه هر و است موافق صلح با آه بود نخواهد عربستان از تر متعصب هيچگاه است اسلامی
 دست در است ابزار تنها دين ، آرد خواهد صلح اسرائيل با بدهد پس سوريه به را جولان بلنديهای
 به هيچگاه ايران سردمداران چرا آه ايد آرده فكر حال به تا آيا ،) ايران در حتی (سياست  صاحبان
 نمی اعتراض آمونيستها بوسيله چين شمال مسلمانان يا و روسها بوسيله چچن مسلمانان  ازار و آشتار
 طرح شمالی آره با و ميدهد آوبا آمونيست رهبر آاسترو فيدل به دوستی دست ايران رهبر و آنند

                  . . ميبندند- دوستی
 دين)  بنهيم آن بر دين نام بتوانيم اگر(  جهان آينده دين حكومتی و سياسی تزويرهای از فراتر      .  

 هر دين اين و ميباشد خرد پايه بر  زيست محيط و  بشر حقوق به احترام محورش آه باشد مي انسانيت
 بلكه ندارد پيامبری ديگر اما اوست گرايی خرد اصل و زرتشت نيك آردار و گفتار و پندار همان آه چند

 محور چون ندارد تاثيری آن روی بر نيز خداوند به اعتقاد عدم يا اعتقاد و هستند انسانها همه آن پيامبر
 . نيست خداوند آن
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( گامهائی درجهت رشد و ارتقای علمی ، فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و اخلاقی ايران
  )وجهان 

  گامهای اخلاقی: الف       
  تحکيم بنياد خانواده  – 1

  بهره برداری از دين جهت حفظ اخلاق عمومی  – 2

  رويکرد مثبت به اخلاق پسنديده و نکوهش اخلاق نا پسند – 3

کار روانشناسانه بر روی برنامه های رسانه های گروهی و در نظر گرفتن تاثير اخلاقی آنها برروی  – 4
  افراد گوناگون جامعه و مبارزه با ساخت برنامه های غير اخلاقی

  رشد فرهنگ کار و ارزش گذاری مثبت آن و مبارزه با بيکاری در جامعه – 5

  ساخت مراکز علمی ، سياسی ، فرهنگی و هنری در جامعه و کشش افراد بدانسو – 6
  

  گامهای علمی : ب      
سرمايه گذاری در بخش تحقيقات و تشويق دانش پژوهان و نو آوران کشور و در نظر گرفتن حقوق و  – 1

  برای آنها تا با فراغ با ل به کارشان بپردازند ) مانند يک کارمند ( ائمی مزايای د
  برگزاری مسابقات و الميادهای علمی و جشنواره های ساليانه گوناگون مانند جشنواره خوارزمی  – 2

  تاسيس مراکز ثبت اختراع در هر شهر – 3

دانشجويان و اساتيد از ديگر سرمايه گذاری بيشتر بر روی يک رشته علمی خاص و فراخوانی  – 4
کشورها در جهت رشد اين رشته ، تا در يک زمينه علمی از کشورهای ديگر جلو بيفتيم و سپس با يک 

  برنامه ريزی جامع برروی زمينه های ديگر کار کنيم
گسترش دامنه فعاليت علمی کشور به کشورهای ديگر ، برای نمونه پژوهش در قطبين و يا مشارکت  – 5

  نامه های بين المللی فضايیدر بر
  جذب دانشجو و استاد از کشورهای ديگرو ارتباط علمی گسترده تر با کشور های ديگر  – 6

  افزايش سطح سواد اجباری تا پايه سوم راهنمائی – 7

واگذاری دانشگاهها به کارخانجات مهم دولتی و خصوصی با درنظر گرفتن بورسيه همانند رشته های – 8
  دولتینيمه متمرکز 

ساخت مدارس و دانشگاههای خصوصی در کنار مدارس و دانشگاههای دولتی تا يک رقابت علمی   – 9
  ايجاد شود 

  گامهای اقتصادی : پ        
  پائين آوردن نرخ بيکاری در جامعه – 1
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  بالا بردن سن باز نشستگی – 2

تدوين يک برنامه منظم دراز مدت جهت رشد اقتصادی کشورکه با تغيير رئيس جمهورو وزراء  – 3
  عوض نشود 

دوران نظام وظيفه نصف و يا کمتر شده و هزينه آن صرف سازندگی کشور شود و از نيروهای  – 4
  نظامی در زمان صلح برای باز سازی کشوراستفاده شود 

  شگاهها و هنرستانها و مراکز تحقيقاتی با کارخانه جات و مراکز توليدیارتباط نزديک و گسترده دان – 5

  توليدی به صورت خصوصی يا دولتی –ساخت و راه اندازی مراکز آموزشی  – 6

  تشويق صاحبان صنايع و کار آفرينان و ارزش گذاری کار آنها  – 7

لتی و خصوصی به آنها و واگذاری شرکت دادن تمامی مردم در فعاليتهای توليدی با واگذاری سهام دو – 8
  کارخانه ها و کارگاههای دولتی به کارگران جهت افزايش حس مسئوليت و کارآئی بهتر و بيشتر 

  بستن پيمانهای نظامی و اقتصادی با کشورهای همجوار –9

                       ------------------------- شرک گسترده تر زنان در فعاليتهای اقتصادی کشور – 10

  سرمايه گذاری بيشتر بر روی کارخانه جات و صنايع مادر  - 11

  تبديل دانشگاهها ، مدارس و آموزشگاهها به مراکز توليدی ، آموزشی – 12

تاسيس انجمن نخبگان در هر شهر و روستا جهت توسعه شهری و روستائی به گونه ای که آراء اين  – 13

                    -------------------.ئی داشته باشد انجمن ها مانند يک قانون ضمانت اجرا

                  ---------تنظيم طرح جامع شهری و روستائی برای همه شهر ها و روستاهای کشور  – 14

     تمرکز زدائی ادارات دولتی از سطح شهر تهران  و تقسيم مرکزيت کشور در چند شهر                –15

صنعت بايد در خدمت محيط زيست باشد و برای احيای آن بکار رود وبر ضد آن نباشد ، از صنعت  – 16

-------فاده کنيم  می توانيم برای احيای کويرها و يا احداث جنگلها و باغات و يا احيای مراتع کشور است
  18                  تشکيل اتحاديه اصناف گوناگون جهت حمايت شغلی از آنها                                  - 17
مانند مرآز غذای رايگان برای بينوايان در هر شهر يا مرآز حمايت از ( تاسيس مراآز رفاه اجتمائی  –

  توسط دولت يا ان جی او های خصوصی ... ) ری و آودآان خيابانی يا دختران و پسران فرا
  گامهای فرهنگی: ت       

تکيه بر زبان پارسی به عنوان زبان رسمی کشور و باز گشائی انجمن های ادبی و فرهنگستان های  – 1
زبان برای مبارزه با ورود لغات بيگانه به اين زبان و پاکسازی زبان فارسی از  از لغات بيگانه 

تازی ، و افتخار به شاعران و ادبا کشور و نامگذاری ميادين شهر ها و خيابانها و کوچه ها و مخصوصا 
  غيره با نامهای اين عناصر ملی و فرهنگی

ارتباط گسترده فرهنگی و ادبی با ديگر کشور های فارسی زبان و تلاش برای گسترش فرهنگ و هنر  – 2
  و ادب ايرانی به کشور های ديگر 
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  داری از دين در جهت حفظ زبان و فرهنگ و هويت ايرانیبهره بر – 3

  بهره گيری از نامهای پارسی و تغيير نام عربی اشخاص و اماکن به نامهای ايرانی – 4

بر پائی آئينها و جشنهای ايران باستان مانند جشن مهرگان ، تيرگان ، جشن سده ، و غيره تا ايرانيان  – 5
  خود را باز يابند وبه هويت اصلی خويش باز گردند  دوباره شور و نشاط از دست رفته 

ما ( جايگزينی خط عربی با خطی ساده تر مانند خط لاتين يا خط ميخی و يا اصلاح خط عربی کنونی  – 6
در نوشتار خود بجای خط عربی از خط ميخی نيز می توانيم استفاده کنيم ، زيرا خط ساده تری است ، 

حرف پارسی سره و شش  24ر خط ديگری بايد حروف آنها رابر مبنای برای نوشتن با خط ميخی يا ه
  ) صدای کوتاه و بلند جايگزين کنيم 

تغيير مبدا تاريخ کشور از هجری شمسی به سالروز زايش زرتشت يا سال مهری يا سالروز ورود  – 7

                    -------------------------------------------------            اولين آريائی ها به ايران

  رويکرد دوباره به  پوشش ملی ايرانی  وزنده کردن آداب و رسوم کهن ايرانی – 8
  

  گامهای سياسی  –ث        
دين به عنوان بخشی از فرهنگ يک جامعه می تواند در حفظ اخلاق  جدايی دين از سياست آشور، -1

ولی  هرگزنبايد در سياست واقتصاد يک مملکت . عمومی و جلو گيری از فساد نقش عمده ای را ايفا کند 
وارد شود زيراهم ارزش خود را از دست می دهد و هم چونان بندی دست وپای پيروان خود را بسته و 

                        ---------- قيت ونو آوری ميشود                               مانع رشد کشور و خلا

-----------------------------                برقراری دموکراسی و آزادی احزاب در کشور -  2
کشور برتر اقتصادی ،علمی و فرهنگی با همياری تمامی  تلاش همگانی برای تبديل ايران به يک – 3

  احزاب و گروهها 
به سوی نژادی با هوشتر ، زيباتر و قويتر و جلو گيری از ) از راه انسانی ( اصلاح نژاد ايرانيان  – 4

گسترش ژنومهای معيوب و بيمار و ناقص از راه دقت در انتخاب همسر و يا اهدا اسپرم وتخمک سالم و 
اين برنامه بهتر است در سطح جهانی بر روی همه نژادها انجام بگيرد ( شده و يا روشهای ديگر  اصلاح

  ) تا همه نژادها در گذر زمان تکامل يابند 
مانند کشورهای فارسی زبان ( اتحاد سياسی و اقتصادی و نظامی  با کشورهای هم نژاد و هم فرهنگ  – 5

  ... )  کشور های هم فرهنگ مانند هند و پاکستان و کشمير و  يا جمهوری های جدا شده از ايران وديگر
دادن خود مختاری و آزادی های بيشتر به اقوام و قبايل کشور تا از انديشه جدائی از کشور دست  – 6

  بردارند 
                    .ايجاد کشور و يا منطقه ای خود مختار برای زرتشتيان در دل ايران که نمودار ايران کهن باشند  – 7

دادن مناطق بسيار کوچکی از کشور به احزاب گوناگون تا هر حزبی برای خود يک آرمان شهر  – 8
رفتار کنند و کسی مزاحم  کوچک بسازد و پيروان آن حزب در آن شهر بر اساس اصول و عقايد آن حزب
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آنان نباشد تا با رقابتی که بوجود می ايد عملا مشاهده شود کدام حزب در رشد منطقه خود موفق تر بوده 
است البته مردم هر شهر و منطقه ای خودشان با رفراندوم تعيين می کنند کدام حزب را می خواهند و 

  . يرو حکومت مرکزی هستند احزاب در داخل گروه آزادو خود مختارندولی در کل پ
  

  گامهای بين المللی          
  ايجاد چند دانشگاه بين المللی در کشور های آزاد برای تربيت فرهيختگان و نخبگان جهان-  1

ايجاد يک شهر يا کشور بين المللی درآلاسکا يا در قطبين يا در يک کشور آزاد به عنوان مقر  – 2
سازمانهای بين المللی و برای همه مردم جهان که تابع هيچ کشوری نباشد و مستقيما زير نظر ساز مان ملل 

  .   اداره شود 
بهتر است خط ميخی با اصلاحاتی جايگزين خط لاتين شود زيرا تمامی حروف آن از تعدادی خطهای  – 3

                    ..                                 راست تشکيل شده است که کار کردن با آنها بسيار آسان می باشد
بهتر است ما برای راحتی ارتباط در سطح جهانی خط زبان بين المللی درست کنيم بگونه ای که خط   -  4

و با يک برنامه نرم افزاری می توانيم اين خط زبان را ) شبيه زبان اشاره ناشنوايان ( جايگزين زبان شود 
شنائی ندارند با کمک رايانه به زبان خودشان ترجمه کنيم تا ارتباط در سطح جهانی برای کسانی که با آن آ

خط زبان ، زبان بدون آواست مانند مصريان باستان که در نوشتارشان از خط تصويری ( راحتتر شود  
استفاده می کردند و هر تصويری رمز خود را داشت ما نيز می توانيم بجای هر کلمه ای علامتی قرار 

هيم البته همه کلمات رالازم نيست رمز گذاری کنيم فقط کلمات مهم و پايه را رمز تصويری می گذاريم و د
  . )اين تا اندازه ای شبيه رمز گذاری ضربات آوائی مورس می باشد

  ايجاد يک ارتش قدرتمند بين المللی برای جلو گيری از تجاوز کشورها به يکديگر   – 5

مللی جامع برای رشد اقتصادی و علمی و فرهنگی همه کشورها و اجماع جهانی تدوين برنامه بين ال – 6
  .برای کمک به ملل فقير و عقب افتاده جهان 

                                                                                                                              
  
  

                                                                        
  آرش هيربد – زرتشتی سه هزارو هفتسد و چهل و پنجبيست ويكم شهريور                               .   

  


